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 مهلت ارسال آثار
١٣٨٩ ــــــاہ  ــــــرم ــــــی ٣١ ت
١٣٨٩ داوری: مـــــــــــــردادـ 

ــاہ و  ــشــگ ــای بـــرگـــزاری نم
اعــــــلام بـــرگـــزیـــــــدگـــان: 
١٣٨٩ ــاہ  دهــــه ی اول مــهــرمـــ

 موضوع
ـــوزش و پــرورش ــش آم ــرای گ
ـــمان،  ـــل ـــع ـــــــدرســـــــه، م (م
دانـــــش آموزان، ساعـــت ورزش، 
كــــــلاس ، اردو، نــــــــمازخانه ، 
ـــه، آغــــاز ــ بابای مدرس كتاب خانه،
سال تحــصیلے، زنگ تفریــح و ...)
گرایـــش ایـــران، سرزمین پرگهر
(بــازی هــــای محــلے، آرامــــگاہ 
مفـاخـــــر، كـــار، راهپیمایــے ها، 
جشـــــــن ها، عــــزاداری ها و ...)

 بخش جنبے 
دانــــش آمــــوزی ــش  ــخ ب در 
ــا موضوع ب ١٨ســالــه)  ــا  (١٣ ت
شــد. ــد  ــواه بـــرگـــزار خ آزاد 

 امتیازها
 عكــس هـای بـــرگـزیـــدہ به صـورت  
نمایشگاهے در مــعـرض دیــد  عمـوم قـرار 
خــواهــد گرفــت.  به ازای هـر یك 
از آثـاری كـه به نمایشگاہ راہ یابد، مبلغ 
٣٠٠/٠٠٠ ریال به صاحب اثـر پرداخت 
خـواهــد شـد.  بـرای عــكاسـانــے 
كه آثارشـان به نمایشگاہ راہ یابد، گواهے 
شـركت در نمایشــگاہ صــادر مے شـود.

 جوایز
نـــفر اول: تــنــــدیــس جشنــــوارہ، 
دیپــلم افتـخار و ٥ ســكه بــهار آزادی
نفر دوم: لوح تقدیر و ٤ سكه بهار آزادی
نفر سوم: لوح تقدیر و ٣ سكه بهار آزادی

 مقررات
ــت.  اس آزاد  ــوارہ  ــن ــش ج ایـــن  در  عــكــاســان  تمــامــے  شركـــت   
 هر عكــاس مے تــواند حــداكــثــر ١٠ عكــس در هر گــرایـش ارسال كند. 
چـاپ دیجیتال یا آنـالـوگ  صــورت  به  تمامے عكـس ها مـی بایــد   
باشد. (پرینـــت بـــا كیفیـــت مطلــوب نیـــز پذیــرفتـه مے شود).

 تمامی عكس ها اعم از دیجیتال وآنالوگ باید به همراہ سی  دی  محتوی 
عكس های ارسالی با فرمت tif یا jpeg و dpi حداقل ٣٠٠ ارسال شود. 
ــا عــرض  ــل ب ــداق ــی ح ــال ــاد و انـــــدازہ ی عــكــس هــای ارس ــع  اب
بــاشــد.  ســانــتــی مــتر   ٤٥ ــثر  ــداك ح آن  طـــول  و  ســانــتــی مــتر   ٢٠
ــد.  ــاش ـــا پــاســپــورتــو شــــدہ ب ــــاب ی ــد ق ــای ــب ــا ن ــس ه ــك  ع
 ارسال اثر توسط عكاسان به منزله ی قبول مالكیت اثر و اصالت آن 
تلقی می شود و هیچ گونه مسئولیتی به عهدہ ی دبیرخانه نخواهد بود. 

ــه ی  ــرخــان ــی ــرر بـــه دب ــق  بـــه آثـــــاری كـــه پـــس از مــهــلــت م
ــخــواهــد شــد.  ن دادہ  ـــر  اث تــرتــیــب  شــــود،  ــــال  ارس ــوارہ  ــن ــش ج
مــاہ   ٢ (حـــداكـــثر  ــد.  ــاب ــی ن راہ  نمــایــشــگــاہ  بــه  كــه  ــــاری  آث  
ــد.   مــی شــون دادہ  ــــودت  ع ــاہ)  ــگ ــش ــای نم بـــرگـــزاری  از  پـــس 
بــرای  ــود  خ كــوشــش  نهایت  بـــردن  ــار  ك بــه  ضمن  دبیرخانه   
آســیــب هــای  ــال  ــب ق در  مسئولیتی  هــیــچ گــونــه  ــــار،  آث حــفــظ 
ــرد.  ــذی نمــی پ پستی  مــشــكــلات  ــا  ی نــامــطــلــوب  ــــال  ارس از  ــاشــی  ن
  عكاس باید برچسب مربوط را تكمیل كند و پشت هر عكس بچسباند. 
  ارسال عكس برای این جشنوارہ، به منزله ی قبول شرایط و مقررات آن است.

  تصمیم گیری در مورد مسائل پیش بینی نشدہ، به عهدہ ی برگزاركنندہ است. 
 از عكس های راہ یافته به جشنوارہ در تولیدات دفتر استفادہ خواهد شد.
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نيمه ي شعبان، طلوع خورشيد پنهان ولايت مبارك باد.
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چرايي، چيستي و چگونگي تحول در نظام تعليم و تربيت سه 
سؤال و دغدغه ي اصلي همه ي كساني است كه معتقدند دستگاه 
تعليم و تربيت، به عنوان مهم ترين دستگاه توسعه ي نيروي انساني، 
در چرخه ي تكاملي انقلاب اسلامي ايفاي نقش مي كند.

براي پاسخ به اين سه سؤال اصلي، آگاهي و احاطه به فلسفه 
و بنيان هاي انقلاب اسلامي از يك سو، و توجه به روشمندي 
علمي و كاربردي اين تحول، متناسب با نيازهاي امروز و فرداي 
اين نسل از سوي ديگر، ضروري مي نمايد.

اين نگاه به آن منجر مي شود كه به دور از نسخه هاي پيش 
شناخته اي كه با مباني معتبر و علمي بيگانه است، تحول به 
صورتي عالمانه، متعهدانه و خلاقانه طراحي و تدوين گردد.

شاخص هاي الگوي تحول تعليم و تربيت، همانند آنچه در 
توسعه ي پايدار نيز به عنوان شاخص هاي اصلي مطرح مي شود، 
بايستي برگرفته از گزاره هايي باشد كه در فرهنگ و فلسفه ي 
اسلامي مورد تأكيد قرار گرفته است. مقام معظم رهبري 
در تأكيد بر اين شاخص ها مي فرمايند: «در چنين 
آموزش وپرورشي كه بهترين دوران عمر انسان ها در 
آن سپري مي شود، بايد افرادي شجاع، خوش خو، 
خيرخواه، اميدوار به آينده، بلندهمت، داراي نگرش 
مثبت در قضاوت ها، خلاق، پرسشگر، اهل فكر و 
نوآوري، داراي جرئت براي ورود به ميدان هاي 
علمي ناشناخته، منضبط و قانون شناس تربيت 
شوند.» در اين مسير مهم و حساس، وجود 
چشم انداز مناسب، به كارگيري درست و گسترده ي 
منابع و قابليت هاي موجود، فراهم آوردن بسترهاي اجرايي 
و قانوني كارآمد، استفاده ي هوشمندانه  از بسترها و ابزارهاي 
علمي مرتبط و مؤثر، محوريت بخشيدن به توسعه و پرورش 
نيروي انساني به عنوان تنها نقطه ي تمركز نگاه ها و فعاليت ها، 
و در نهايت استفاده از مشاركت عمومي به ويژه خانواده ها 
نقش اساسي در امر تحول ايفا خواهد نمود.

آموزش وپرورش در حال حاضر با داشتن دغدغه ي تحول 
بنيادي در نظام تعليم و تربيت، تلاش كرده است كه پيوسته اين 
نگرش را در ابعاد مختلف  به كار گيرد. در آنچه به مثابه ي بنيان هاي 
تحول از جمله، مباني و 

۲
 رشــد آموزش
 علـوم اجتماعی



اصول آموزش وپرورش جمهوري اسلامي كه تا به حال 
تدوين گرديده است ،

 به فلسفه ي آموزش وپرورش توجه ويژه شده، مهارت هاي 
زندگي تحت عنوان «آداب و مهارت هاي زندگي» با 

بنيان هاي ديني و تربيت ـ اجتماعي طراحي و در دست 
تدوين است، به مراكز فني و حرفه اي توجه ويژه شده است، 

پژوهش مورد تأكيد قرار گرفته و 
معلمان پژوهنده در حال رشد و ارتقا 

ء هستند، منابع انساني مورد تأكيد 
خاص قرار گرفته و پرورش روحي 
و مهارت هاي تخصصي آن ها رو 
به گسترش است، مراكز تربيت 

معلم در حال بازنگري و تقويت اند 
و دانشگاه هاي ويژه ي معلمان 

همچون مجتمع پيامبر اعظم (ص) و 
دانشگاه فرهنگيان در دست اقدام است و به 
طراحي و اجرا نزديك مي شوند. همه ي اين 

تحولات توانسته است در قالب برنامه ي درسي ملي خود 
را نشان دهد، به ياد داشته باشيم كه در اين ايام تحول 
اساسي با نگاهي انقلابي ميسر است انقلابي كه توسط 
خورشيد پنهان ولايت، حضرت حجئ ابن الحسن (عج) 

ساماندهي مي شود و جامعه  اي شكل مي گيرد كه سمت و 
سوي آن به سوي تحول نهايي بوده و كمال تحول را نشان 
مي دهد در اين سو نيز نيمه شعبان چراغ راه ماست ولادت 
امام زمان (عج) فصل شكوفايي اين تحولات است بايد هر 
آنچه را كه در پيش گفته ايم اينك با نگاه انقلابي ـ مهدوي 
رو به جلو برد و تحول نهايي را با دستان مبارك امام عصر 

(عج) آغاز كنيم. اين جاست كه مبارك باد ولايي معنا مي يابد 
و همه سرشار از شور و شعور و انقلابي گري واقعي خواهند 
شد.  اما آنچه بر اين نكته مي توان افزود نگاه سيستمي و 

يكپارچه اي است كه هنوز به گونه اي هدفمند و ساختاري در 
اين استراتژي ها و رويكردها جاي محكمي باز نكرده است. 
اين تلاش اگر همين گونه جزيره اي هدايت شود، ثمر مورد 

انتظار را به بار نخواهد آورد.                           سردبير                                                  

ش جمهوري اسلامي كه تا به حال 
ت ،

ش وپرورش توجه ويژه شده، مهارت هاي 
 «آداب و مهارت هاي زندگي» با 

ربيت ـ اجتماعي طراحي و در دست 
كز فني و حرفه اي توجه ويژه شده است،

 قرار گرفته و
 حال رشد و ارتقا

ي مورد تأكيد
 پرورش روحي 
صي آن ها رو 
مراكز تربيت 

ي و تقويت اند 
ي معلمان

مبر اعظم (ص) و 
 در دست اقدام است و به 
ك مي شوند. همه ي اين 

ست در قالب برنامه ي درسي ملي خود
د داشته باشيم كه در اين ايام تحول 
قلابي ميسر است انقلابي كه توسط 
ت، حضرت حجئ ابن الحسن (عج) 

و جامعه  اي شكل مي گيرد كه سمت و 
حول نهايي بوده و كمال تحول را نشان
نيز نيمه شعبان چراغ راه ماست ولادت
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جهان يوسف پور
كارشناس ارشد مديريت
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مقدمه
ــران، به  ــدرن و معاصر در اي ــرورش م آموزش وپ

قدمتي تقريباً يكصدساله، بخش معتنابهي از منابع اين دوره ي 
ــت. علي رغم اين كه  ــورمان را به خود اختصاص داده اس تاريخ كش
ــرهاي فرهنگي  ــيع ترين قش در اين نظام يكي از اصلي ترين و وس
ــته اند و همه ي نهادها، گروه ها و  ــركت داش تاريخ، يعني معلمان، ش
آحاد جامعه به نوعي در تحقق اهداف آن مشاركت دارند، اين نظام 
اكنون با بغرنج ترين مشكلات و چالش ها مواجه است؛ به گونه اي كه 
بسياري از محققان و انديشمندان جامعه، ريشه ي اغلب مشكلات، 
نابساماني ها، نارسايي ها و بحران هاي اجتماعي را در نظام و فرايند 

آموزشي جست وجو و معرفي مي كنند.
ــده قريب ۱۵ درصد بودجه ي كشور در آموزش وپرورش  گفته ش
ــايد بيشترين سهم بودجه ي  ــد و از اين جهت ش به مصرف مي رس

دولتي را ـ صرف نظر از 
ــتره ي كمي آن ـ به خود اختصاص داده  گس
ــت. با وجود اين و به رغم زحمات فراوان و  اس
بي شائبه ي قاطبه ي معلمان ـ كه به استناد قراين 
ــنجي ها، در مقايسه با كارمندان  موجود و نظرس
ــي،  ــاي دولت ــازمان ها و نهاده ــاير س س
بيشترين كار مفيد را به انجام مي رسانند 
ــي آن به  ـ ميزان كارامدي و اثربخش
ــي از كيفيت  ــبب نارضايتي عموم س
خروجي هاي آن، پيوسته در معرض توجه 
و انتقاد بسياري از ناظران و صاحب نظران واقع شده است. به 
زعم منتقدان، نظام فعلي آموزش وپرورش پاسخ گوي خيل عظيم  
مطالبات، نيازها و انتظارات جامعه نيست و نيازمند اصلاحات 
جدي و اساسي است. آن ها استدلال مي كنند كه با رويكردهاي 
ــه نيازها و تقاضاهاي  ــوخ و متصلب كنوني و بدون توجه ب منس
اجتماعي و محيطي (ملي و فراملي) روزافزون، نمي توان از نهاد 

مزبور خواست رسالت و كاركردهاي اساسي خود را اجرا كند.
مردم ما به دنبال آن گونه نظام آموزشي هستند كه نتايج عملكرد 
ــاهده كنند. در  ــان و در جامعه به عينه مش آن را در زندگي خودش
حقيقت به دنبال يك نظام آموزشي پويا، كارامد و اثربخش هستند.

ــي،  كليدواژه هـا: آموزش وپرورش، انتظارات، نظام آموزش
كارآمد.
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ــدند. اما به رغم گذشت يك ربع قرن از پيروزي انقلاب،  ما بدل ش
ــته راه را گم كرده و از  ــت و گويا پيوس ــده اس هنوز مراد حاصل نش
ــم. چندان كه به تعبير يكي از ژاپني ها، اكنون در  هدف دور افتاده اي

توسعه نيافتگي بسي توسعه  يافته ايم.
به راستي مشكل ما چيست؟ و چرا به رغم اين همه تلاش و صرف 
منابع، گويا با ابتلا به نفرين ابدي، هم چنان گرفتار سرنوشت سيزيف، 

پيوسته مشغول طي كردن چرخه اي معيوب و عقيم هستيم؟!
هم اكنون ايرانيان، به رغم استظهار به عقبه و پشتوانه ي عظيم و 
غني تاريخي ـ فرهنگي، و با وجود برخورداري از منابع سرشار طبيعي، 
به تعبير زنده ياد دكتر عظيمي، به عنوان كارگر، كارمند، مدير، معلم و... 
ــان مي كنند، اما حاصل كار آنان توليد  ــب و روز كار مي كنند و ج ش
ــرانه اي قريب ۱۵۰۰ دلار (در قبال درامد سرانه ي قريب ۴۰هزار  س
دلاري كشورهاي فاقد منابع طبيعي، هم چون سوئيس و ژاپن) است. 
اگر توسعه را به تعبيري افزايش قابليت و توان جامعه در بهره گيري 
از ظرفيت هاي تاريخي، اجتماعي، انساني، اقتصادي و طبيعي خود 
بدانيم، اين بدان معناست كه جامعه ي ما تا به حال فقط توانسته از 

پنج درصد ظرفيت خود بهره برداري كند!
ــت؟ و با توجه به نيم قرن سابقه و  ــه ي اين فاجعه كجاس ريش
ــه ي مفقوده  ــنه ي آشـيل و حلق ــعه، پاش تجربه ي برنامه ريزي توس

برنامه هاي ما چيست؟
ــمندان و پژوهشگران در باب علل انحطاط  گرچه تاكنون، انديش
و عقب ماندگي ايران از منظرهاي گوناگون، نظريات و تفاسير متعدد و 
متنوعي ـ اعم از علل تاريخي، جغرافيايي، طبيعي، سياسي، اقتصادي، 
ــگان و... خلاصه  ــه يا تهاجم بيگان ــفي، توطئ فرهنگي، رواني، فلس
ــي ـ را مطرح كرده اند كه هر  ــوتي و اهورايي و اهريمن لاهوتي و ناس
ــت، ليكن  يك به نوبه ي خود حاوي نكات جالب و در خور تأملي اس
ــه ي جبر و تقدير طبيعي و  ــر از چرخ ــا توجه به خروج روزافزون بش ب
ماورا ء طبيعي (تقديرگراييِ افراطي)، و نقش و سهم بارز وي در تقدير 
سرنوشت خود، نگارنده مايل است در تبيين راز درماندگي و فروماندگي 
ايران معاصر، تكيه و تأكيد اصلي خود را بر وجود اراده ي سرنوشت ساز 
و خود خواسته ي جامعه ي ايران ـ آن هم از منظر و محدوده ي سازه ي 
ــي ـ بنهد. (خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغيير نمي دهد مگر  آموزش

اين كه آن قوم خود، تغيير را اراده كنند ـ قرآن كريم)
ــعه را فرايند تحول بنيادين باورهاي فرهنگي و نهادهاي  توس
ــب شدن با  ــي و اقتصادي به منظور خلق و متناس اجتماعي، سياس
ــاي جديد و ارتقاي كمي و كيفي قابليت ها و توانايي هاي  ظرفيت ه
ــي، اقتصادي و... دانسته اند. نيل به چنين مرتبه اي،  انساني، آموزش
بيش و پيش از همه، مستلزم تحول فرهنگي و ارزشي جوامع است. 
مطالعات و تجربيات بين المللي، جملگي مبين و مؤيد اين نكته است 
ــتر نيروي انساني  ــعه ي پايدار و همه جانبه، الزاماً بايد از بس كه توس
ــرط توفيق، تثبيت و تداوم هرگونه توسعه و تحولي،  بگذرد و پيش ش

  بيان مسئله
آموزش وپرورش در براورده  كردن انتظارات جامعه ضعف بسياري 
ــر، به خصوص بعد از  ــال هاي اخي ــرورش ما طي س دارد. آموزش وپ
انقلاب اسلامي، از جنبه ي علمي و كاربردي به جنبه ي تئوري سوق 
يافته است. يكي از عوامل مهم در اين زمينه، ضعيف شدن معلمان 
ــور، چه از لحاظ علمي و چه از لحاظ تجربي است.  ــتادان كش و اس
معلم يا استاد ضعيف، به طور مستقيم روي دانش آموز يا دانشجو تأثير 
ــود. عامل مؤثر ديگر در ضعف  ــذارد و باعث ضعف آنان مي ش مي گ
آموزش وپرورش ما، عدم بهره مندي معلمان از حقوق و مزاياي كافي 
است. اين موضوع به شدت روي كاركرد آن ها تأثير مي گذارد و باعث 
پايين آمدن بهره وري آنان مي شود. در كشورهاي صنعتي و پيشرفته 
ــتند و  ــتادان از حقوق بالايي برخوردار هس مانند ژاپن، معلمان و اس
همين موضوع باعث مي شود كه آن ها روي دانشجويان خود متمركز 

شوند و ميزان بهره وري آنان را افزايش دهند.
ــام آموزش وپرورش  ــت كه نظ نكته ي قابل تأمل ديگر آن اس
ــطح عالي  ــيدن به س ــت و براي رس ــي بيمار و كهنه اس ــا نظام م
آموزش وپرورش، بايد تغييرات بنيادي در نظام آموزشي انجام دهيم. 
ــي هستند كه تأثير آموزش هاي آن  مردم ما به دنبال آموزش وپرورش
را در زندگي خود به عينه مشاهده كنند. اين نوشتار به دنبال چرايي 

ضعف نظام آموزش وپرورش نسبت به جهان امروز است.

  نظام آموزشي كارامد و اثربخش چگونه است؟
ــلامت از  ــال گذار ايران به س ــت جامعه ي در ح ــر قرار اس اگ
گردنه هاي صعب العبور تغييرات اجتماعي گذر كند، شايسته است كه 
نظام آموزش وپرورش صرف نظر از تأخيرهايي كه تاكنون در ورود به 
عرصه ي مهندسي اجتماعي داشته است، مسئوليت و سهم بيشتري 
در قبال جامعه برعهده گيرد و نقش جدي تري را در خروج از بن بست 

كنوني و نيل به جامعه ي مطلوب ايفا كند.
اين مهم ميسر نمي شود مگر اين كه آموزش وپرورش ما، ضمن 
ــب وزن، شأن و جايگاه شايسته و واقعي خود در نظام و سلسله  كس
مراتب اجتماعي و سازماني كشور، ابتدا بتواند خود را از قيد و بندها 
ــت و پنجه نرم مي كند، رها  ــماري كه با آن دس ــكلات بي ش و مش
ــازد و به منزله ي بازوي توسعه ي انساني، زمينه هاي شكل گيري  س
آموزش وپرورشي كارآمد، رهايي بخش و مقوم توسعه ي همه جانبه و 
ــايي، تحليل و طبقه بندي اهم  درون زا را فراهم آورد و در پرتوشناس
چالش هاي موجود، و هم گام با تحولات جهاني، چشم انداز مناسبي را 
براي خود و جامعه ترسيم كند تا به نوبه ي خود، گره از راز فروبسته ي 

توسعه نيافتگي ايران بگشايد.
ــت تدريجي حاكميت  ــلامي و تثبي پس از پيروزي انقلاب اس
سياسي بر آمده از آن و آغاز مجدد سنت برنامه ريزي، ظاهراً گفته و 
ناگفته، كشورهايي چون مالزي، اندونزي، كره و... به الگوي توسعه ي 
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سرمايه گذاري در توسعه ي انساني به منزله ي ركن و هسته ي اصلي 
و محوري آن است.

به بيان امروزي، دانش و دانايي ملي، ركن اصلي توسعه و نظام 
آموزشي گذرگاه نيل به دانايي ملي به شمار مي آيد. جامعه زماني به 
ــت مي يابد كه از طريق توسعه ي انساني مسير خود  اهداف خود دس
ــان را تعليم و تربيت  را هموار كند. در واقع، بنياد حيات جمعي انس
تشكيل مي دهد و ما «آن گونه زندگي مي كنيم كه تربيت مي شويم». 
از اين رو، هر تعبيري كه از توسعه داشته باشيم، براي رسيدن به آن 
تمامي تلاش ها بر دوش انسان هايي است كه بايد بار اين غافله را 
ــانند. از آن جايي كه در دنياي معاصر، نهاد  ــرمنزل مقصود برس به س
آموزش وپرورش مسئوليت تربيت نيروي انساني در جامعه را برعهده 
دارد، از اين رو مهم ترين بستر توليد و تربيت نيروي انساني به شمار 
ــروزي آموزش وپرورش،  ــكل فراگير ام مي آيد. با توجه به نقش و ش
ــاندن به  ــت كه با جامه ي عمل پوش اين نهاد يكي از نهادهايي اس
كاركردهاي تعريف شده ي خود، اگر نگوييم سهام دار اصلي، دست كم 

يكي از سهام داران عمده ي اين فرايند به حساب مي آيد.
بر اين اساس، برخلاف پيشگامان نظريه ي توسعه كه همواره بر 
اهميت ايجاد و گسترش منابع مادي و كالبدي تأكيد داشتند، امروزه، 
ــرورش در زندگي اقتصادي ـ اجتماعي  ــه لحاظ اهميت آموزش وپ ب
ــي به عنوان يك سرمايه گذاري  افراد و جوامع، از هزينه هاي آموزش

بنيادي ياد مي شود.
نظريه ي سرمايه ي انساني، ضمن تأكيد بر سودآور بودن سرمايه گذاري 
در منابع انساني، استدلال مي كند كه اين سرمايه گذاري ها، سبب افزايش 
ــود. از نقطه نظر اقتصادي،  ظرفيت و توان توليد و بهره وري افراد مي ش

ــرمايه گذاري در نيروي انساني،  گرچه بازگشت س
ــتلزم فرايندي طولاني و بلندمدت است،  اغلب مس
ليكن بازدهي آن بسيار عميق و گسترده است و در 
تمام كنش هاي فردي و جمعي افراد آموزش ديده ـ 
اعم از رفتار، گفتار، خوراك، پوشاك، نرخ جمعيت و... 
و در نتيجه كاهش هزينه هاي اقتصادي، بهداشتي، 
قضايي و... ـ انعكاس مي يابد. هم چنين، از آن جا كه 
نيروي انساني از عوامل اصلي توليد است، اين نوع 
سرمايه گذاري با افزايش سطح مهارت و تخصص 
نيروي كار، موجب ارتقاي كيفيت توليد و نيز بهبود 
ــتفاده از منابع مادي و معنوي و  و اثربخشي در اس

به كارگيري بهينه ي آن ها مي شود.
ــوق، و با توجه  ــزون بر براهين و رويكرد ف اف
ــي تحولات جهان در چند دهه ي  به شتاب هندس
ــود كه اينك جامعه ي جهاني در  اخير، گفته مي ش
ــوم  ــعه موس حال ورود به مرحله ي جديدي از توس
به «جامعه ي دانش» و «اقتصاد مبتني بر دانش» 

ــامانه هاي توليد و توزيع كالا و خدمات و  ــت كه در اثر آن، هم س اس
هم سامانه هاي توليد، توزيع، تبديل و ترويج دانش، دچار دگرگوني هاي 

اساسي خواهند شد.
اين تحول در جامعه و اقتصاد جهاني، كشورهاي كمتر توسعه يافته 
و در حال توسعه و غافل از توسعه ي دانش، از جمله ايران را به سمت 
چالش هاي بنيادي جديدي سوق مي دهد؛ آن چنان كه اگر اقتصاد ايران 
بخواهد به طور طبيعي و با سرعت فعلي فرايند توسعه را طي كند، راهي 
بس طولاني و احتمالاً نافرجام در پيش خواهد داشت و چه بسا در بين 
ــرده ي جهاني، مستحيل يا مستهلك شود.  راه، در اثر رقابت هاي فش
از اين رو، به اعتقاد برخي تحليل گران، شايسته است ايران بدون طي 
فاز اقتصاد صنعتي و با يك گريز سريع و برنامه ريزي شده ، خود را به 
مرحله ي اقتصاد دانش پرتاب كند و براي نيل به چنين جهش بلندي، 
ــامانه ي يادگيرنده (تبديل  ــامانه ي اقتصادي خود را به يك س بايد س

كارخانه و صنعت به مدرسه و دانشگاه و بالعكس) تبديل كند.
ــير فوق، بخش اعظم و اساسي  ــت در پيمودن مس بديهي اس
ــه، به ويژه متوجه بخش  ــامانه ي دانش در جامع چالش ها متوجه س
ــاير  ــرورش ما، به منزله ي پي افكن فرهنگي و معرفتي س آموزش وپ
بخش هاست كه بايد با سرعت هرچه تمام تر، ضمن ترك رويكردهاي 
منسوخ و متصلب، واجد صلاحيت ها، ظرفيت ها و ويژگي هاي لازم 

براي برداشتن چنين گام بلندي شود.
با اين همه، متأسفانه شواهد و قراين موجود حاكي از آن است 
ــي آموزش وپرورش ايران و كيفيت منفي يا  كه نگرش و روند كنون
نازل خروجي هاي آن، نه تنها در تعارض با موج ياد شده، بلكه حتي 
ــرمايه گذاري در نيروي  ــودآور بودن س مغاير با ادعاي طرف داران س

آموزش وپرورش اثربخش نيازمند تغيير بنياني است و با شعار، 
۷سخنراني و نصايح، وضع مقررات و ارسال بخش نامه پديد نمي آيد

   دوره ي۱۳ شماره ي۴
   تابستـــان  ۱۳۸۹



ــايد عدم رغبت بخش خصوصي و حتي خانواده ها  انساني است. ش
ــاركت و سرمايه گذاري در بخش آموزش، و شكاف موجود بين  در مش
ــه و دانشگاه با كارخانه و صنعت و نيز فاصله و گسست عميق  مدرس
نظام آموزشي ايران با واقعيت ها و انتظارات پيراموني ـ اعم از ملي و 
فراملي ـ از سويي، و بي انگيزه شدن دانش آموزان براي درس خواندن 
يا ادامه ي تحصيل، به ويژه  بين پسران، مهاجرت نخبگان و فرار مغزها 
و... از سوي ديگر، همگي علائم و جلوه هايي از واقعيت تلخ مزبور باشند 
كه با توجه به نقش كليدي سرمايه ي انساني در رشد و شكوفايي كشور 

در بلندمدت، نشانه هاي اميدواركننده اي به شمار نمي آيند [پيشين].
آموزش وپرورش اثربخش ناظر بر يك دردمندي، دغدغه و چالش 
دروني متعهدانه به كاركرد و عملكرد آموزش وپرورش كشور است كه 
ــي (ميزان  ــتفاده از منابع)، به اثربخش علاوه بر كارامدي (ميزان اس
ــت يابي به اهداف) اهميت بسيار مي دهد. اين موضوع بر پايه ي  دس
اين سؤال اصلي است: «چرا عملكرد نظام آموزش وپرورش متناسب 
با اهداف و استانداردهاي از پيش تعيين شده نيست؟» به ديگر سخن، 
چرا تغييرات به وجود آمده در دانش، نگرش، بينش و رفتارهاي فردي 
ــگان دوره هاي گوناگون  ــي فارغ التحصيلان و دانش آموخت و گروه
ــتانداردهاي از پيش تعيين شده  ــب با اهداف و اس تحصيلي، متناس
و وضعيت مورد انتظار نيست؟ در شرايط و وضعيت موجود، خروجي 
سيستم آموزش وپرورش بيشتر پاسخ گوي انتظارات نظام آموزشي تا 
ــطح محصول و برونداد است. در حالي كه تا سطح پيامد (نتايج و  س

وضعيت مورد انتظار) فاصله ي بسيار وجود دارد. 
برنامه هاي آموزشي مدارس كه بيشتر در قالب كتاب هاي درسي و 
ساير مواد آموزشي (نوشتاري، شنيداري و ديداري) و برنامه هاي مكمل، با 
روش هاي سنتي انجام مي پذيرد، قادر نيست دانش، نگرش، بينش و رفتار 
دانش آموزان را با باورها و مباني ارزشي جامعه ي اسلامي ايران متناسب 
ــازد. براي مثال، تلاش ها و اقدامات زيادي در نظام آموزش وپرورش  س
ــب  ــدن و كس انجام مي گيرند، اما فارغ التحصيلان آن به رغم قبول ش
ــي و اجتماعي، از  ــخ يا تعليمات دين ــاي ۱۸ و ۱۹ در درس تاري نمره ه
موقعيت و رفتارهاي اجتماعي سالم و قابل انتظاري برخوردار نيستند. در 
ــازي عملكرد  حالي كه آموزش وپرورش اثربخش به دنبال بهبود و بهس
نظام آموزش وپرورش براي دست يابي به اثربخشي و كارامدي بالاست.

بديهي است كه عوامل زيادي بر عملكرد نظام آموزش وپرورش، 
چه در داخل محيط نظام و چه در خارج آن، اثر مي گذارند. اما غرض و 
مقصود نهايي، تحقق اهداف نظام آموزش وپرورش است. تغيير سازماني 
به مثابه راهبرد آموزش وپرورش اثربخش، آغاز راهي بزرگ و پيچيده اي 
ــازماني» به تغييري اطلاق مي شود كه در نهايت به  ــت. «تغيير س اس
ــازمان مي انجامد؛ به طوري كه  ايجاد تحول در شخصيت و هويت س
ــي در  ــازمان متحول كند. دو جز  ء اساس ــه رفتار و عملكرد را در س ك
ــخصيت و هويت سازمان، و تأثير اين  اين تغيير عبارت اند از: تغيير ش
تغيير بر عملكرد و رفتار سازمان. اگر تغييري به وجود بيايد، اما موجب 

تغيير در شخصيت و هويت سازمان و رفتار و عملكرد آن نشود، تغيير 
بنياني نيست؛ بلكه تغييري است عادي و تدريجي كه تنها مي تواند بين 

سازمان و محيط آن براي ادامه ي حيات تعادل ايجاد كند.
تغيير عادي و تدريجي كه در سازمان  صورت مي گيرد، مانند تغييري 
ــت كه رودخانه براي هماهنگي با مسير خود انجام مي دهد. در حالي  اس
كه تغيير بنياني، تغيير مسير رودخانه و يا بستن سد روي آن است. تغيير 
عادي به طور طبيعي و خودبه خود انجام مي گيرد، در حالي كه تغيير اساسي 
ــبت  ــناخت و آگاهي نياز دارد و به همان نس و بنياني به برنامه ريزي، ش
ــت. تغيير تدريجي و عادي در سازمان به قصد  ــكل و پيچيده اس نيز مش
حفظ تعادل سيستم با محيط انجام مي گيرد، در صورتي كه تغيير بنياني، 
نيازمند تغيير در ساختار و فرايند عملياتي آن است. منظور از «ساختار»، 
ــازمان، ساخت تشكيلاتي، نوع فناوري،  راهبردهاي مورد استفاده در س
نظام هاي اطلاعاتي و شيوه ي تصميم گيري، و الگوهاي استفاده از منابع 
ــاني، كيفيت  ــاني، و مقصود از «فرايند عملياتي»، كيفيت رفتار انس انس
عملكرد يادگيري و محيط يادگيري، سير اطلاعات و نحوه ي ارتباطات در 

تصميم گيري، مشاركت، همكاري و جريان امور در سازمان است.
ــت و با شعار،  آموزش وپرورش اثربخش نيازمند تغيير بنياني اس
سخنراني و نصايح، وضع مقررات و ارسال بخش نامه پديد نمي آيد. 
ــازوكارهايي، مثلاً  ــت به طور موقت با ايجاد و اعمال س ممكن اس
ايجاد انگيزه در افراد، بهسازي فضاي سازماني و ايجاد فرصت هاي 
محيطي و سياسي، تغييراتي به وجود آورد، اما اگر «طرح سازماني» 
متناسب با تغييرات جديد ايجاد نشود، اين گونه تغيير و تحول ها تداوم 
ــي محسوب نخواهند شد. لذا ايجاد  نمي يابند و تغيير بنياني و اساس
طرح سازماني متناسب با تغييرات، بسيار مهم است؛ به ويژه وقتي كه 

انتظار از آموزش وپرورش كارايي، اثربخشي و نوآوري باشد.

  نقش معلمان در براورده كردن انتظارات مردم از
  آموزش وپرورش

معلمان مي توانند نقش بسيار مهمي در جامعه و تأمين خواسته هاي 
مردم از آموزش وپرورش داشته باشند. مردم از آموزش وپرورش انتظار 
دارند، علاوه بر دانش، روي فرهنگ، ادب و عقايد كودكانشان نيز كار 

شود تا فرزندان آن ها افراد مفيدي براي جامعه شوند.
ــفانه طي سال هاي اخير، علاه بر اين كه معلمان  در ايران متأس
از نظر علمي افت كرده اند، از لحاظ آموزش مباحث اخلاقي و توجه 
به نحوه ي رفتار دانش آموزان و دانشجويان در مدارس و دانشگاه ها 
و بيرون از اين مكان ها كمتر شده است. گرچه ما مدعي هستيم كه 
معلمي شغل انبياست، اما از سيره ي آن ها در عمل پيروي نمي كنيم. 
يعني روي آموزش  اخلاق آن گونه كه بايد، كار نمي شود. البته لازم 
ــاي مادي و معنوي كافي به  ــت كه از معلمان، حمايت ه به ذكر اس
عمل نمي آيد. اين موضوع به طور مستقيم روي عملكرد معلمان تأثير 

منفي مي گذارد. 
۸

 رشــد آموزش
 علـوم اجتماعی



براي مثال در ژاپن، تدريس حرفه اي شرافتمندانه محسوب مي شود 
و معلمين داراي شرايط اجتماعي (منزلت) خوبي هستند. اين تنها ناشي از 
فرهنگ و ادبيات ژاپن نيست بلكه حمايت ها و سياست هاي كلان حامي 
ــئوليت  ــت و به طور كلي مردم از وظيفه ي خطير معلمين و مس آن ها اس
ــد. جامعه از معلمين انتظار دارد كه ايده هاي آن را  اجتماعي آنان آگاه ان

مجسم كنند.
مسئوليت هاي معلمين حتي فراتر از وظايف كلاسي و مدرسه اي 
ــت و پس از اتمام ساعت كلاس درس نيز ادامه دارد. معمولاً در  اس
ــراغ دانش آموزاني كه از حضور در مدرسه امتناع  ژاپن معلمينِ به س
ــند آن ها را به مدرسه  مي ورزند، در خانه ي آن ها مي روند و مي كوش
بازگردانند. معلمين دانش آموزاني كه در بزهكاري هاي خارج از مدرسه 
شركت مي كنند، چه ناچيز چه شديد، بايد مسئوليت آن را بپذيرند و از 
مردم معذرت خواهي كنند. اين موضوع در مورد افرادي كه مسئوليت 

استخدام چنين معلميني را دارند نيز صادق است. 
ــيار خوب است و اصلاحاتي دوره اي در مورد  حقوق معلمين بس
حقوق و مزاياي آن انجام مي گيرد. حقوق شروع به كار آنان با حقوق 
ــاني كه در ساير بخش هاي دولتي مشغولند برابر و گاهي از آن  كس
بيشتر است. علاو ه بر حقوق و مزاياي مقرر، معلمين مشمول برخي 
ــتند كه در سه  از پاداش ها و تخفيف در هزينه هاي عمومي نيز هس
ــط پرداخت مي شود و مبلغ آن معادل پنج ماه حقوق آنان است.  قس
معلمين حتي از مزاياي بازنشستگي و بهداشتي كه به كارگران روزمزد 
پرداخت مي شود، بهره مند مي شوند. تدريس در مدارس عمومي يك 
شغل ملي ـ كشوري محسوب مي شود و بر اين اساس، پرداخت ها به 

معلمين علي رغم نوسانات اقتصادي، تغيير نخواهد كرد.
به دليل مزاياي اقتصادي، شرايط اجتماعي يا علاقه به تدريس، 
ــش برابر ظرفيت  تعداد متقاضيان ورود به حرفه ي معلمي پنج يا ش
ــت. هيئت هاي اداري و ساير  ــغلي غير تدريس اس يك موقعيت ش
مسئولين مديريتي، از ميان انبوه متقاضيان، بهترين افراد واجد شرايط 
را انتخاب مي كنند. در اواخر سال ۱۹۸۰، اكثريت جامعي از معلمين 
دوره ي ابتدايي جديد، داراي مدرك ليسانس بودند. برنامه ريزي براي 
معلمين آينده كه تحت شرايط فارغ التحصيلي هستند، هم تحصيلات 
تخصصي و هم تحصيلات آكادميك است. معلمين مجبورند پس از 

فراغت از تحصيل در يك آزمون اختصاصي اداري شركت كنند. 
ــود، با اين كه نزديك به  ــاهده مي ش بنابراين همان طور كه مش
ــير برنامه ريزي  نيم قرن، همگام با ژاپن، از گام نهادن ايران در مس
به منظور نيل به توسعه ي همه جانبه و پايدار مي گذرد، اما در واقعيت 
ــورهايي كه از ما  ــيار عقب مانده ايم. حتي از كش ــور بس از اين كش
پايين تر بودند (مانند كره جنوبي) نيز عقب افتاده ايم. براي جبران اين 
ــي جدي به منظور براورده كردن برنامه هاي  عقب ماندگي ها به تلاش
خود نياز داريم و براي رسيدن به اين مهم لازم است كه همه ي آحاد 

ملت دست در دست هم دهيم و مهين خويش را كنيم آباد.

  راهكارها و پيشنهادات
ــا امكان ها و  ــب ب ــي تربيتي متناس ــوّل در نظام آموزش ۱. تح

ظرفيت هاي ملّي هرچه زودتر آغاز  شود.
ــي كه دارند، از حقوق مكفي  ــبت به شغل حساس ۲. معلمان نس
برخوردار شوند. اين خود تأثير زيادي روي عملكرد معلمان مي گذارد. 
ــل آورند و از  ــي به عم ــن مورد بايد اقدامات اساس ــئولين در اي مس
هزينه كردن در مباحث آموزشي ترسي نداشته باشند. البته توجه همزمان 
به آموزش  و تربيت معلم، دانش افزايي، مهارت افزايي و توانمندسازي 

جامعه ي معلمان، از رويكردهاي برنامه اي ضروري است.
ــود. اگرچه افزايش حقوق  ۳. از حقوق معنوي معلمان حمايت ش
ــكن، تأمين نيازهاي اوليه و متعارف زندگي،  و مزايا، حل مشكل مس
برقراري عدالت در پرداخت ها و كمك هاي غيرنقدي و... بسيار ضروري 
است، ولي نبايد با تأكيد صرف بر مطالبات مادي ايشان، اعاده و احقاق 

حقوق معنوي و عزت و منزلت شغلي آن ها را از نظر دور داشت.
ــدارس ابتدايي از معلمان با تجربه چه از لحاظ علمي و  ۴. در م
چه از لحاظ اخلاقي استفاده شود. زيرا مهم ترين دوره ي شكل گيري 

ذهن بچه ها، همين دوران است.
۴. روي خروجي مراكز تربيت معلم كنترل هاي دقيق انجام گيرد 

تا از خروج معلمان ضعيف جلوگيري شود. 
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اشاره 
نويسنده ی اين مقاله کوشيده 
ــت، ابعاد متفاوتی را از منظر  اس
ــی در خانه و مدرسه  جامعه شناس
بيابد و در يک پيوند درونی آن ها 
ــن زاويه ی  ــازد. اي ــرح س را مط
ــأ تحولی در  ــد می تواند منش دي
آموزش وپرورش  ــی  جامعه شناس
ــان  جامعه شناس و  ــد  باش
پيش  از  ــش  بي آموزش وپرورش 
ــد آموزش  ــدان بپردازند. «رش ب
ــار دارد  ــی» انتظ ــوم اجتماع عل
ــندگان، پژوهشگران و  که نويس
دبيران محترم مدارس، با نگرشی 
اسلامی اين روابط را جست وجو 
کنند و به تعميق آن ها اقدام کنند. 
چرا که امروزه در اثر نفوذ روابط 
تعريف ناشده ی دنيای غرب، در 
روابط  ايرانی  خانواده های  برخی 
ــه از الگوی متناسبی  خانه مدرس
برخوردار نيست. خانواده و مدرسه، 
به عنوان دو نهاد مهم و تأثيرگذار، 
نيازمند الگويی مبتنی بر نگره ها 
ــلامی اند تا بتوان  و باورهای اس
جامعه ای سالم، خانواده ای سالم 
و مدرسه ای کارامد داشته باشيم.

ــود را از  ــنده بحث خ نويس
ــاز کرده و  ــان و اجتماع آغ انس
ــت، انواع  ــواده، تعليم و تربي خان
خانواده و روابط خانه و مدرسه را 

مرور کرده است.

خانواده ها،  واژه هـا:  کليد 
ــواع خانواده،  ــم  و تربيت، ان تعلي

روابط خانه و مدرسه.
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گردآوري: محمود اردوخانی
کارشناس ارشد مديريت
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انسان و اجتماع
اثبات اصل «اجتماعی بودن نوع انسان»، به بحث زياد احتياج 
ــانی فطرتاً اجتماعی است. به طوری که تاريخ  ندارد. زيرا هر فرد انس
ــهود نشان می دهند، انسان پيوسته در حال اجتماع زندگی  و آثار مش
ــت. قرآن نيز به بهترين صورت از اين مطلب خبر داده  می کرده اس

است:
ــک مرد و يک زن آفريديم و به صورت  ــما را از ي  ای مردم! ما ش

ملت ها و قبيله ها درآورديم که يکديگر را بشناسيد [حجرات/۱۳].
 ما وسيله ی معاش مردم را در زندگی دنيا بين ايشان تقسيم کرديم 
و عده ای را بر عده ای ديگر برتری بخشوديم تا يکديگر را به تسخير 

گيرند [زخرف/۳۲].
 هر يک از شما وابسته به ديگری است [آل عمران/۱۹۵].

 خدا از آب بشری آفريد و بشر را دارای خويشاوندی نسبی و سببی 
قرار داد [فرقان/۵۴].

ــر کدام از آيات فوق به نحو  همان طور که ملاحظه می کنيد، ه
خاصی مسئله ی اجتماعی بودن انسان را مورد بحث قرار داده است.

انسان و رشد اجتماعی او
ــانی، از نخستين روز پيدايش، به صورت تام و کامل  اجتماع انس
پديدار نشد که ديگر قابل رشد و نمو نباشد. نه تنها «اجتماع» انسانی، 
ــان ارتباط دارد نيز چنين  بلکه همه ی خواص روحی و هرچه با انس
ــت. «اجتماع انسانی» مانند ساير امور روحی و ادراکی انسان ها،  اس
ــته هم گام با کمالات مادی و معنوی او به سوی کمال می رود.  پيوس
ــان را، از بين  ــت که خاصيت اجتماعی بودن انس ــد انتظار داش نباي
همه ی خواص انسانی او جدا کنيم و بگوييم اين خاصيت در ابتدای 
پيدايش به کامل ترين صورت پيدا شده است. بلکه خصيصه ی مزبور 
مثل همه ی خواص ديگر انسانی که به دو نيروی علم و اراده ارتباط 
ــند. از تأمل در حال  ــان به حد کمال می رس ــد. به تدريج در انس دارن
ــان متوجه می شويم اولين اجتماعی که بين بشر پديد آمده  نوع انس

«اجتماع خانوادگی» بوده که بر اثر ازدواج پيدا شده است.
ــده  ــان جدا نش با آن که خصلت اجتماعی بودن هيچ گاه از انس
ــترده بدان توجه  ــت، ولی اوايل آدمی به تفصيل و به صورت گس اس
نداشت. بلکه به حکم پيروی از خواص ديگر خويش، مانند استخدام، 
ــت، زندگی و  ــه در  آن زمان مورد عنايتش بوده اس ــاع و غيره ک دف

ــد می کرد؛ به طوری که قرآن می گويد: اولين کسانی که به صورت  رش
تفصيلی، آدميان را به «اجتماع» آگاه ساختند و به طور مستقل به حفظ 

اجتماع توجه کردند، پيغمبران بودند:
 مردم به جز يک امت نبودند که بعداً پراکنده شدند [يونس/۱۹].

ــارت و ترسانيدن   مردم يک امت بودند، خدا پيامبران را برای بش
مردم فرستاد و به همراه آنان کتاب که مشتمل بر حق بود، نازل کرد تا 
بين مردم در مسائلی که با هم اختلاف دارند، حکم کند [بقره/۱۳].

خانواده و انحراف شخصيت
خانواده از مهم ترين نهادهای اجتماعی موجود در جوامع انسانی 
است و از نظر تکوين شخصيت، دارای آثار وسيعی است. بحثی که 
در اين جا در مورد خانواده مطرح می شود، از ديدگاه نقش آن در بروز 

امراض روانی است.
مبدأ ايجاد خانواده در حالت عادی خود، ازدواج است. بر اثر اين 
رابطه است که به تدريج محيط خانواده توسعه می يابد و کارکردهای 
متعددی پيدا می کند. شرايط زوجين از نظر سوابق فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی و به خصوص از نظر سلامت جسمی و روانی در دوره ی قبل 
از ازدواج، آثار غير قابل ترديدی در نحوه ی تطابق بعدی آنان از نظر 

روابط زن و شوهری و نيز روابط آنان با فرزندان خواهد داشت.
مهم ترين عامل از نظر روانی در محيط خانواده، پرورش شخصيت 
فرزندان و نحوه و کيفيت آن از نظر تطابق بعدی فرد در جامعه است. 
ــياری از انحرافات شخصيت را  ــه ی بس روانکاوان عقيده دارند ريش
ــت خانوادگی جست وجو کرد. هرگاه منشأ کج  بايد در پرورش نخس
رفتاری ها و انواع متنوع بيماری های روانی بررسی شود نقش پرورشی 
آن در کيفيت رشد شخصيت آشکار می شود. به طور کلی نقش خانواده 
ــد امکان دخالت آن در بروز بيماری های روانی می توانيم در  را از دي

چند دسته مسائل زير مورد مطالعه قرار دهيم:
ــوهر و ديگر  ــازگاری و کيفيت روابط عاطفی زن و ش ــزان س  مي
ــته ی اصلی خانواده را تشکيل می دهند و نيز نقش  ــانی که هس کس

آموزشی خانواده و اهميت آن در رشد شخصيت.
 روابط عاطفی فرزند و خانواده.

 مسائل روانی ـ جسمانی ناشی از حيات خانوادگی.
ــائل بی شماری وجود دارند  در هر يک از چند جنبه ی بالا، مس
ــاختن قالب کلی شخصيت کودک مؤثرند. امروزه طرح هر  که در س
ــی اختصاص پيدا  ــعب روان شناس کدام از اين مباحث به يکی از ش
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کرده است. در زمينه ی بيماری هايی که علل عضوی ندارند، عوامل 
عاطفی و پرورشی ناشی از محيط خانوادگی (به عنوان مهم ترين واحد 

اجتماعی) دخالت اساسی دارد.
ــا پدر و مادر از نظر  ــئله ی روابط عاطفی کودک ب ريبل به مس
ــت و علاقه تکيه می کند و عقيده دارد که رفتارهای مادر، مثل  محب
ــديد و اعتنا  ــت و حمايت خارج از حد لازم، تنبيه های بدنی ش محب
نکردن، از عوامل موجر نارسايی عاطفی و بروز رفتارهای ناصحيح و 
منفی هستند. بی گمان اين عوامل را بايد در شبکه  و روابط اجتماعی 
خانواده (در مفهوم خانواده ی کوچک و خانواده ی بزرگ) مورد بررسی 
عينی قرار داد تا جزئيات مسئله بيشتر روشن شود. از آن جا که والدين 
ــاس سوابق تجربی و تربيتی خود آمادگی های متفاوتی از نظر  بر اس
ــدان و حتی روابط با  ــکيل زندگی خانوادگی اوليه، پرورش فرزن تش
يکديگر که الگوی قابل توجهی برای تأثيرپذيری اخلاقی و عاطفی 
فرزندان است، دارند، طبعاً مسائل ناشی از اين روابط هم تنوع و تکثر 

چشم گيری، به خصوص از نظر بيماری های روانی پيدا خواهند کرد.
مسائل موجود در داخل خانواده و نحوه ی پرورش فرزندان توسط 
ــليم،  ــن در ايجاد رفتارهايی مثل کمرويی، خجالت، ترس، تس والدي
ــه ی بسياری از ناراحتی های  ــابه آن که ريش اطاعت، يا حالات مش
ــکاری دارد. ارتباط والدين و نحوه ی  ــت، نقش غيرقابل ان روانی اس
رفتار و برخورد با اطفال، به خصوص هنگام بروز ناراحتی ها را امراض 

مختلف، از نظر مشکلات روانی بعدی آن ها اهميت کامل دارد.

آموزشگاه
ــتان، دبستان،  ــی در سطوح کودکس ــه ی آموزش محيط مؤسس
دبيرستان و دانشگاه که از عواملی است که از اساس در وضع روانی 

و رشد عقلی محصلان دارد. پرورش روانی در آموزشگاه، دنباله ی کار 
ــخصيت در خانواده است. عوامل منفی موجود در مدرسه  پرورش ش
ــتر تأثير می گذارند که در خانواده مسائلی مثل از هم  هم وقتی بيش

گسيختگی و فقدان مهر و محبت در کار باشند. 
در اغلب نقاط دنيا، به ويژه کشورهای آسيايی و آفريقايی، مدارس 
هنوز نتوانسته اند نقش پرورشی خود را ايفا کنند. در ارتباط محصل 
يا آموزشگاه است که روابطی مثل محيط آموزشگاه، رفتار محصلان 
با يک ديگر، محيط از خانه تا مدرسه، رفتار و مناسبات معلم و شاگرد 
مطرح می شود. علمای تعليم و تربيت عقيده دارند که آداب و رسوم 
و ارزش های اجتماعی بيشتر از طريق روابط مدرسه ای به شاگردان 
ــود و روشی آموزشی و تحصيلی از نظر پرورشی و بروز  منتقل می ش

مسائل روانی دارای آثار مسلمی است.
ــی و راهنمايی به دوره ی خاصی محدود نسبت،  اهميت آموزش

بلکه در تمام مدت عمر دانش آموز در زندگی او مؤثر می افتد.

تعليم و تربيت
اگر تعليم و تربيت را به درس و کتاب، و معلم و شاگرد محدود 
ــل بزرگ تر  ــی کنيم که طی آن، نس ــی تلق ــازيم و آن را جريان نس
می خواهد قدرت آگاهی نسل کوچک تر را در زمينه ی جهان شناسی، 
ــبات اقتصادی و سياسی، و پيشرفت و تکامل  انسان شناسی، مناس
ــراد، آن ها را  ــرورش قدرت تفکر در اف ــترش دهد و از طريق پ گس
ــازد، در اين صورت تعليم و تربيت  ــائل آماده س برای برخورد با مس

اساسی ترين فعاليت انسان است.
نظام هايی که جنبه ی تربيتی دارند، چه آن ها که به مسائل خاص 
ــان را به طور کلی مورد  تربيتی می پردازند و چه آن ها که حيات انس
ــد و تکامل انسان مؤثر هستند که  توجه قرار می دهند، وقتی در رش
آگاهی و تفکر را در انسان پرورش دهند و افراد آدمی را قابل تغيير 

و تکامل تلقی کنند.
ــان با جهان  ــبات انس از نظر اغلب نظام های فکری، در مناس
ــخصی و چه در  ــان، آن چه اهميت دارد، چه در زندگی ش و هم نوع
حيات جمعی، محصول محيط است. آن ها نقشی برای آگاهی انسان 
ــتند. نقص ديگر نظام های تربيتی،  ــد و تکامل خود قائل نيس در رش
محدوديت ديد آن هاست. اين محدوديت گاهی در برداشت آن ها از 
ماهيت انسان منعکس می شود. آن ها جنبه های متفاوت شخصيت 

مسـائل موجود در داخل خانواده و نحوه ی پرورش 
فرزنـدان توسـط والدين در ايجـاد رفتارهايی مثل 
کمرويـی، خجالت، ترس، تسـليم، اطاعت، يا حالات 
مشابه آن که ريشـه ی بسياری از ناراحتی های روانی 
اسـت، نقش غيرقابل انکاری دارد. ارتباط والدين و 
نحـوه ی رفتار و برخورد با اطفال، به خصوص هنگام 
بروز ناراحتی ها را امراض مختلف، از نظر مشـکلات 

روانی بعدی آن ها اهميت کامل دارد
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انسان را از نظر دور می دارند. برخی جنبه ی زيستی يا فيزيولوژيک و 
گروهی جنبه ی اجتماعی را پايه ی رفتار قرار می دهند. اين دو دسته، 
انسان را در دايره ی فعاليت های بدنی يا اجتماعی محدود می سازند و 
قدرت روانی افراد را در برخورد با مسائل از نظر دور می دارند. آن ها 
که فقط پايه ی زيستی را اساس شخصيت آدمی تلقی می کنند، اجباراً 
انسان را در سطح حيوان قرار می دهند و آن ها که جنبه ی اجتماعی 
شخصيت آدمی را مهم تلقی می کنند، دايره ی فعاليت او را در زمينه ی 
اجتماعی محدود می سازند. به نظر آن ها رفتار آدمی انعکاسی است از 
آن چه در جامعه می آموزد. اين دسته فراموش کرده اند که آدمی فردی 
است که در جمع زندگی می کند و زندگی جمعی فرديت و استقلال 

فرد را از ميان نمی برد.
ــوم «هدايت» در تعليم و تربيت از ارزش ويژه ای برخوردار  مفه
است. بسياری از متخصصان تعليم و تربيت، هدايت و تعليم و تربيت 
را دو مفهوم مترادف می پندارند. سخن ديگر، تعليم و تربيت را همان 
ــت فرد يا جامعه تلقی می کنند. پاره ای از مربيان نيز هدايت را  هداي

رسالت اساسی تعليم و تربيت محسوب می دارند.
ــترده دارد: هدايت؛ دستور دادن و  کلمه ی هدايت مفهومی گس
امر کردن ، توصيه کردن، موعظه و تلفيق تفاوت دارد. هدايت کردن 

ــتن است.  ــناخت خود و محيط خويش به معنی کمک به فرد برای ش
ــه ی راه ها متفاوت و توج  ــت، از طريق بحث و گفت وگو و ارائ هداي
ــائل و مشکلات کمک  دادن فرد به امکانات خود، به او در حل مس
ــناختن چيزی است. در اين مورد  می کند. گاهی موضوع هدايت، ش
هدايت کننده می کوشد ضمن توجه فرد به تجربيات خود، جنبه های 

گوناگون موضوع را روشن سازد.
ــت.  ــی تعليم و تربيت، «هدايت فرد» اس يکی از مفاهيم اساس
ــد  در اين جا مراد از هدايت فرد، هدايت او در جنبه های متفاوت رش
شخصيت است. همان طور که می دانيم، شخصيت آدمی جنبه های 
اساسی دارد و معمولاً چهار جنبه  برای آن مطرح می کنند: عقلانی، 

اجتماعی، عاطفی و بدنی.

انواع خانواده
در جهان جانوران عالی، مثلاً ميمون ها، از تجمع يک يا چند ماده 
ــک نر و بچه يا بچه های آن ها، واحدی اجتماعی به وجود می آيد  و ي
ــت و «خانواده ی  ــه کارکرد آن توليد مثل و نگه داری نوزادان اس ک
ــود. بين برخی از حيوانات عالی، در مواردی  ــتی» خوانده می ش زيس
خانواده ی زيستی وسعتی بيشتر می يابد. به اين معنی که گاهی يک 
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يا چند جانور نر بالغ، شايد به ملاحظه ی ماده های متعدد خانواده، به 
آن می پيوندند، و گاهی چند خانواده با هم می آميزند.

ــکيل می شود. ولی  ــتی در عالم انسانی هم تش خانواده ی زيس
معمولاً خانواده ی انسانی پايدارتر از خانواده ی حيوانی است و بيش از 
آن تحول و تنوع می پذيرد. هم چنين، کارکردهای خانواده ی انسانی از 
کارکردهای خانواده حيوانی بيشترند. به بيان ديگر، خانواده ی انسانی 
ــود.  ــتی در می گذرد و به واحدی اجتماعی تبديل می ش ــد زيس از ح
بنابراين می توان اين اجتماع انسانی را واحدی دانست که در جريان 

زندگی اجتماعی دگرگونی می پذيرد و انواعی به دست می دهد.
ــه ی کودک زايی و  ــر از وظيف ــون فرات ــانی چ ــواده ی انس خان
ــز مانند توليد اقتصادی، و  ــروری، کارکردهای ديگری را ني کودک پ
پرورش و آموزش بر دوش دارد، بعد از رشد نوزادان گسسته نمی شود، 
بلکه هم چنان اعضای خود را در بر ميگيرد و بدين وسيله کارکردهای 
اجتماعی خود را بهتر برمی آورد. بدين ترتيب، خانواده ی کوچک زيستی 
که آن را «خانواده ی هسته ای» يا «خانواده ی مستقل» نيز ناميده اند، 

با نگه داشتن فرزندان، به صورت خانواده ی گسترده در می آيد.
خانواده ی مستقل از بستگی سببی، يعنی زناشويی فراهم می شود. 
ــوهری» نيز می خوانند. ولی خانواده ی  از اين رو آن را «خانواده ی زناش
ــت. و بدين سبب،  ــتگی های نسبی استوار اس ــترده اساساً بر بس گس
ــيده نيست که  «خانواده ی هم خون» نيز نام می گيرد. با اين همه پوش
ــويی اعضای جوان با افراد  ــترده، در نتيجه ی زناش در خانواده ی گس
خانواده های ديگر، بستگی های سببی نيز وجود دارند. پس بايد گفت که 

خانواده ی گسترده شامل چند گروه خونی و چند گروه زناشويی است.
هرکس ـ چه در خانواده ی مستقل و چه در خانواده ی گسترده ـ 
زاده شود، در آغاز جزو خانواده ی پدرو مادری خويش است و موافق 
آموزش وپرورشی که از آن می گيرد، با راه و چاه زندگی آشنا می شود. 
بنابراين می توان خانواده ی پدر و مادری را «خانواده ی راه يابی» نام 

دارد.
ــتقل معمولاً پس از دوره ی برنايی آن را  فرزندان خانواده ی مس
ترک می گويند و به وسيله ی ازدواج، برای خود خانواده ی جديدی که 
اصطلاحاً «خانواده ی فرزندزايی» خوانده می شود، تشکيل می دهند. 
در جوامع صنعتی خانواده های مستقل وجود دارد و خانواده ی گسترده 
فقط در کشورهايی مانند ايران، چين و ژاپن که هنوز سنت های کهن 

را نشکسته اند، ديده می شود.

لوپله از نوعی خانواده که ميانجی خانواده ی مستقل و خانواده ی 
ــده، نام می برد. در توضيح  ــتاکی» خوانده ش ــت و «س گسترده اس
خانواده ی ستاکی بايد گفت که پدر و يکی از پسران او در خانواده ی 
ــتقل  ــی می مانند و بقيه ی فرزندان برای خود خانواده های مس اصل
تشکيل می دهند. ولی هيچ يک از پسران رابطه ی خود را با خانواده ی 
اصلی قطع نمی کنند. اگر فرزندی که بايد در زندگی می کند درگذرد؛ 
ــران از زندگی مستقل دست می کشد و به خانواده   يکی ديگر از پس
پدر می پيوندد. چنين خانواده ای در اروپای غربی و جامعه هايی که کار 
فراوان است و اعضای خانواده های بزرگ به اميد زندگی بهتر، پدر و 

مادر خود را ترک می کنند، يافت می شود.
ــترده معمولاً پدر و مادر به يک اندازه اهميت  در خانواده ی گس
ندارند. از اين رو، فرزندان گاهی به خانواده ی پدر و گاه به خانواده ی 
مادر خود بستگی می يابند. به عبارت ديگر، خويشاوندی، خويشاوندی 
يک سويی است. خانواده ی گسترده بر حسب آن که به زن يا شوهر 
ــتگی داشته باشد، دو صورت به خود می گيرد: خانواده ی مادری و  بس
ــامی دارند، هم چون  خانواده ی پدری. هر يک از اين دو صورت اقس
ــاری و خانواده ی پدرتباری و خانواده ی مادر بومی  خانواده ی مادرتب
ــادر تباری، مادر بومی  ــواده ی پدر بومی. خانواده اگر از نوع م و خان
ــان قرار می گيرد.  ــد، به ناگريز زمامش در کف زن ــادر نامی باش و م
جامعه شناسان به چنين خانواده ای، خانواده ی «مادر سالاری» و به 

خانواده ی مقابل آن، خانواده ی «پدر سالاری» گفته اند.

مختصات خانواده ی جديد
ــهرها، رفته رفته به صورت  ۱. خانواده در همه جا مخصوصاً در ش
«خانواده ی برابری يافته» در می آيد و مختصات زير را به خود می گيرد:

خانواده سازمان اجتماعی کوچکی است مرکب از زن و شوهر. 
معمولاً کودک يا کودکان آن دو نيز تا زمانی که رشد کافی نکرده اند 

و از پدر و مادر بی نياز نشده اند، عضو خانواده هستند.
۲. خانواده ديگر واحد توليد اقتصادی نيست، بلکه سازمانی است 
که برای تأمين سعادت زن و شوهر و زادن و بار آوردن فرزند فعاليت 

می کند.
۳. پدر ديگر اختيار امور خانواده را در انحصار خود ندارد و مسئول 
اعمال خصوصی زن و فرزندان نيست. همه ی اعضای خانواده جزو 

جامعه ی بزرگ محسوب می شوند و از حقوق اجتماعی برخوردارند.
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ــويی، چه در  ــت، بلکه چه پيش از زناش ۴. زن به مرد متکی نيس
ــويی و چه پس از طلاق، می تواند شخصاً معاش خود را  جريان زناش
تأمين کند. زن در خانه نمی ماند، بلکه در خارج از خانه به کار می پردازد. 

هرچه جامعه صنعتی تر شود، از تعداد زنان خانه دار کاسته می شود.
۵. تسلط پدر بر اعضای خانواده روبه کاهش و تسلط مادر رو به 
افزايش است. در طبقات متوسط و پايين جامعه، مادر پيش از پدر بر 

خانواده چيرگی می ورزد.
ــوهر سبب شده اند که خانواده  ۶. گرفتاری های خارجی زن و ش
قسمتی از کارکردهای تربيتی ديرين خود را به سازمان های ديگری 
مانند پرورشگاه و آموزشگاه محول کند. با اين وصف، پدر و مادر هنوز 

وظايف تربيتی خطيری بر عهده دارند.
کودکان معاصر بيش از کودکان گذشته به پدر و مادر خود اعتنا 
می کنند و رفتار آنان را سرمشق قرار می دهند که می توان برای آن 

دو علت برشمارد:
الف) خانواده ی جديد به سبب موانع اقتصادی از توليد مثل فراوان 
خودداری می ورزد. در نتيجه، کودک در محيط خانواده هم بازی کافی 
نمی يابد و ناگزير بيش از کودکان دوره های پيشين به پدر و مادر توجه 
ــد و رفتار خود را بر رفتار آنان انطباق می دهد. اين امر هم بر  می کن
مسئوليت تربيتی خانواده می افزايد. چندان که پدر و مادر بايد محض 

مصالح کودک، همواره رفتار خود را بر موازين تربيتی منطبق کنند.
ــغلی باعث کوچيدن  ب) چون در جامعه ی صنعتی مقتضيات ش
بسياری از خانواده ها از محلی به محل ديگر می شود، کودک به ندرت 
ــکونت خود انس می گيرد و در عوض، به مادر و  به کودکان محل س

پدر خود توجه شديدی مبذول می دارد. 
ــتخوش گسستگی  ۷. خانواده ی جديد بيش از خانواده ی قديم دس
است. زيرا زندگی جامعه ی صنعتی، خانواده را دچار ناسازگاری های بسيار 
کرده است. مثلاً زن و مرد جديد در عين آن که واقعاً از لحاظ اقتصادی 
ــته به يکديگر نيستند، هنوز مانند زن و مرد جامعه ی کشاورزی، از  وابس
ــتگی دارند و با توقعات زن و مرد قديم، به  لحاظ عاطفی به يکديگر بس

يکديگر می نگرند؛ و البته چنين وضعی راه جدايی را هموار می سازد.

خانواده ی سالم
ــالمی برای  ــالم» گفت که اولاً محيط س به خانواده ای می توان «س
سعادت زن و شوهر و ثانياً محيط سالمی برای تربيت کودکان فراهم آورد:

۱. محيط سالم برای سعادت زن و شوهر: گذشته از اختلافات 
اقتصادی، سياسی، دينی، اخلاقی، تربيتی و سنی زن و شوهر، عواملی 
ــی باعث تيرگی روابط  مانند برخی عادات و مختصات روانی و جنس
ــوند. ترمن، عوامل گوناگونی را بين زن و شوهر جدايی  آنان می ش
می اندازد، چنين شمرده است: بی مهری، بی وفايی، رشک، تندخويی، 
ــاری، ولگردی  بدزبانی، خودبينی، دروغ گويی، بدگمانی و نيز می گس
ــتان. روابط جنسی نيز می تواند  ــتگی شديد به خويشان و دوس و بس

سعادت خانواده را بزدايد.
ــخصه ی  ۲. محيط سـالم برای کودک پروری: دومين وجه مش
خانواده ی سالم اين است که محيط آن برای پرورش کودک مناسب 
است. سعادت زن و شوهر با آن که برای خانواده ضرورت حياتی دارد، 
ــت. خانواده بايد گذشته از تأمين خوشی زن و  به تنهايی کافی نيس
شوهر، آسايش و پرورش کودکان را هم تا سر حد امکان ميسر سازد. 
ــايش برخوردار نباشند و  کودکانی که در محيط خانوادگی خود از آس
درست پرورش نيابند، احتمالاً در بزرگی مردمی سعادتمند نخواهند 

شد. 
ــعادتمند مرکب از  محققان دريافته اند که معمولاً خانواده ی س
ــت که دوره ی کودکی خود را در محيط خانوادگی  زن و مردی اس
سالمی گذرانيده باشند. خانواده ی متزلزل نمی تواند کودکان سازگار 
ــد که کودک  ــار آورد. رفتار مادر و پدر بايد طوری باش ــالمی ب و س
ــازگاری پيدا کند و فردی  ــانی بتواند با پيچ و تاب زندگی س به آس
اجتماعی شود. کودک ناسازگار معمولاً جامعه ستيز و خودستيز است 
ــودبخش بودن، به زيان جامعه وارد عمل  و نيروهای او، به جای س

خواهند شد.
ــا مهر از کودک خود مراقبت کنند. علاقه ی  پدر و مادر بايد ب
ــا کمی تيماری، همانند  ــری و محافظت ناقص ي ناقص يا کم مه
علاقه ی مبرم يا بيش مهری يا محافظت مبرم يا بيش تيماری، مانع 
ــود. کسانی که در کودکی محبت  سازگاری کودک با محيط می ش
ــدان خود به حد افراط  ــت کافی نديده اند، در پرورش فرزن و مراقب
سخت گير  خشن می شوند. بديهی است که افراط در نقطه ی مقابل، 
کودک را لوس و خودپسند می کند و به تزلزل شخصيت می کشاند. 
کودک پروری مناسب وقتی است که پدر و مادر عصبی و خرده گير 
نباشند، به يکديگر و به کودک اعتماد ورزند، تشريک مساعی کنند 

و به طور معتدل کودک را مورد نوازش قرار دهند.
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روابط خانه و مدرسه
ــائل متعدد و  ــه، مس ــی خانواده و مدرس در چارچوب جامعه شناس
گوناگونی مطرح می شوند. اما در اين نوشتار سعی می شود پايه های اوليه 

مطرح شوند و مخاطبان مجله خود به بسط و گسترش آن اقدام کنند.
خانواده و مدرسه دو نهاد بسيار تأثيرگذار بر کودک اند که با ساير 
ــه ی جدی نيستند. بسياری از تجربيات جامعه از  نهادها قابل مقايس
ــوند و معمولاً در وجود او  طريق اين دو نهاد به کودک منتقل می ش
ريشه می دوانند؛ به گونه ای که اثرات مثبت و يا منفی آن به سادگی 
قابل اصلاح و يا انتفاع نخواهد بود. امروزه تحقيقات مفصلی در مورد 
پايگاه اجتماعی ـ اقتصادی خانواده و تأثير آن بر عملکرد تحصيلی 
صورت می گيرد. اين بدان معناست که فرصت های اجتماعی شدن و 
تعليم و تربيت را خانواده فراهم می کند و در حين تحصيل دانش آموز 

می تواند از اين فرصت ها بهره بگيرد.
خانواده در واقع مکمل نقش های متعددی برای کودک است که 
از آن جمله و شايد مهم ترين آن ها نقش اجتماعی است. اما اين نقش 
را بايد در تفاوت ها و مشابهت های خانواده و مدرسه جست وجو کرد.

به عنوان تفاوت ها می توان از اولويت ها، انتظارات و تقاضاهايی 
ــه و خانواده پاسخ گويی به آن ها متفاوت است.  نام برد که در مدرس
ــازمانی به مراتب  ــه س ــازمان محدودی دارد، اما مدرس خانواده س
ــطح انتظارات و حتی نوع  ــترده تر از خانواده است. بنابراين، س گس
ــم گيری با هم دارند. اين تفاوت ها نوعی انقطاع و  آن ها تفاوت چش
جدايی را بين فرهنگ خانواده و فرهنگ مدرسه ای به وجود می آورد 
که کودک در آن تجربيات جديدی را کسب می کند. برخی کودکان 
با اين تغييرات سازگاری می کنند و برخی عکس العمل منفی نشان 
می دهند و دچار مشکل می شوند. اين مشکل وقتی بيشتر می شود که 
ــناخت، نگرش ها، و ارزش های مورد قبول خانواده و مدرسه  بين ش
ــتراکات اندکی وجود داشته باشد. از اين جاست که همکاری بين  اش
خانواده و مدرسه معنا پيدا می کند تا کودک دچار تناقض ارزشی نشود 

و اين تفاوت ها او را به وادی گمگشتگی هويت نکشاند.
ــت وجو و آن ها را تقويت کرد:  ــابهت هايی را نيز بايد جس اما مش
خانواده و مدرسه هر دو هدف مشترکی دارند و آن تضمين رشد بهينه ی 
ــت. هم خانواده و هم مدرسه می پذيرند که برای اين رشد  کودک اس
وظايف خاص و احياناً تقسيم شده ای دارند. خانواده نيازهای فيزيکی 
ــت را پاسخ گوست تا زمينه ی  ــاک، مسکن و بهداش مثل تغذيه، پوش

يادگيری مدرسه ای و مهارت های اجتماعی پايه را فراهم آورد. مدرسه 
ــی  ــانی و برنامه ی درس به عنوان نقش مکمل نيز محيط، نيروی انس

مناسبی برای نيازها، علائق و سبک يادگيری کودک آماده می کند.
ــکل می گيرند و کودک  ارتباطات اجتماعی در دوران کودکی ش
اغلب اوقات خود را با والدين و برادران و خواهران خود صرف می کند 
و با همسايگان نيز کم کم ارتباطی اجتماعی و عاطفی برقرار می سازد. 
ــاط اجتماعی (ارتباط  ــاری را از اين ارتب ــی از الگوهای رفت او برخ
ــالان، واکنش مثبت  ــوزد؛ مثل احترام به بزرگ س ــی) می آم خانوادگ
ــالان و ساير کودکان  به تقاضای اعضای خانواده و احترام به هم س
هم بازی خود. اما مدرسه تقاضا و خواسته های ديگری دارد که کودک 
قبلاً با آن ها مواجه نشده است. مثلاً نوع و سطح الگوهای رفتاری در 
خانه و مدرسه متفاوت است. مدرسه سازمانی کلان دارد که برخی از 
ــت می دهند و کودک را با  روابط عاطفی در آن معنای خود را از دس
شرايط جديدی مواجه می سازند که قبلاً تجربه ی آن را نداشته است. 
مدرسه کودک را از زندگی خانوادگی به زندگی اجتماعی منتقل می کند 
و آمادگی لازم را برای ورود به ساختار اجتماعی کلان و انتخاب شغل 
ــی ـ  ــارکت سياس ــازد تا او بتواند در مش و  آينده ی بهتر فراهم می س

اجتماعی نقش خود را بيابد و در آن فعال باشد و نه منفعل.
به طور خلاصه ويژگی های ساختاری مدرسه و خانواده در موارد 

زير قابل دسته بندی است:
مرزها و ابعاد: خانواده فاقد تقسيمات سازمان اجتماعی است و 
تقسيمات فرعی ندارد، در حالی که مدرسه به سطوح متفاوت اجتماعی 
و دوره ها و کلاس های گوناگونی تقسيم می شود. در خانواده، اعضای 
خويشاوندی عضو هستند، اما در مدرسه روابط معلم و شاگردی حاکم 
ــله مراتب جديدی را مطرح می کند. در اين سلسله  ــت که سلس اس
ــتر انضباط اجتماعی و  مراتب، روابط عاطفی کاهش می يابد و بيش

قانونی خود را نمايان می سازد.
ــودک به روابط  طـول مـدت روابـط اجتماعـی: در خانواده، ک
ــادی را با اعضای خانواده و  ــاوندی عادت می کند و مدت زي خويش
همسايگان می گذراند. اما در مدرسه با کسانی رابطه برقرار می کند 
که با او رابطه ی خويشاوندی ندارد. در پايان سال تحصيلی، ارتباط 
اجتماعی او با معلمانش کم رنگ و يا قطع می شود و سپس با معلمان 
جديدی آشنا می شود که الگوهای رفتاری آن ها با معلمان پيشين او 
ــت. يعنی در مدتی کوتاه بايد تجربه ی جديدی به دست  متفاوت اس



آورد که اين در خانواده يا نبوده و يا مدت زمان آن بسيار طولانی تر 
ــون تحصيلی تفاوت های  ــر در دوره های گوناگ ــت. اين ام بوده اس
معناداری پيدا می کند؛ به گونه ای که سطح آن را مشارکت اجتماعی 
و فعاليت دانش آموز در مدرسه و خارج از آن تعريف می کند. حتی اين 
ــارکت در مدت زمان خاصی به درون خانواده نيز رسوخ می يابد و  مش

همکاری او با اعضای خانواده به شکلی متنوع تر ادامه می يابد.
تجانس و عدم تجانس: کودکان موجود در خانواده ی هسته ای، از 
لحاظ موقعيت اجتماعی، گروه قومی و مذهب يکسان و مشابه اند، ولی از 
لحاظ جنس، سن و توانايی های ذهنی و جسمی با يکديگر تفاوت دارند. 
در فواصل سنی خاصی، کودکان ويژگی های جسمانی و روانی، توانايی ها 
ــه فعاليت های به خصوصی  ــت می آورند و ب ــارت  خاصی را به دس و مه
می پردازند، در حالی که هميشه تفاوت سنی در ميان کودکان يک خانواده 
ــه با قبول گروه بندی مبتنی بر سن، توانسته است  وجود دارد. اما مدرس
بر تفاوت سنی غلبه کند. پس مدرسه ی دارای «همسانی سنی» است. 
به عبارت ديگر، در ارتباط با سن کلاس درس دارای همسانی بيشتری 
نسبت به خانواده است. نکته ی مهم آن که خانواده يک واحد اجتماعی 
ــنی و جنسی يافت. لذا  ــت که به ندرت می توان در آن مشابهت س اس
ــی، يعنی کلاس درس  ــه که در آن مهم ترين واحدهای اجتماع مدرس

استقرار دارد، تقابل شديدی با خانواده دارد. در واقع، کلاس های مدارس 
ابتدايی دارای ساختار همسانی هستند، اما نه همسان تر از خانواده ها.

پس در يک مقايسه ی کوتاه می توان گفت:
 کودک هم زمان با پيشرفت تحصيلی، به عضويت فعالانه ی خود 

در خانواده  ادامه می دهد.
 مدرسه خواستار شکل گيری روابط اجتماعی زودگذر و کم دوام است.
 مدرسه امکان برقراری روابط اجتماعی متنوع تری را فراهم می سازد.

 در کلاس درس، موقعيت بزرگ سالان به طور مرتب و منظم تغيير می کند 
و هر سال دانش آموز با موقعيت جديدی روبه رو می شود (مثل معلم جديد).

 در کلاس درس تشابهات بر تفاوت ها غلبه می کنند، اما در خانواده 
تفاوت های فردی سبب می شوند که با هر کس به گونه ای برخورد کرد.
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چكيده
ــكل هاي دانش آموزان مي پردازد و مي كوشد از اين  ــكل پذيري دانش آموزان و شيوه هاي ارتقا و فعاليت تش ــي تش مقاله ي حاضر به بررس
رهگذر با ارائه ي پيشنهادهايي، به تصحيح و تقويت سايت هاي كلي و فعاليت هاي جاري اين تشكل ها در وزارت آموزش وپرورش كمك مي كند. 
هم چنين سعي داشته است كه با پرداختن دقيق به نحوه ي فعاليت تشكل هاي موجود در آموزش وپرورش، خصوصاً تشكل  دانش آموزي، پس 
از شناخت تشكل هاي فعال و بررسي به نحوه ي فعاليت فعلي آن ها، با بررسي مشكلات، موانع و نارسايي هاي موجود در نحوه ي فعاليت  آن ها، 

گزينه هايي را براي ارتقا و افزايش اثربخشي تشكل هاي دانش آموزان شناسايي و معرفي كند.

كليدواژه ها: سازمان هاي غيردولتي، تشكل  دانش آموزي، تشكل پذيري، آموزش وپرورش.
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كارشناس ارشد علوم سياسي
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مقدمه
ــروزه به عنوان ابزارهاي  ــكل هاي غيردولتي» (NGO) ام «تش
ــالاري  ــعه ي جوامع، به ويژه در درون جوامعي كه مردم س مهم توس
ــوند و داراي كاركردهاي  ــريع دارد، شناخته مي ش ــد س در آن ها رش
ــي هستند. تشكل هاي درون يك سازمان، هرچند با اهداف و  اساس
كاركردهاي متفاوت تعريف شده اند، اما مي توانند از طريق هم جهت 
ــان در آن سازمان،  كردن فعاليت هاي خود و افزايش نقش گيري ش

نقش به سزايي در بالا بردن جايگاه سازمان خود داشته باشند.

سؤالات مقاله
۱. تشكل چيست؟ و تشكل دانش آموزي كدام است؟

۲. شكل گيري تشكل هاي دانش آموزي چه تأثيري در افزايش 
بهره وري و كارامدي نظام آموزش وپرورش دارد؟

فرضيه هاي مقاله
ــزان  ــوزي و مي ــكل هاي دانش آم ــت در تش ــن عضوي ۱. بي

مسئوليت پذيري دانش آموزان رابطه ي مستقيمي وجود دارد.
ــوزي و نظم پذيري  ــكل هاي دانش آم ــن عضويت در تش ۲. بي

دانش آموزان رابطه ي متقابلي وجود دارد.

اهداف مقاله
ــاي  ــوزان در حوزه ه ــكل هاي دانش آم ــهم تش ــي س ۱. بررس

تصميم سازي و عملياتي آموزش وپرورش؛
ــدي  ــي و كارام ــش اثربخش ــاي افزاي ــمردن روش ه ۲. برش

دانش آموزي در حوزه هاي تربيتي ـ اجتماعي و صنفي مدرسه ها؛
۳. تقويت زمينه هاي مناسب براي تعامل و همكاري تشكل هاي 

دانش آموزي در اجراي فعاليت ها و برنامه هاي پيش بيني شده؛
ــكل هاي فوق الذكر از حيث موضوع، حيطه و  ۴. طبقه بندي تش
حوزه ي اثر (مانند اتحاديه ي انجمن هاي اسلامي دانش آموزان، بسيج 

دانش آموزي، هلال احمر و شوراي دانش آموزي)؛
۵. ايجاد تنوع در برنامه ها و فعاليت هاي تشكل هاي دانش آموزي 

به جذب دانش آموزان در اجراي برنامه ها و فعاليت ها.

سازمان هاي غيردولتي
سازمان هاي غيردولتي بخشي از جامعه ي مدني هستند كه دو 
ــود: «تشكلي كه توسط گروهي از اشخاص  تعريف از آن ارائه مي ش
حقيقي يا حقوقي غيرحكومتي به صورت داوطلبانه با رعايت مقررات 
ــي  ــده و داراي اهداف غيرانتفاعي و غيرسياس ــيس ش مربوط تأس
ــاس قانونمندي و  ــت» [آيين نامه ي اجرايي... ۱۳۸۱: ۵] و براس اس
ــور و مفاد  ــاس نامه ي مدون و رعايت چارچوب موضوعه ي كش اس

آيين نامه هاي اجرايي آن فعاليت مي كند.
در منابع بين المللي، ۱۰ ويژگي براي سازمان هاي غيردولتي در 
نظر گرفته شده است كه عبارت اند از: «غيردولتي بودن، غيرانتفاعي 
بودن، داوطلبانه بودن، داشتن ساختار مشخص، داشتن اهداف معين، 
داشتن برنامه، شفاف بودن (در امور مالي و غيرمالي)، مستقل بودن، 

گروهي بودن از نظر اعضاء و ارائه خدمات به گروه هدف.»
از اصطلاح «سازمان غيردولتي»، به اشكال به انحاي گوناگون 
ــر جهان استفاده مي شود و با توجه به بافت كلامي كه در  در سراس
ــتفاده قرار مي گيرد، به انواع گوناگون سازمان ها اطلاق  آن مورد اس
مي شود. سازمان غيردولتي در كلي ترين معنايش، به سازماني اشاره 

۱۹
   دوره ي۱۳ شماره ي۴
   تابستـــان  ۱۳۸۹



ــتقيماً بخشي از ساختار دولت محسوب نمي شود، اما  مي كند كه مس
نقش بسيار مهمي به عنوان واسطه بين فردفرد مردم (اتم هاي اجتماع) 

و قواي حاكم و حتي خود جامعه ايفا مي كند.
سه مرحله يا دوران تكامل براي سازمان هاي غيردولتي توسط 
كورتون (۱۹۹۰) در نوشته اي تحت عنوان «سه دوره ي شكل گيري 

فعاليت هاي داوطلبانه» شناسايي شده اند كه عبارت اند از: 
 در مرحله ي اول، نوع خاصي از سازمان  غيردولتي شكل گرفت كه 
بر امداد رساني و رفاه متمركز بود و مستقيماً به افراد ذي نفع خدمات 
ــذا، تأمين پناهگاه و ارائه ي خدمات  ــدادي ارائه مي كرد. توزيع غ ام
ــتي، نمونه هايي از خدمات اين قبيل سازمان هاي غيردولتي  بهداش
ــازمان غيردولتي در اين مرحله نيازهاي روز افراد را  بود. در واقع، س

تشخيص مي داد و به براورد ساختن آن ها مي پرداخت.
 در مرحله ي دوم از تكامل، سازمان هاي غيردولتي از لحاظ وسعت 
ــتقل و خودكفاي محلي  ــدازه كوچك تر و به مجموعه هاي مس و ان
تبديل شدند. سازمان هاي غيردولتي در اين مرحله از تكامل، امكانات 
جوامع محلي را گسترش دادند تا بتوانند با «اقدامات محلي مستقل» 

نيازهاي آن ها را براورد سازند.
ــازمان هاي غيردولتي  ــكل گيري س  مرحله ي پاياني از تكامل و ش
ــن مرحله،  ــود. در اي ــدار» خوانده مي ش ــاي پاي ــعه ي نظام ه «توس
سازمان هاي غيردولتي مي كوشند تغييراتي را در سياست ها و مؤسسات 
در سطح داخلي، ملي و بين المللي به وجود آورند. آن ها از نقش سابق 
خود كه تأمين و ارائه ي خدمات عملياتي بود، فاصله گرفته اند و نقش 
كاتاليزوري به عهده دارند. به تدريج اين سازمان ها از سازمان غيردولتي 
امدادرسان به سازمان غيردولتي توسعه و آباداني تغيير ماهيت داده اند.

نقش سازمان هاي غيردولتي در توسعه ي پايدار
۱. حاميان سازمان هاي غيردولتي، اين تشكل ها را جاي گزيني 
مناسب براي دول كشورهاي ميزبان در ارائه ي خدمات و اولويت هايي 
ــعه ي  ــا، حمايت از كودكان، توس ــزي خانواده ه ــون برنامه ري هم چ
مشاركت هاي كوچك، حفظ محيط زيست، گردشگري و غيره مي دانند. 
تقويت سازمان هاي غيردولتي موجب گسترش و توانايي سازماني در 

برنامه ريزي، اجرا و ارزيابي برنامه هاي توسعه  شده است.
ــازمان هاي غيردولتي در سطح عام نيروهاي مهمي براي  ۲. س
ــمار  ــت نهادهاي جامعه ي مدني به ش ــاختن و تقوي دموكراتيزه س
مي آيند. از آن جا كه بسياري از سازمان هاي داوطلب داراي ارزش ها 
ــتركي در ميان اعضاي خود هستند، لذا حاميان و  و ايده آل هاي مش
تسريع كنندگان مهم تغييرات اجتماعي به شمار مي روند. گفتني است، 
ــرايط، از اين قابليت ها، در اعمال  ــتمداران غربي در برخي ش سياس

سياست هاي استثماري خود بهره برداري مي نمايند.
۳. سازمان هاي غيردولتي مي توانند منبع نوآوري، تجربه كردن و 
آزمودن رويكردهاي نوين در قبال مسائل توسعه باشند. سازمان هاي 
ــعه داشته باشند كه  ــيار مهمي در توس غيردولتي مي توانند نقش بس
ــيج منابع و انرژي مولد در خدمات اجتماعي و  اين كار از طريق بس

توسعه ي آن ها صورت مي گيرد.
در مورد پيدايش اين گونه تشكل ها در ايران بايد گفت: كار داوطلبانه 
و بشردوستانه در ايران، تاريخچه ي طولاني دارد. چنان كه تاريخ ايران 
ــكوهمندي براي ارتقا و پيشرفت مردم  باستان شاهد حركت هاي ش
بوده است و گروه هاي خيريه و مردمي، همواره نقش اساسي در ياري 
رساندن به افراد نيازمند ايفا كرده اند. نگاه به عملكرد اين گروه ها نشان 
ــه در ايران جاذبه هاي خود را از  مي دهد كه در مجموع، كار داوطلبان
ارزش هاي ملي، سنت ها و باور ديني مي گيرد. به سنت خدمت به مردم 
ــته مي شود و كساني كه اين  به عنوان وظيفه ي مقدس ديني نگريس

خدمات را انجام مي دهند، مورد احترام شاياني هستند. 

تشكل دانش آموزان
ــي كشور (اصل بيست وششم) آمده  طبق آن چه در قانون اساس
است: «احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي 
ــلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه  اس
ــاس  ــلامي و اس ــتقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اس اصول اس
ــلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي توان از شركت  جمهوري اس
ــاخت»  ــركت در يكي از آن ها مجبور س ــا منع كرد يا به ش در آن ه

[باقريان، ۱۳۷۸: ۲].
از نظر شهيد آيت االله بهشتي، تشكل يعني مجموعه اي از افراد 
كه براساس آرمان، ايمان و نقطه نظرهاي مشترك گرد هم بيايند تا 
ــوند ـ كه «يداالله مع الجماعه» ـ و بتوانند زمينه را براي  جماعت ش
رشد اخلاقي كار دسته جمعي، رشد استعدادها، شناخت كادرها و تربيت 



آن ها، تهيه ي برنامه ها، و قبول مسئوليت  اجراي برنامه ها، هموارتر 
كنند. رشد مسئوليت اجتماعي در دانش آموزان، يكي از اهداف مهم 
آموزش وپرورش محسوب مي شود كه امروزه مورد توجه برنامه ريزان، 
ــت. اين امر، نه تنها در سازگاري فراگيرندگان  مربيان و والدين اس
ــت،  ــالان خود، افراد خانواده و گروه هاي اجتماعي مؤثر اس با هم س
ــياري از عملكردها  ــت كه با بس بلكه يكي از مهم ترين عواملي اس
ــرفت هاي تحصيلي فراگيرندگان در مدرسه هم بستگي دارد.  و پيش
رشد مسئوليت اجتماعي در خانواده توسط والدين و در مدرسه توسط 
عملكردها و رفتارهاي معلمان و در كل به وسيله ي نظام برنامه ريزي 

درس و آموزشي شكل مي گيرد [فتحي آذر، ۱۳۷۱: ۷۱ـ ۶۹].
ــه فعاليت ها و  ــوزان ب ــب دانش آم ــيوه هاي ترغي ــي از ش يك
ــوراهاي  ــاركت آن ها در گروه ها و ش ــري اجتماعي، مش تصميم گي
متشكل از هم سالان آن ها در مدارس است. با استفاده از تعلق خاطر 
ــورا، مي توان وي را هدايت كرد  ــركت در ش دانش آموز به گروه و ش
كه كمبودهاي مهارتي، ارتباطي و... خود را جبران كند [فرح بخش، 
۱۳۷۱: ۴۰]. در يك تشكل واقعي، داشتن هدف يا اهداف مورد قبول 
ــيدن به آن هدف يا اهداف  همگان، و تلاش همه ي اعضا براي رس
تحت نظم برنامه ريزي شده، اساس كار است. بنابراين، وقتي كه از 

تشكل سخن مي گوييم داشتن هدف يا اهداف ضروري است.
ــكل هاي دانش آموزي بيان شده است:  در تعريف ديگري از تش
ــده اي  ــه اي از دانش آموزان كه فعاليت هاي تعريف ش ــه مجموع «ب
ــوب (اعم از دولتي و  ــتمر، فراگير و مص را به صورت داوطلبانه، مس
ــادي، فرهنگي، اجتماعي،  غيردولتي) در عرصه هاي گوناگون اعتق
هنري، سازندگي، ورزشي، علمي، دفاعي و امدادي و غيره به صورت 

سازمان يافته در داخل و يا به صورت مكمل در خارج از مدرسه انجام 
مي دهند، تشكل گفته مي شود.»

امروزه تشكل هاي دانش آموزي نقش قابل توجهي در فعاليت هاي 
تربيتي و فوق برنامه ي دانش آموزان برعهده گرفته اند. اين نقش نوين 
ــكل گيري شخصيت اجتماعي و تربيت اجتماعي دانش آموزان  در ش
تأثير دارد و پژوهش در خصوص نقش اين تشكل ها در شكل گيري 

برخي شاخص هاي تربيت اجتماعي دانش آموزان ضروري است.
شايد اظهارنظر درباره ي تشكل پذيري دانش آموزان و نقش آن 
ــاده اي نباشد، ولي سنجش ميزان  در انتقال عناصر فرهنگي كار س
ــي از مردم و افرادي كه  گرايش دانش آموزان به عنوان بخش مهم
آينده ي زندگي اجتماعي را تعيين مي كنند، شايد دورنمايي از وضعيت 
سال هاي بعد را برايمان ترسيم كند. با تشخيص مسائل و مشكلاتي 
ــد و نيز عواملي كه بر  ــكل پذيري دارن ــه اين دانش آموزان در تش ك
گرايش آن ها بر مشاركت اجتماعي تأثيرگذار است، شايد بتوانيم در 
ــري عملي آن ها فراهم  ــرايط را براي دخالت و درگي حد ممكن ش

سازيم. مجوعه ي كاركردهاي هر تشكل دانش آموزي عبارت است:
۱. كار گروهي و تصميم گيري جمعي
۲. تقويت روحيه ي مشاركت پذيري

۳. توليد دانش
۴. تهيه ي منابع اطلاعاتي و آموزش جديد
۵. تقويت روحيه ي همكاري و راه جويي

۶. بسيج دانش آموزي و ارتقاي سطح آن در مدرسه ها
۷. داوطلبانه بودن و اجباري نبودن عضويت
۸. هم فكري، همكاري و مساعدت به هم



۹. بهره گيري از امكانات و خلاقيت در آن
۱۰. خردورزي و معرفت اندوزي
۱۱. زمان شناسي، توجه و وقت

۱۲. شناخت، آگاهي و پذيرش اعضا
۱۳. تبادل آگاهي بين دانش آموزان

ــوي آزاد و خردمندانه در  ــاي گفت وگ ــود آوردن فض ۱۴. به وج
مدرسه ها

۱۵. تقويت اعتماد به نفس و خودباوري
ــي،  ــاد زمينه هاي لازم براي فعاليت هاي علمي، ورزش ۱۶. ايج

هنري و اجتماعي
۱۷. اصالت دادن به فعاليت هاي عمومي

ــور ما، به جز تشكيلاتي نظير  ــلامي، در كش قبل از انقلاب اس
ــكيلات منسجم ديگري به  ــاهنگي و شير و خورشيد سرخ، تش پيش
ــت، بعد از انقلاب و  ــاركت جوانان و نوجوانان وجود نداش منظور مش
به ويژه در چند سال اخير و پس از سال ها وقفه در توجه به تشكيلات 
ــكل  ــكيلات و گروه هاي متعددي به اين منظور ش دانش آموزي، تش
ــت. از جمله: بسيج دانش آموزي، هلال احمر، انجمن هاي  گرفته اس
ــه، پيشتازان، فرزانگان و دست آخر  اسلامي مدارس، شهردار مدرس
ــوراهاي دانش آموزي، كه در زير به برخي از آن ها اشاره مي شود.  ش
مجموعه ي فعاليت هاي عمومي هر تشكل دانش آموزي عبارت اند از:

۱. برگزاري مسابقات قرآن در سطح مدرسه و منطقه اي
۲. همكاري در اجراي فعاليت هاي علمي، آموزشي و المپياد

۳. برگزاري جشنواره هاي ورزشي، فرهنگي و هنري
۴. برگزاري صبحگاه مشترك تشكل ها

۵. برگزاري نماز جماعت خصوصاً نماز ظهر و مغرب
۶ . بزرگداشت ايام االله و مناسبت ها (دهه ي فجر)

۷. شركت فعال در راه پيمايي ها (۱۳ آبان و ۲۲ بهمن)
۸ . برگزاري مراسم آغازين مدرسه (صبحگاه) [شوراي هماهنگي 

تشكل هاي دانش آموزي، ۱۳۸۸: ۲].
از بررسي مجموعه فعاليت هاي عمومي تشكل هاي دانش آموزي 
ــيج  ــكل دانش آموزي (بس ــوان دريافت، علي رغم تنوع در تش مي ت

ــهردار  ــلامي مدارس، ش دانش آموزي، هلال احمر، انجمن هاي اس
مدرسه، پيشتازان، فرزانگان و شوراهاي دانش آموزي)، همه ي آن ها 
در اين فعاليت ها مشترك اند. انواع تشكل هايي كه داراي اساس نامه 
ــيج دانش آموزي و فرهنگيان، هلال احمر،  هستند، عبارت اند از: بس
سازمان دانش آموزي و اتحاديه ي انجمن هاي اسلامي. ساير تشكل ها 
پس از تصويب «شوراي هماهنگي تشكل هاي دانش آموزي مركز» 
ــوراي هماهنگي تشكل هاي  ــتان ها به عضويت ش مي توانند در اس
ــتان درآيند و بالاترين مقام آن تشكل، عضو شورا  دانش آموزي اس
خواهد بود. در ادامه به بررسي تشكل بسيج و هلال  احمر دانش آموزي 

و فعاليت هاي آن ها مي پردازيم. 
با صدور فرمان تاريخي حضرت امام خميني(ره) در پنجم آذرماه 
سال ۱۳۵۸، مبني بر تشكيل «بسيج مستضعفين»، پايگاه هاي مقاومت 
ــينيه ها، ادارات، كارخانه ها، مدارس و... به صورت  ــاجد، حس در مس
ــكل گرفتند و با واگذاري مسئوليت بسيج به  خودجوش و مردمي ش
«سپاه پاسداران انقلاب اسلامي» و شروع جنگ تحميلي عراق عليه 
ايران اسلامي، پايگاه هاي مقاومت بسيج در مدارس هم چون ديگر 
ــار بسيج براي جذب، آموزش و اعزام دانش آموزان واجد شرايط  اقش
به جبهه هاي جنگ فعال شدند. در دوران هشت ساله ي دفاع مقدس، 
بيش از ۵۵۰ هزار دانش آموز به دفعات مكرر به جبهه ها اعزام شدند 
ــهيد و مفقودالاثر و ۲۸۵۳  كه در اين ميان، بيش از ۳۶ هزار نفر ش
جانباز و ۲۴۳۳ آزاده شدند. بعد از جنگ تحميلي، بسيج دانش آموزي 
به فعاليت هاي اختصاصي در حوزه ي مدرسه ادامه داد كه حوزه هاي 
ــدول ۱ مجموعه اي از فعاليت هاي  متافوتي را دربرمي گرفت، در ج

بسيج دانش آموزي معرفي شده است.
ــكل بسيج  دانش آموزي  در جدول ۱ فعاليت هاي اختصاصي تش
را مشاهده مي كنيم. منظور از فعاليت  اختصاصي فعاليت هايي است 
ــكلي خاص است و در شرح  كه انجام آن ها در توان و تخصص تش
ــت و در شرح  ــكل آمده اس وظايف و مأموريت هاي مصوب آن تش

وظايف ديگر نيست.

پيشنهادها و راهكارهايي براي تشكل پذيري دانش آموزان
 تشكل هاي دانش آموزي بايد با محور قرار دادن مسئوليت پذيري 
دانش آموزان، آنان را از اوقات فراغت فردي به اوقات فراغت جمعي 

بكشانند.
ــال دانش آموزي كار  ــكل هاي فع  برنامه ريزي براي ايجاد تش
ــتري طلب مي كند. اما در كوتاه مدت پيشنهاد مي شود، حداقل  بيش
ــتان باز باشند؛ نه براي ادامه ي فعاليت هاي  مدارس در طول تابس
ــتر بچه ها با ديگر كاركردهاي  ــمي، بلكه براي آشنا شدن بيش رس
مدرسه. حياط مدرسه محلي براي بازي، كتاب خانه اش محلي براي 
ــتر بچه ها  مطالعه و به طور كلي فضاي آن محلي براي تعامل بيش

باهم است.

بـراي  ويژگـي   ۱۰ بين المللـي،  منابـع  در 
سازمان هاي غيردولتي در نظر گرفته شده است 
كه عبارت اند از: «غيردولتي بودن، غيرانتفاعي 
بودن، داوطلبانه بودن، داشتن ساختار مشخص، 
داشـتن اهـداف معين، داشـتن برنامه، شـفاف 
بودن (در امور مالي و غيرمالي)، مستقل بودن، 
گروهـي بودن از نظر اعضاء و ارائه خدمات به 

گروه هدف»
۲۲

 رشــد آموزش
 علـوم اجتماعی



ــدارس بتوانند وظايف  ــكل هاي دانش آموزي م  براي اين كه تش
ــفافيت  ــته انجام دهند، نيازمند ش ــده را به نحو شايس پيش بيني ش
وظايف، مسئوليت ها و اختيارات هستند و ابهام هايي كه در حيطه ي 
اختيارات و وظايف وجود دارند، بايد برطرف شوند تا با تصريح وظايف 
و مسئوليت ها، زمينه ي مداخله ي قانوني و مؤثر آن ها در عرصه ها و 

زمينه هاي پيش بيني شده فراهم شود.
 هر فعاليتي نيازمند امكانات، تجهيزات و اعتبارات و فعاليت هاي 
ــتثنا نيست. آن ها نيز  ــكل هاي دانش آموزان نيز از اين امر مس تش
ــدت نيازمند امكانات،  براي اجرا برنامه ها و مأموريت هاي خود به ش

تجهيزات و اعتبارات هستند.
ــنهاد مي شود ضمن تصريح وظايف و اختيارات تشكل هايي   پيش
نظير بسيج و انجمن هاي اسلامي، «شوراي دانش آموزي» به دليل 
برخورداري از پشتوانه ي انتخاب آزادانه و قدرت جذب دانش آموزان 
ــلائق و ويژگي هاي متنوع، به عنوان يك نهاد محوري در نظر  با س
گرفته شود و ساير تشكل ها، ضمن حفظ هويت خود، به عنوان بازوان 

اجرايي و مشورتي شورا عمل كنند.
ــنهاد مي شود در مدارس، نشست ها و ميزگردهاي سياسي و   پيش
اجتماعي با محور قرار دادن موضوعات و نيازهاي روز نوجوانان برگزار 

ــوند؛ چرا كه مي توان از اين طريق از ظرفيت ها و خلاقيت ذهني  ش
نوجوانان براي اداره  و هم چنين كارا كردن تشكل هاي دانش آموزي 

بهره گرفت.
 در مدرسه، «واحد هماهنگي» به منظور يكسان سازي و جهت دهي 

به فعاليت هاي گروهي تشكل هاي گوناگون تشكيل شود.

پي نوشت
1. Non Govermmental Organizations

منابع
۱. آيين نامـه ي اجرايـي تأسـيس و فعاليت سـازمان هاي غيردولتي، 

.۱۳۸۱
ــي روابط عمومي در ايران». هنر  ــكل هاي صنف ۲. باقريان، مهدي (۱۳۷۸). «جايگاه تش

هشتم. شماره ي پانزدهم و شانزدهم. پاييز و زمستان.
۳. فتحي آذر، اسكندر (۱۳۷۱). «رشد مسئوليت اجتماعي در نوجوانان»، سومين سمپوزيوم 

جايگاه تربيت. معاونت پژوهشي.
ــيوه هاي جلب مشاركت نوجوانان در تصميم گيري هاي  ۴. فرح بخش، محمود (۱۳۷۱). «ش

سياسي و اجتماعي». سومين سمپوزيوم جايگاه تربيت. معاونت پرورشي.
۵. سادات شجاعي، آتوسا (۱۳۸۸). «نقش تشكل هاي غيردولتي (NGO) در توسعه ي پايدار 

و صنعت گردشگري». برگرفته از:
http://www.samanonline.ir/view-92.html

۶. شوراي هماهنگي تشكل هاي دانش آموزي (۱۳۸۸). برگرفته از:
http://www.iranculture.org



ريز فعاليت هافعاليت هاي اختصاصيرديف

۱
فعاليت هاي فرهنگي، 
اجتماعي و اختصاصي

 گرامي داشت ايام االله (هفته ي دفاع مقدس، هفته ي بسيج و ...)
ــري سرودهاي بسيج دانش آموزي   برگزاري جشنواره ي سراس

(نغمه ي عشق) و قرآن كريم و عترت (ع)
 توليد محصولات فرهنگي (كتاب، سريال آموزشي، لوح فشرده و...)

۲
هفته ي بسيج دانش آموزي 
(يادواره ي شهيد فهميده و 
۳۶ هزار شهيد دانش آموز)

 حضور سازمان يافته ي دانش آموزان در روز ۱۳ آبان
 اجراي طرح رهروان شهيد فهميده

 آموزش و آمادگي دانش آموزان در رزمايش پدافند غيرعامل
 برگزاري يادواره ي شهداي دانش آموز
 اجراي طرح سرگذشت پژوهي از شهدا

۳
فعاليت هاي گروهي و 

اردويي

 برگزاري اردوهاي سياحتي و زيارتي
 برگزاري اردوي رزمي ـ فرهنگي

 برگزاري اردوي شهرستاني (يك روزه)
 اجراي فعاليت هاي سازندگي

 تشكيل شوراي انديشه ياران از شهرستان تا كشور
 برگزاري اردوي طرح ولايت نخبگان كشوري

جذب و سازمان دهي۴

 جذب دانش آموزان به بسيج
 تبديل عضويت عادي به فعال

 سازمان دهي دانش آموزان در گروه ها، هسته ها و تيم ها
 ثبت سوابق نخبگان به صورت نرم افزاري

 تهيه و ارسال آمار و اطلاعات نيروي انساني
 تهيه ي لباس و علائم و نشان ها

۵
فعاليت ها و برنامه هاي 

علمي ـ آموزشي

 برگزاري مراسم تجليل از برترين ها (نخبگان، مخترعين و مبتكرين)
 برگزاري المپيادها و كنكور

 مشاوره ي علمي ـ تحصيلي دانش آموزان
 راه اندازي سايت و پورتال علمي

فعاليت هاي نرم افزاري۶

 اجراي طرح جامع آموزشي ـ تربيتي
 طرح ايران سرافراز
IBS اداره ي سايت 

 اداره ي سايت مشاور
 تدوين طرح هاي مطالعاتي براي پيشبرد اهداف سازمان

 فراخوان ايده هاي برتر
 فراخوان مقالات نقش دانش آموزي در چشم انداز ۲۰ساله

 مسابقات وبلاگ نويسي
 اداره ي سامانه ي پيام رسان و توليد بولوتوث

جدول ۱. فعاليت هاي اختصاصي تشكل بسيج دانش آموزي

منبع: شوراي هماهنگي تشكل هاي دانش آموزي، ۱۳۸۸: ۳.

۲۴
 رشــد آموزش
 علـوم اجتماعی



ريز فعاليت هافعاليت هاي اختصاصيرديف

جذب و سازمان دهي۱

 فراخوان عضويت
 مجمع عمومي

 انتخابات و تشكيل شوراي اجرايي
 سازمان دهي اعضا در گروه هاي بشردوستانه و تيم هاي امدادي

 سازمان دهي ساختار تشكيلاتي (مجامع تلفيقي، كنگره و...)

آموزش ۲
ــنايي با  ــز و غيرمتمركز (كمك هاي اوليه، آش ــوزش متمرك  آم

نهضت بين المللي صليب سرخ و هلال احمر، كارگروهي و...)

برنامه هاي امدادي۳
ــاركت اعضا در فعاليت هاي امدادي (مانور، اردوي امدادي   مش

و...)

برنامه هاي بشردوستانه۴

 انجام فعاليت هاي عام المنفعه و بشردوستانه
ــبت هاي ملي و بين المللي مرتبط با هلال  ــت مناس  گرامي داش

احمر
ــمي و رواني دانش آموزان   فعاليت هاي مرتبط با بهداشت جس

(خاص اعضاي آموزش مهارت هاي زندگي)
ــبز،  ــت (نهضت س  فعاليت هاي لازم در جهت حفظ محيط زيس
ــت، روز جهاني  ــاك، روز جهاني محيط زيس ــواي پاك، زمين پ ه

بيابان زدايي)
ــردار (آموزش  ــري از بيماري هاي واگي ــك به امر پيش گي  كم

اعضا)
 برگزاري كاروان هاي نيكوكاري

ــابقات،  ــاي فرهنگي و تربيتي (دوره ها، مس  برگزاري برنامه ه
جشنواره  و...)

۵
نگه داري، حفظ و انسجام 

اعضا

ــيب پذير در  ــات اجتماعي محدود به اعضاي آس ــه ي خدم  ارائ
چارچوب اهداف و برنامه هاي جمعيت هلال احمر

ــتاني، استاني، منطقه اي، كشوري و   برگزاري اردوهاي شهرس
بين المللي (خاص اعضا)

ــتعدادهاي درخشان جامعه (خاص  ــتيباني از اس  حمايت و پش
اعضا)

 تهيه ي لباس و نشان هاي هويتي اعضا

جدول ۲. فعاليت هاي اختصاصي تشكل هلال احمر دانش آموزي

منبع: شوراي هماهنگي تشكل هاي دانش آموزي، ۱۳۸۸: ۴.

۲۵
   دوره ي۱۳ شماره ي۴
   تابستـــان  ۱۳۸۹



ــت. اصولاً نظام تعليم و تربيت ايران  نظام آموزش وپرورش نيازمند تحولي عميق در همه ي ابعاد اس
اسلامي بايد منطبق با ديدگاه ها و انديشه هاي اصيل و ناب اسلامي باشد. در واقع، ضروري است تحولي 
بنيادين و اساسي در اين بعد مهم بر مبناي نيازهاي واقعي و بنيادين مردم مسلمان و با تكيه بر ايدئولوژي 
اسلامي شكل بگيرد تا نظام تعليم و تربيت بر نظام اسلامي منطبق شود و مجموعه اي يكپارچه را به وجود 

آورد.
فقدان ايدئولوژي و پشتوانه ي علمي و جامع در نظام درسي آموزش وپرورش مسئولان را بر آن داشت 
تا بدين مهم تحت عنوان «برنامه ي درسي ملي» اقدام كنند. اين امر مطالبه ي جامعه انقلابي ما و مقام 
معظم رهبري بود. بنابراين هم يك تكليف شرعي و هم ضرورتي انقلابي تلقي مي شد. در حقيقت، توليد 
برنامه ي درس ملي يك ضرورت علمي، انقلابي و قانوني است، زيرا تدوين و توليد برنامه هاي درسي و تعيين 
حوزه هاي يادگيري، روش ها و شيوه هاي ارزش يابي، بدون تكيه بر يك سند منسجم، جامع، همه جانبه و 

كارامد، موجب تشتت در رويكردها، اهداف و مقاصد خواهد شد.
انديشه ي توليد برنامه ي درسي ملي از سال ها پيش در «سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي» مطرح 
بود. در طول اين سال ها، تلاش هاي بسياري صورت گرفت، اما براي تثبيت و تضمين استمرار اين طرح، 
ماده واحده اي در ۲۶ ارديبهشت سال ۱۳۸۶ به تصويب «شوراي عالي آموزش وپرورش» رسيد. از اين زمان 
كميسيون راهبري طرح با حضور ۱۸ عضو حقوقي و صاحب نظران تشكيل شد و تيم ۹ نفره اي نيز به عنوان 

تيم توليد و تدوين شكل گرفت.

«اقتباس از ويژه نامه ي برنامه ي درسي ملي»«اقتباس از ويژه نامه ي برنامه ي درسي ملي»

۲۶
 رشــد آموزش
 علـوم اجتماعی



دكتر محمديان، معاون محترم وزير و رييس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، مي گويد: 
«آموزش وپرورش فعلي ما بر يك فلسفه ي خودي و نظريه ي اساسي تعليم و تربيت مبتني نيست. 
از جمله مؤلفه هايي كه در اين فرايند بايد دستخوش تحول بنيادين شود، مؤلفه هاي برنامه ي درسي 
هستند. براساس «آيات محكمه» و «سنت قائمه»، بر ما واجب است كه در برنامه ي درسي ملي، 
به استعدادها و توانايي ها، نيازها، روحيات و معنويات، و حيات مادي و دنيوي، توجه و دقت لازم 
را داشته باشيم. اگر براساس باور ديني و نظريه ي اسلامي تعليم و تربيت به اين معنا توجه داشته 

باشيم، به اسكلت بندي و استخوان بندي خوبي در برنامه خواهيم رسيد.»
به نظر مي رسد كه برنامه ي درسي ملي در واقع حكم قانون اساسي آموزش وپرورش را دارد و 

بايد بر مبناي اصول و مباني تعليم و تربيت اسلامي و فلسفه ي آموزش وپرورش اسلامي تنظيم و آماده شود. 
لازم است يادآور شويم كه اين برنامه ي ملي بايد سرلوحه ي همه ي خدمات آموزش وپرورش قرار گيرد و 
همه ي معلمان و دست اندركاران نسبت به جايگاه سازماني خود، در معرض آموزش قرار گيرند تا بهتر بتوانند 
آن را اجرا و دقيقاً پياده كنند. ما نيز براي آن كه سرفصلي را گشوده باشيم، به ابعادي از اين برنامه ي تحول 

آفرين اشاره مي كنيم.

نگاه كلي به برنامه ي درس ملي
ــابقه ي بحث در واقع به سال هاي ۷۸-۱۳۷۷ باز مي گردد. مسئله ي اصلي اين بوده است كه ما در بعد  س
آرماني، آرمان هاي بسيار مطلوبي داريم، اما در بعد محتوايي داراي نگرش جامع و كامل و نقشه ي كلي و فراگير و 
در عين حال منسجم و يكپارچه نيستيم. اين قضيه به مهندسي فرهنگي ما مربوط مي شود كه هنوز طرح و نقشه ي 

جامع ندارد. آموزش وپرورش و درس ملي نيز بخشي مهم و اساسي در اين نظام مهندسي فرهنگ است.
در حوزه ي آگاهي از تجربيات ديگر كشورها، اقداماتي انجام شده است. مطالعات تطبيقي و كارگاه هاي 
آموزشي بين المللي متعددي برقرار شده و نتايج آن ها به كميسيون ها و كميته هاي مربوطه ارجاع شده اند. 
ــم انداز اصلي برنامه ي درسي ملي اين است كه اين برنامه كارامد، پويا و  ــي ها، چش با عنايت به اين بررس
انعطاف پذير براي آماده سازي نسلي متفكر، مؤمن، خودساخته، دانا و توانا در عرصه هاي علم و دانش، حكمت، 

بصيرت در كار، مجاهدت، مهارت، آداب، اخلاق و فضيلت باشد.
در اين برنامه، مباني فلسفي به اندازه ي كافي دلالت ها و منابع لازم را دارد. اما آن چه كه مهم تر جلوه 
ــازي كرد تا اهداف پراكنده و جزيره اي نشوند. اين  ــت. براي هدف گذاري بايد الگوس مي كند، اهداف اس
الگوسازي سبب خواهد شد كه در هدف گذاري برنامه هاي درسي و تربيتي شبكه ي مفهومي پديد آيد. در 

برنامه ي درس ملي نيز چنين اتفاقي افتاده است.
پس از اهداف كلي، اهداف تفضيلي مطرح شده كه در واقع اهدافي است كه در حوزه هاي يادگيري 
تعيين مي شود. يعني در اهداف تفضيلي به اهداف كلي حد زده مي شود و نسبت اين اهداف و وزن آن ها 
تعيين مي شود. از اين جا زمينه اي فراهم مي آيد تا دروس متفاوت بتوانند اهداف جزئي خود را تعيين كنند. 
يعني تحقق اهداف جزئي به عهده ي برنامه ي درس ملي نيست، زيرا اين برنامه تقريباً حكم قانون اساسي 
را در آموزش وپرورش دارد. به همين دليل، از تمركز در تعيين اهداف جزئي خودداري مي شود. اهداف جزئي 
براي مناطق مختلف تفاوت مي كند. حوزه هاي يادگيري ده حوزه را شامل مي شوند: تفكر و حكمت، قرآن 
و معارف اسلامي، علوم تجربي، علوم رياضي، زبان و ادبيات، فرهنگ و هنر، سلامت و تربيت بدني، كار و 

فناوري، علوم انساني و مطالعات اجتماعي، و آداب و مهارت هاي زندگي.
ساختار دوره ها نيز به طور كلي به دو دوره ي ابتدايي و متوسطه تقسيم شده است. در دوره ي ابتدايي 
دوره اي ۴+۲ ساله داريم و در دوره ي متوسطه، دو دوره ي سه ساله در نظر گرفته شده كه در سه ساله ي دوم 

۲۷به موضوع فني ـ حرفه اي و كارودانش نيز پرداخته شده است.
   دوره ي۱۳ شماره ي۴
   تابستـــان  ۱۳۸۹



ــي و كمك آموزشي است و موضوع هاي چند تأليفي، چند  ــرفصل بعدي، مواد و رسانه هاي آموزش س
ــطح مطالعه و پژوهش، مباحثه و تفكر مدرسه اي و  ــانه اي و چند برنامه اي، بسته ي آموزشي، تعيين س رس
غيرمدرسه اي، خانواده، نقش رسانه ها در توليدات، اصول و فرايند حاكم بر محتواي آموزشي و كمك آموزشي، 

و منابع توليد محتوا در اين سرفصل مطرح مي شوند.
در بخش ارزيابي نيز بيشتر به خودارزيابي توجه شده است، زيرا در باورهاي ديني هيچ كس نبايد مردود 
شود. ما حداقل تا پايه ي سوم متوسطه نبايد مردودي داشته باشيم و در اين مدل، فقط تأثير كار معلم و پاسخ گو 
بودن نظام آموزشي و تأمين نيازهاي دانش آموزان را ارزش يابي مي كنيم. در نظام تربيت ديني، مي كوشيم 

انگيزه ها و نيت هاي دانش آموزان را ارتقا دهيم.
بخش بعدي، راهبردهاي آموزشي و پرورشي است. ما در اين جا نگاه كلاني به عناصر مؤثر برنامه كه بايد 
محقق شوند، داريم. در اين جا مدرسه ي زندگي محوريت پيدا مي كند. در واقع از مديريت تربيتي سخن گفته 
مي شود و نه از مديريت آموزشي. يعني بايد به يك ولايت تربيتي در مديريت برسيم. مدير در واقع بايد خود 
را ولي تربيتي كل مدرسه احساس كند. در پايان هم، به نقش خانواده ها،  نهادها و مراكز شريك در تعليم و 

تربيت و اختيارات استان، منطقه مدرسه و شروع و پايان مدرسه اشاره شده است.

چند نكته از زبان متخصصان
دكتر علم الهدي معتقد است: «در بخش مباني، چيستي انسان را بايد از ويژگي هاي [وجودي] 
او جدا كرد و اين جداكردن ها در مباني انسان شناختي و هستي شناختي موضوع را واضح تر مي كند. 
يعني پس از طرح مقدماتي در مورد وجود و هستي، فقط ويژگي هاي انسان مطرح شود و در مورد 

جنسيت نيز در همين جا بحث مي شود.»
دكتر علي اصغر احمدي، به جاي تقسيم بندي ذهن و اعتقاد انسان، به تركيب جان و جسم معتقد 
است: «شاكله ي عناصر در حقيقت تركيبي از جنبه هاي شناختي و عاطفي است. جنبه ي شناختي، از 
ادراكات ساده تا ادراكات عقلي، انتزاعي پيچيده، عمقي و متعالي را شامل مي شود و جنبه هاي عطفي، 

احساسات را در برمي گيرند.»
دكتر شاملي بر اين انديشه تأكيد دارد كه: «ما در ساختار كلي آموزش وپرورش، با بهره گيري از بيانات مقام 
معظم رهبري، نيازمند تحول و اصلاحاتي هستيم تا با تدوين فلسفه ي تعليم و تربيت اسلامي، ساير برنامه هاي 
ما با مباني ديني و گرايش هاي ملي هم خواني داشته باشد. مشكل ما در آموزش وپرورش امروزي روزمرگي 
است و روزمرگي آفت حركت و تحول است. به نظر من، فلسفه ي تعليم و تربيت جنبه ي ثابت اصلاح نظام 

آموزش وپرورش است و برنامه ي درسي، برنامه هاي مديريتي و سياست گذاري ها جنبه ي متغير آن است.»
دكتر مهرمحمدي، درباره ي هويت جهاني درس ملي مي گويد: «به نظر من هويت جهاني در 
برنامه ي درسي ملي در كنار مقوله ي مهم هويت ملي، معنا و موضوعيت پيدا مي كند. به عبارت ديگر، 
ما در برنامه ي درسي ملي بايد براي مقوله اي به نام هويت جهاني هم چاره انديشي كنيم. اقتضائات 
عصر جديد در واقع توجه به اين معنا را اجتناب ناپذير كرده است. ما در مضامين اعتقادي خودمان اين 
توجهات فرامرزي يا فراملي انسان مسلمان را زياد داريم. شرايط و اقتضائات امروزي و جديد باعث 
مي شود كه بحث هويت جهاني به عنوان يكي از ابعاد مشترك برنامه هاي درسي ملي در جهان و از 

جمله ايران مورد توجه ويژه قرار گيرد.»
ــت كه ضرورت دارد در بخش فني وحرفه اي تفاوت هاي  آقاي ملكي بيرجندي بر اين باور اس
جنسيتي در كار و شغل و نگاه تربيتي لحاظ شود. امروزه در جهان افراد فقط يك شغل را تجربه نمي كنند. 
ديگر اين كه فني وحرفه اي بايد رابطه ي قوي تري با تربيت  بدني داشته باشد. علاوه بر آن، در بحث توليد و 

ارزش، از مباني اقتصاد اسلامي بهره بگيرد. ۲۸
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دكتر زرهاني روي ويژگي هاي شهروند مطلوب تأكيد دارد. او مي گويد: «اين تنها ما نيستيم كه شهروند را 
مي سازيم، بلكه نهادهاي فرهنگي تأثيرگذار، رسانه ها، صدا و سيما، وزارت ارشاد و سايرين سهيم هستند. بايد روي 
عنوان هايي چون شجاعت، مشاركت، جهان بيني توحيدي، حس كمك، ميهن دوستي، احترام به خانواده، هنرها و 
مهارت هايي مثل اجتماعي بودن، و رايانه و اينترنت به توافق ملي برسيم. از تعاريف و تعابير مشترك بزرگان، مانند 
مقام معظم رهبري و آيت االله جوادي آملي ايده بگيريم و بايد افق هايي كه ترسيم مي كنيم، حداقل التزام ۵۰ ساله 

داشته باشند. هم چنين، به تحقق و تثبيت اين ارزش ها در شهروند ايراني، مثل ويژگي ميهمان نوازي، بپردازيم.
مهندس جعفرآبادي مي گويد: «لازم است در بخش كليات، جايگاه مباني نظري در مورد فني وحرفه اي 
روشن شود. هر چند در بحث تلفيق، جايگاه فني و حرفه اي روشن شود. هر چند در بحث تلفيق، جايگاه 
فني و حرفه اي و نظري در كنار هم خواهد بود، ولي در آموزش عمومي آيا چيزي به نام آموزش فني و حرفه اي 
در كنار ديگر مهارت ها داريم يا نداريم؟ يعني بايد اصول حاكم بر محتواي آموزشي و كتاب هاي درسي 

فني وحرفه اي تعيين شود.»
آقاي صدوقي در حوزه ي فناوري آموزشي مي گويد: «فناوري آموزشي بايد آسان كننده باشد تا دانش آموز 
در كوتاه ترين زمان و با بهترين كيفيت، خودش نحوه ي بهتر آموزي از معلم را دنبال كند؛ هر چند كه نقش 
معلم نبايد كم رنگ شود، بلكه بايد پررنگ تر شود. از طرف ديگر، فناوري آموزشي بايد زمينه هاي مناسب را 

براي ايجاد فضاي مطالعاتي براي دانش آموزان فراهم كند تا سرعت و كيفيت مطالعات افزايش يابد.»
دكتر محمديان، رييس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي اظهار مي كند: «علي رغم اين كه ما قانون 
تدوين  شده اي براي برنامه هاي درسي نداشتيم، اما در اين سي ساله، كتاب درسي موجب بحران در سطح 
ملي، منطقه اي و قومي نشد و نوعاً جهت گيري ها در سطح مصالح ملي بوده كه سواد ملي را حفظ كرده و 
رضايتمندي خاطر را موجب شده است. اگر آموزش وپرورش از اخلاق كودكان و نوجوانان صيانت و حمايت 
نمي كرد، در بيرون اتفاقات عجيبي مي افتاد، ما به دنبال اين هستيم كه با توليد برنامه ي درسي ملي، سند تحول 

داشته باشيم و آينده هاي دوردست را رصد كنيم.

مطالعات اجتماعي و برنامه ي درسي ملي 
ــان مسلمان  ــان عموماً و انس ــت مي آيد، توجه به ماهيت انس آن چه از مجموعه ي اين مباحث به دس
خصوصاً است. اما در تفكر اسلامي، يكي از وجوه غالب انسان، اجتماعي بودن است. در درس ملي به اين 
بعد كمتر توجه شده است و به نظر مي رسد كه نگاهي فردگرايانه بر اين مهم ترين ركن تغيير و تحول در نظام 
آموزش وپرورش حاكم است. حضور جامعه شناسان متعهد و مسلمان مي تواند در اين حوزه بسيار اثرگذار باشد. 
در محورهاي ده گانه ي حوزه هاي يادگيري، مطالعات اجتماعي و آداب و مهارت هاي زندگي به طور عميق  در 

نظر گرفته نشده است. 
بر اين باوريم كه فلسفه ي اجتماعي اسلام بايد در اين برنامه ي تحول آفرين به درستي و همه جانبه تبيين 
و نگاه يكسويه ي فردگرايي از اين برنامه كم رنگ تر شود. در راهنمايي كه براي آداب و مهارت هاي زندگي 
در حال تنظيم است، اين نگرش به خوبي ديده مي شود. نگاه حاكم، نگاهي تربيتي است كه بر مبناي اصول 
فردگرايي تنظيم شده است، حال آن كه نگاه اجتماعي اسلام بسيار عميق و در عين حال بسيار براي برنامه 
ضروري است. استادان و معلمان آگاه و خبره ي جامعه شناسي مي توانند در اين حوزه مددكار درس ملي باشند. 
جاي آن دارد كه در كميته هاي تخصصي، به اين حوزه بيش از گذشته پرداخته شود و اين برنامه ي مهم و 

اساسي كشور، با نگاه تلفيقي علوم اجتماعي و علوم انساني پيش برده شود.
ما با طرح اين مبحث در «رشد آموزش علوم اجتماعي»، در واقع به دنبال آن هستيم كه اين زاويه ي ديد 
بيشتر مورد تأكيد باشد. از همه ي انديشمندان اين حوزه به ويژه دبيران گران قدر علوم اجتماعي تقاضا داريم، به 
۲۹مطالعه ي درس ملي بپردازند و حاصل دانسته هاي خود را با نگاهي عالمانه و نقادانه براي اين مجله ارسال دارند.

   دوره ي۱۳ شماره ي۴
   تابستـــان  ۱۳۸۹



چكيده
ــزان توجه به پرورش  ــايي مي هدف اصلي اين پژوهش، شناس
مهارت هاي تفكر انتقادي در محتواي كتاب «مطالعات اجتماعي» 
دوره ي متوسطه، و در صدد پاسخ گويي به اين سؤال اصلي بوده است 
كه تا چه حد محتواي كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي متوسطه بر 
پرورش مهارت هاي تفكر انتقادي تأكيد دارد. پژوهش حاضر داراي 
ــؤال فرعي بود كه به طور خلاصه به اين شرح است: تا چه حد  ۹ س
ــطه بر مهارت هاي  محتواي كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي متوس
سؤال كردن، تحليل و ارزيابي، استدلال، ارزيابي شواهد و اظهارات، 
تفسير كردن، جمعي بودن، قضاوت صحيح درباره ي مسائل، منطقي 

بودن و صراحت داشتن تأكيد دارد؟
ــي ـ كيفي) بوده و تحقيق با  ــق از نوع مختلط (كم روش تحقي
ــتفاده از تكنيك تحليل محتوا انجام شده است. جامعه ي آماري  اس
ــكيل مي داد  پژوهش را كل محتواي كتاب مطالعات اجتماعي تش
و به علت محدود بودن جامعه ي آماري، نمونه گيري صورت نگرفت. 
ــت) محقق  ــي (چك ليس ــت وارس ابزار جمع آوري اطلاعات فهرس
ــاس مؤلفه هاي موردنظر ماتيو ليپمن بود. ۱۲ نفر از  ــاخته و براس س
ــس از آموزش به عنوان  ــطه، پ دبيران علوم اجتماعي دوره ي متوس
ــاب مطالعات اجتماعي بر مبناي  داور به منظور تحليل محتواي كت
مؤلفه هاي نه گانه ي تفكر انتقادي، انتخاب شدند. براي تعيين روايي، 
از روايي محتوايي بر مبناي توافق داوران استفاده شد و براي تعيين 
پايايي ابزار نيز از روش «كودر ـ ريچاردسون» (KR20) استفاده شد. 
پايايي ابزار ۰/۸۱ تعيين گرديد. اطلاعات جمع آوري شده به صورت 
كيفي و كمي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. براي تجزيه و تحليل 
ــي چون جدول، درصد  ــاخص هاي آمار توصيف اطلاعات كمي از ش

فراواني و نمودار استفاده شد.

رحيم يعقوبي
كارشناس ارشد تاريخ و فلسفه  تعليم وتربيت

دكتر يحيي معروفي
استاديار دانشگاه بوعلي سينا همدان

ــت كه محتواي  ــن يافته هاي پژوهش حاكي از آن اس مهم تري
ــطه تا حد زيادي بر پرورش  كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي متوس
مهارت هاي سؤال كردن، تحليل و ارزيابي، ارزيابي شواهد و اظهارات، 
جمعي بودن و منطقي بودن تأكيد دارد. اما در حد متوسطي بر پرورش 
مهارت هاي استدلال كردن، تفسير كردن، قضاوت صحيح درباره ي 
مسائل و صراحت داشتن تأكيد مي كند. بنابراين در مجموع مي توان 
گفت در محتواي كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي متوسطه، پرورش 

مهارت هاي تفكر انتقادي از جايگاه مناسبي برخوردار است.

كليدواژه ها: مطالعات اجتماعي، محتوا، مهارت هاي تفكر انتقادي، 
اصلاح آموزش وپرورش.

مقدمه
ــاس تعليم وتربيت قرار مي دهند  مربيان بزرگ تفكر را مبنا و اس
و رشد قوه ي تفكر را هدف عمده ي مؤسسات تربيتي تلقي مي كنند 
[شريعتمداري، ۱۳۸۲: ۳۷۹]. آغاز تفكر هنگامي است كه انسان با 
سؤال، مسئله يا موقعيت نامعيني روبه رو مي شود. تفكر زيربنا و اساس 
تربيت و محور اساسي و مشترك علم و فلسفه است [سليمانپور، ۱۳۸۳: 
۸۹]. تفكر داراي شيوه هاي گوناگوني است كه يكي از آن ها، «تفكر 
انتقادي»۱ است. ليپمن تفكر انتقادي را تفكري ماهرانه و مسئوليت پذيري 
ــازد؛ چون بر ملاك ها  ــهيل مي س مي داند كه قضاوت صحيح را تس
ــت و به موضوع ها حساس است  تأكيد دارد، خود تصحيح كننده اس

 .[Lipman, 1988: 6]
ــاوري ارتباطات،  ــد فن ــار دانش و اطلاعات همراه با رش انفج
جمع آوري، حفظ و بازيابي اطلاعات را افزايش داده است و در نتيجه، 
ــتفاده از مهارت هاي سطح بالاي  ــيوه ي يادگيري با اس يادگيري ش

بررسي جايگاه تفكر انتقادي در محتواي كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي متوسطه
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ــر، چون مهارت  تفكر انتقادي، ضرورت مي يابد. در حال حاضر،  تفك
ــمت جامعه ي اطلاعاتي پيش مي رويم، به همان نسبت  هرچه به س
ــه منظور پردازش اطلاعات، در اولويت  مهارت هاي تفكر انتقادي ب
ويژه قرار مي گيرد. به طوري كه مي توان گفت آموزش اين مهارت، 
ــمار مي رود و لازمه ي  ــر مهم اصلاح آموزش وپرورش به ش از عناص
ــت كه در نگرش ها و عادات ذهني  ــن امر، قبل از هر چيز آن اس اي
يادگيرنده تغييراتي پديد آيد. يكي از راهبردهاي ايجاد اين تغييرات، 

آموزش مهارت هاي تفكر انتقادي است.
آموزش تفكر انتقادي شامل ايجاد عمدي جو عدم تعادل است 
تا شاگردان بتوانند فرايندهاي فكري خود را اصلاح كنند يا دوباره از 
نو بسازند. متأسفانه در طول سال هاي طولاني تعليم وتربيت، آگاهي ها 
و حقايق بي شماري به دانش آموز عرضه مي شود، ولي نحوه ي تفكر 
ــيدن در او تقويت نمي شود. گويي استعداد انديشيدن  و اصول انديش
ــد. يافته هاي پژوهش  ــودكار بروز مي كن ــان عمل به طور خ در جري
ــان دهنده ي فقر مهارت هاي نقد و ارزيابي در كلاس هاي درسي  نش
ــت و شايد به همين دليل است كه در حال حاضر، تفكر انتقادي  اس
به عنوان يك كمبود در سطح جهان، نظر كارشناسان را به طور جدي 

به خود جلب كرده است [آنه تامسون، نژاد، ملكي، ۱۳۸۲: ۱۱].
يكي از راه هاي آموزش تفكر انتقادي به دانش آموزان، استفاده 
از محتواي كتب درسي است. بنابراين پژوهش حاضر با مورد توجه 
قرار دادن مؤلفه هاي تفكر انتقادي از ديدگاه ليپمن، به بررسي جايگاه 
تفكر انتقادي در محتواي كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي متوسطه 

پرداخته است.
ــتدلال هاي غلط، پرهيز  ــايي اس مايرز، تفكر انتقادي را شناس
ــده در بحث هاي  ــده و اظهار نش از تناقضات و مفروضات اظهار ش
ديگران، نداشتن هيجان عاطفي هنگام روبه رو شدن با مسئله يا عدم 

ــعباني، ۱۳۸۲: ۷۷].  ــت [مايرز، به نقل از: ش تعادل تعريف كرده اس
ــامل تجديدنظر و بازسازي و بررسي دقيق  ليپمن تفكر انتقادي را ش
ــن، ۱۹۸۸: ۸]. از اين رو مي توان گفت، پرورش  افكار مي داند [ليپم
شيوه هاي متفاوت تفكر، به ويژه تفكر انتقادي، يكي از اهداف اساسي 
نظام تعليم وتربيت محسوب مي شود. مهارت هاي تفكر انتقادي نيز 
مانند ساير مهارت هاي فكري قابل پرورش هستند. يكي از مهم ترين 
راه هاي پرورش تفكر انتقادي، آموزش است و مدرسه كانون آموزش 
ــيله ي آموزش تلقي مي شوند كه  ــي مهم ترين وس و كتاب هاي درس
ــت. از  ــاً اهداف آموزش وپرورش از طريق آن ها قابل تحقق اس غالب
ــي چنان چه به درستي تدوين شوند، مي توانند  اين رو كتاب هاي درس
نقش مؤثري در آموزش  تفكر انتقادي ايفا كنند. آموزش تفكر انتقادي 
تنها آموزشي است كه گذر از ساده نگري و پذيرش بي چون و چراي 
ــان مي كند و توانايي  ــائل را به ژرف نگري و انتخاب آزادانه آس مس

انسان را براي درك مسائل افزايش مي دهد.
مهارت هاي تفكر انتقادي از نظر صاحب نظران مختلف را مي توان 
به دو دسته ي كلي تقسيم كرد: صاحب نظران گروه اول، مانند اسميت، 
بيشتر به بعد عاطفي تفكر انتقادي اهميت مي دهند و از بعد شناختي آن 
غافل هستند. اما در گروه ديگر، معتقدان به وجود مهارت هاي خاص براي 
پرورش تفكر انتقادي، از جمله كساني مانند: بير (۱۹۸۳)، ليپمن (۱۹۸۸)، 
نيدلر (۱۹۸۴)، ريچارد پل (۱۹۹۳) و رابرت انيس (۲۰۰۲) قرار دارند كه 
هر كدام مؤلفه هاي خاصي را براي مهارت  تفكر انتقادي ارائه كرده اند 
[تفنگدار، ۱۳۸۶: ۲]. با اين حال شايد بتوان گفت مؤلفه هاي ارائه شده 
ــط ليپمن در نوع خود جامع ترين آن هاست و مهم ترين مؤلفه هاي  توس
مهارت انتقادي را شامل، مهارت سؤال كردن، ارزيابي شواهد و اظهارات، 
ــتدلال كردن، تفسير كردن، جمعي بودن، قضاوت صحيح درباره ي  اس

مسائل، تحليل و ارزيابي، منطقي بودن و صراحت داشتن مي داند.

مهارت هاي تفكر انتقادي از 
نظر صاحب نظران مختلف را 

مي توان به دو دسته ي كلي 
تقسيم كرد: صاحب نظران گروه 

اول، مانند اسميت، بيشتر به بعد 
عاطفي تفكر انتقادي اهميت 

مي دهند و از بعد شناختي آن 
غافل هستند. اما در گروه ديگر، 

معتقدان به وجود مهارت هاي 
خاص براي پرورش تفكر 

انتقادي، قرار دارند كه هر 
كدام مؤلفه هاي خاصي را 

براي مهارت  تفكر انتقادي ارائه 
كرده اند

۳۱
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دوره ي متوسطه يكي از دوره هاي حساس تحصيلي است كه در 
آن دانش آموزان به دليل پشت سر گذاشتن دوران بلوغ، از نظر ماهيت 
ــي مي شوند و به تفكر انتراعي دست  و نوع تفكر دچار تحولات اساس
مي يابند. به علاوه، زمينه ي لازم براي كسب مهارت هاي انتقادي بيش 
از دوره هاي قبلي برايشان فراهم مي آيد. بنابراين، برنامه هاي درسي 
اين دوره بايد به نحو شايسته اي روحيه ي تحقيق، خلاقيت و نقادي در 
تحليل موضوعات و مسائل اجتماعي را در آن ها پرورش دهد. براساس 
آن چه مطرح شد، مي توان گفت مسئله ي اساسي اين پژوهش آن است 
كه: «تا چه حد محتواي كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي متوسطه بر 

پرورش  مهارت هاي تفكر انتقادي در فراگيرندگان تأكيد دارد؟»

اهداف پژوهش
ــايي ميزان توجه به پرورش مهارت هاي تفكر  هدف كلي: شناس

انتقادي در محتواي كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي متوسطه.

اهداف جزئي:
۱. تعيين ميزان تأكيد محتواي كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي 

متوسطه بر مهارت  سؤال كردن.
۲. تعيين ميزان تأكيد محتواي كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي 

متوسطه بر مهارت  تحليل و ارزيابي.
۳. تعيين ميزان تأكيد محتواي كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي 

متوسطه بر مهارت  استدلال كردن.
۴. تعيين ميزان تأكيد محتواي كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي 

متوسطه بر مهارت  ارزيابي شواهد و اظهارات.
۵. تعيين ميزان تأكيد محتواي كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي 

متوسطه بر مهارت  تفسير داده ها.
۶. تعيين ميزان تأكيد محتواي كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي 

متوسطه بر مهارت  جمعي بودن.
۷. تعيين ميزان تأكيد محتواي كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي 

متوسطه بر مهارت  قضاوت صحيح درباره ي مسائل.
۸. تعيين ميزان تأكيد محتواي كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي 

متوسطه بر مهارت  منطقي بودن.

۹. تعيين ميزان تأكيد محتواي كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي 
متوسطه بر مهارت  صراحت داشتن.

براساس اين هدف كلي و نه هدف جزئي، ۱۰ سؤال مطرح شد 
كه پژوهشگران كوشيدند به آن ها پاسخ دهند.

روش شناسي تحقيق
ــي) بود و  ــط (كمي ـ كيف ــر از نوع مختل ــق حاض روش تحقي
ــتفاده از تكنيك تحليل محتوا انجام گرفت. جامعه ي  تحقيق با اس
ــال  ــواي كتاب مطالعات اجتماعي س ــاري پژوهش را كل محت آم
ــماره ي استاندارد  ــطه با كد ۲۰۵/۳ و ش اول عمومي دوره ي متوس
ــر برنامه ريزي و  ــي ۴ـ۰۴۴۲ـ۰۵ـ۹۶۴، چاپ ۱۳۸۷، «دفت بين الملل
تأليف كتب درسي» سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت 
ــكيل مي داد. اين كتاب پنج فصل، ۲۹ درس و  آموزش وپرورش تش
۱۳۳ صفحه دارد. به علت محدود بودن جامعه ي آماري، نمونه گيري 

صورت نگرفت.
ابزار جمع آوري اطلاعات فهرست وارسي (چك ليست) محقق 
ــود. ۱۲ نفر از  ــاس مؤلفه هاي موردنظر ماتيو ليپمن ب ــاخته براس س
دبيران علوم اجتماعي دوره ي متوسطه، پس از آموزش به عنوان داور 
به منظور تحليل محتواي كتاب مطالعات اجتماعي بر مبناي مؤلفه هاي 
ــدند. براي سنجش روايي ابزار از  نه گانه ي تفكر انتقادي، انتخاب ش

روايي محتوا استفاده شد.
 شايان ذكر است، هيچ گونه روش آماري براي تعيين ضريب 
روايي محتوايي وجود ندارد. در عوض، براي تعيين روايي محتوايي 
ــؤال هاي  ــون، از قضاوت متخصصان در اين باره كه س يك آزم
ــرف محتوا و هدف هاي برنامه يا حوزه ي  آزمون تا چه ميزاني مع
ــود [مرفي و ديويد شوفر، به نقل  محتوايي هستند، استفاده مي ش
از: سيف، ۱۳۸۶: ۴۲۰]. براي تعيين پايايي ابزار نيز از روش كودر 
ــد. پايايي ابزار ۰/۸۱ تعيين  ــون (KR20) استفاده ش ـ ريچاردس
ــورت كيفي و كمي مورد  ــده به ص گرديد. اطلاعات جمع آوري ش
تجزيه و تحليل قرار گرفت. براي تجزيه و تحليل اطلاعات كمي 
از شاخص هاي آمار توصيفي چون جدول و درصد فراواني و نمودار 

استفاده شد.

۳۲
 رشــد آموزش
 علـوم اجتماعی



مهم ترين يافته هاي پژوهش
سؤال اول: تا چه حد محتواي كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي متوسطه بر مهارت سؤال كردن تأكيد دارد؟

 

دروس
وضعيت تأكيد

كل كممتوسطزياد 
۲۸۱۰۲۹فراواني
۱۰۰٪۰٪۳/۴۵٪۹۶/۵۵٪درصد

با توجه به اطلاعات مندرج در جدول و نمودار ۱، از ۲۹ درس كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي متوسطه، 
۲۸ درس بر مهارت سؤال كردن تأكيد زياد، ۱ درس تأكيد متوسط و هيچ درسي نيست كه بر مهارت سؤال 
كردن تأكيد كمي داشته باشد. يعني ۹۶/۵۵ درصد كتاب تأكيد زياد، ۳۴/۵ درصد تأكيد متوسط و صفر درصد 
ــوع مي توان گفت كه محتواي كتاب مطالعات  ــؤال كردن دارد. بنابراين، در مجم تأكيد كمي بر مهارت س

اجتماعي دوره ي متوسطه تا حد زيادي بر پرورش مهارت سؤال كردن تأكيد مي كند.
نمونه اي از مهارت سؤال كردن: فصل دوم، درس دوم، صفحه ي ۳۱، فعاليت (۴ـ۲):

ــه  براي تحقق هدف تعليم وتربيت، چه تقسيم كاري انجام مي پذيرد و چه نقش ها و الگوهاي  ۱. در مدرس
عملي در نظر گرفته مي شود؟

سؤال دوم: تا چه حد محتواي كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي متوسطه بر مهارت تحليل و ارزيابي تأكيد دارد؟

دروس
وضعيت تأكيد

كل كممتوسطزياد 
۲۸۱۰۲۹فراواني
۱۰۰٪۰٪۳/۴۵٪۹۶/۵۵٪درصد

جدول ۱. 
نتايج تجزيه و تحليل 
مهارت سؤال كردن

۳۰
۲۵
۲۰
۱۵
۱۰
۵
۰

۳۰
۲۵
۲۰
۱۵
۱۰
۵
۰

جدول ۲. 
نتايج تجزيه و تحليل 

مهارت تحليل و ارزيابي

 فراواني

مهارت سؤال پرسيدن

متوسط زيادکم

۲۸

۱
۰

 فراواني

متوسط زيادکم

۲۶

۳

۰

مهارت تحليل و ارزيابي

۳۳
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ــاب مطالعات اجتماعي دوره ي  ــدول و نمودار ۲، از ۲۹ درس كت ــه به اطلاعات مندرج در ج ــا توج ب
متوسطه، ۲۶ درس بر مهارت  تحليل و ارزيابي تأكيد زياد، ۳ درس تأكيد متوسط و هيچ درسي نيست كه 
ــته باشد. يعني ۸۹/۶۵ درصد كتاب تأكيد زياد، ۱۰/۳۵ درصد  بر مهارت تحليل و ارزيابي تأكيد كمي داش
تأكيد متوسط و صفر درصد تأكيد كمي بر مهارت تحليل و ارزيابي دارد. بنابراين، در مجموع مي توان گفت 
ــطه  تا حد زيادي بر پرورش مهارت تحليل و ارزيابي  كه محتواي كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي متوس

تأكيد مي كند.

نمونه اي از مهارت تحليل و ارزيابي: فصل پنجم، درس ششم، صفحه ي ۱۲۶، فعاليت (۱۱ـ۵): 
دو خانواده ي زير را در نظر بگيريد:

ـ خانواده اي كه در آن، والدين در فعاليت سياسي مشاركت مستمر دارند.
ـ خانواده اي كه در آن، والدين شركت در فعاليت سياسي را امري بيهوده تلقي مي كنند.

چند نمونه از رفتارهاي سياسي افراد تربيت شده در اين دو خانواده را در بزرگ سالي با يك ديگر مقايسه 
كنيد.

سـؤال سـوم: تا چه حد محتواي كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي متوسـطه بر مهارت استدلال كردن 
تأكيد دارد؟

دروس
وضعيت تأكيد

كل كممتوسطزياد 
۱۳۱۲۴۲۹فراواني
۱۰۰٪۱۳/۷۹٪۴۱/۳۸٪۴۴/۸۳٪درصد

با توجه به اطلاعات مندرج در جدول و نمودار ۳، از ۲۹ درس كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي متوسطه، 
ــتدلال كردن داشته  ــط و ۴ درس تأكيد كمي بر مهارت اس تعداد ۱۳ درس تأكيد زياد، ۱۲ درس تأكيد متوس
است. يعني ۴۴/۸۳ درصد كتاب تأكيد زياد، ۴۱/۳۸ درصد تأكيد متوسط و ۱۳/۷۹ درصد تأكيد كمي بر مهارت 
استدلال كردن دارد. بنابراين، در مجموع مي توان گفت كه محتواي كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي متوسطه 

در حد متوسطي بر پرورش مهارت استدلال كردن تأكيد مي كند.
نمونه اي از مهارت استدلال كردن: فصل پنجم، درس سوم، صفحه ي ۱۱۷، فعاليت (۵ـ۵):

۱. آيا رسانه هاي گروهي (صدا و سيما، روزنامه ها و مجلات) و احزاب و انجمن ها را نيز مي توان بخشي 
از نظام سياسي دانست؟ چرا؟

۲. مجلس دانش آموزي را مي توان جزو كدام يك از انواع شوراها به حساب آورد؟ چرا؟

۳۰
۲۵
۲۰
۱۵
۱۰
۵
۰

جدول ۳.
 نتايج تجزيه و تحليل 
مهارت استدلال كردن

 فراواني

متوسط زيادکم

۱۳ ۱۲

۴

مهارت استدلال كردن

۳۴
 رشــد آموزش
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با توجه به اطلاعات مندرج در جدول و نمودار ۴، از ۲۹ درس كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي متوسطه، 
۱۷ درس تأكيد زياد، ۸ درس تأكيد متوسط و ۴ درس تأكيد كمي بر مهارت ارزيابي شواهد و اظهارات داشته 
است. يعني ۵۸/۶۲ درصد كتاب تأكيد زياد، ۲۷/۵۹ درصد تأكيد متوسط و ۱۳/۷۹ درصد تأكيد كمي بر مهارت 
ــواهد و اظهارات دارد. بنابراين، در مجموع مي توان گفت كه محتواي كتاب مطالعات اجتماعي  ارزيابي ش

دوره ي متوسطه تا حد زيادي بر پرورش مهارت ارزيابي شواهد و اظهارات تأكيد مي كند.
نمونه اي از مهارت ارزيابي شواهد و اظهارات: فصل دوم، درس چهارم، صفحه ي ۳۷، فعاليت (۹ـ۲): 

نظام اداري را در نظر بگيريد و موارد زير را در آن بررسي كنيد:
۱. آثار و نتايج مطلوب آن را ذكر كنيد.

۲. در صورتي كه بر نظام اجتماعي كل نيز تأثيرات نامطلوبي دارد، آن ها را بنويسيد.

سـؤال پنجم: تا چه حد محتواي كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي متوسطه بر مهارت 
تفسير داده ها تأكيد دارد؟

دروس
وضعيت تأكيد

كل كممتوسطزياد 
۵۱۳۱۱۲۹فراواني
۱۰۰٪۳۷/۹۳٪۴۴/۸۳٪۱۷/۲۴٪درصد

سؤال چهارم: تا چه حد محتواي كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي متوسطه بر مهارت ارزيابي شواهد 
و اظهارات تأكيد دارد؟

۳۰
۲۵
۲۰
۱۵
۱۰
۵
۰

دروس
وضعيت تأكيد

كل كممتوسطزياد 
۱۷۸۴۲۹فراواني
۱۰۰٪۱۳/۷۹٪۲۸/۵۹٪۵۸/۶۲٪درصد

۳۰
۲۵
۲۰
۱۵
۱۰
۵
۰

جدول ۴. 
نتايج تجزيه و تحليل مهارت 

ارزيابي شواهد و اظهارات

جدول ۵. 
نتايج تجزيه و تحليل 
مهارت تفسير داده ها

 فراواني

متوسط زيادکم

۵

۱۳ ۱۱

 فراواني

متوسط زيادکم

۱۷

۴

۸

مهارت ارزيابي شواهد و اظهارات

مهارت تفسير داده ها

۳۵
   دوره ي۱۳ شماره ي۴
   تابستـــان  ۱۳۸۹



۳۰
۲۵
۲۰
۱۵
۱۰
۵
۰

با توجه به اطلاعات مندرج در جدول و نمودار ۵، از ۲۹ درس كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي متوسطه، 
۵ درس تأكيد زياد، ۱۳ درس تأكيد متوسط و ۱۱ درس تأكيد كمي بر مهارت تفسير كردن داشته است. يعني 
ــير  ــط و ۳۷/۹۳ درصد تأكيد كمي بر مهارت تفس ۱۷/۲۴ درصد كتاب تأكيد زياد، ۴۴/۸۳ درصد تأكيد متوس
كردن دارد. بنابراين، در مجموع مي توان گفت كه محتواي كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي متوسطه در حد 

متوسطي بر پرورش مهارت تفسير كردن تأكيد مي كند.

نمونه اي از مهارت تفسير داده ها: فصل پنجم، درس اول، صفحه ي ۱۰۴، فعاليت (۱ـ ۵):
براي حل دعواها و درگيري ها درون گروه هاي زير، چه چاره اي بايد انديشيد؟

۱. در خانواده ميان فرزندان.
۲. در ميان خويشاوندان.

۳. در مدرسه ميان دانش آموزان.

سؤال ششم: تا چه حد محتواي كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي متوسطه بر مهارت 
جمعي بودن تأكيد دارد؟

با توجه به اطلاعات مندرج در جدول و نمودار ۶، از ۲۹ درس كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي متوسطه، 
۲۳ درس تأكيد زياد، ۵ درس تأكيد متوسط و ۱ درس تأكيد كمي بر مهارت جمعي بودن داشته است. يعني 
۷۹/۳۱ درصد كتاب تأكيد زياد، ۱۷/۲۴ درصد تأكيد متوسط و ۳/۴۵ درصد تأكيد كمي بر مهارت جمعي بودن 

دارد.
 بنابراين، در مجموع مي توان گفت كه محتواي كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي متوسطه تا حد زيادي 

بر پرورش مهارت جمعي بودن تأكيد مي كند.

نمونه اي از مهارت جمعي بودن: فصل سوم، درس دوم، صفحه ي ۵۱، فعاليت (۴ـ۳):
ــر باز زنند و نقش هاي زن و  اگر در يك لحظه، همه ي افراد جامعه از زندگي در قالب نظام خانواده س

شوهري و پدر و مادري خويش را رها كنند، چه وضعي پيش خواهد آمد؟
درباره ي نتايج حاصل از اين وضع، در كلاس گفت وگو كنيد.

دروس
وضعيت تأكيد

كل كممتوسطزياد 
۲۳۵۱۲۹فراواني
۱۰۰٪۳/۴۵٪۱۷/۲۴٪۷۹/۳۱٪درصد

جدول ۶. 
نتايج تجزيه و تحليل 
مهارت جمعي بودن

 فراواني

متوسط زيادکم

۲۳

۵
۱

مهارت جمعي بودن

۳۶
 رشــد آموزش
 علـوم اجتماعی



سـؤال هفتم: تا چه حد محتواي كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي متوسـطه بر مهارت 
قضاوت صحيح درباره ي مسائل تأكيد دارد؟

دروس
وضعيت تأكيد

كل كممتوسطزياد 
۹۱۷۳۲۹فراواني
۱۰۰٪۱۰/۳۵٪۵۸/۶۲٪۳۱/۰۳٪درصد

با توجه به اطلاعات مندرج در جدول و نمودار ۷، از ۲۹ درس كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي متوسطه، 
۹ درس تأكيد زياد، ۱۷ درس تأكيد متوسط و ۳ درس تأكيد كمي بر مهارت قضاوت صحيح درباره ي مسائل 
داشته است. يعني ۳۱/۰۳ درصد كتاب تأكيد زياد، ۵۸/۶۲ درصد تأكيد متوسط و ۱۰/۳۵ درصد تأكيد كمي بر 

مهارت قضاوت صحيح درباره ي مسائل دارد. 
بنابراين، در مجموع مي توان گفت كه محتواي كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي متوسطه در حد متوسطي 

بر پرورش مهارت قضاوت صحيح درباره ي مسائل تأكيد مي كند.

نمونه اي از مهارت قضاوت صحيح درباره ي مسائل: فصل چهارم، درس هفتم، صفحه ي ۱۰۰، 
فعاليت (۲۲ـ۴): 

ــاس الگوي بحث بي كاري، در مورد آن تحقيق كنيد.  ــائل اقتصادي زير را انتخاب و براس يكي از مس
نتيجه  ي تحقيق خود را در كلاس گزارش كنيد.

تورم، گران فروشي، مصرف گرايي، فقر.

سؤال هشتم: تا چه حد محتواي كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي متوسطه بر مهارت منطقي بودن 
تأكيد دارد؟

۳۰
۲۵
۲۰
۱۵
۱۰
۵
۰

جدول ۷. 
نتايج تجزيه و تحليل مهارت

 قضاوت صحيح درباره ي مسائل

دروس
وضعيت تأكيد

كل كممتوسطزياد 
۱۷۱۰۲۲۹فراواني
۱۰۰٪۶/۹۰٪۳۴/۴۸٪۵۸/۶۲٪درصد

جدول ۸.
نتايج تجزيه و تحليل
مهارت منطقي بودن

 فراواني

متوسط زيادکم

۹

۱۷

۳

مهارت قضاوت صحيح درباره ي مسائل 

۳۷
   دوره ي۱۳ شماره ي۴
   تابستـــان  ۱۳۸۹



با توجه به اطلاعات مندرج در جدول و نمودار ۸، از ۲۹ درس كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي متوسطه 
تعداد ۱۷ درس تأكيد زياد، ۱۰ درس تأكيد متوسط و ۲ درس تأكيد كمي بر مهارت منطقي بودن داشته است. 
يعني ۵۸/۶۲ درصد كتاب تأكيد زياد، ۳۴/۴۸ درصد تأكيد متوسط و ۶/۹۰ درصد تأكيد كمي بر مهارت منطقي 
بودن دارد. بنابراين، در مجموع مي توان گفت كه محتواي كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي متوسطه تا حد 

زيادي بر پرورش مهارت منطقي بودن تأكيد مي كند.

ــم، صفحه ي ۹۶ و عوامل بي كاري از  نمونه اي از مهارت منطقي بودن: فصل چهارم، درس شش
صفحه ي ۹۶ تا ۹۹.

سؤال نهم: تا چه حد محتواي كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي متوسطه بر مهارت صراحت داشتن 
تأكيد دارد؟

دروس
وضعيت تأكيد

كل كممتوسطزياد 
۷۱۸۴۲۹فراواني
۱۰۰٪۱۳/۷۹٪۶۲/۰۷٪۲۴/۱۴٪درصد

با توجه به اطلاعات مندرج در جدول و نمودار ۹، از ۲۹ درس كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي متوسطه، 
۷ درس تأكيد زياد، ۱۸ درس تأكيد متوسط و ۴ درس تأكيد كمي بر مهارت صراحت داشتن داشته است. يعني 
۲۴/۱۴ درصد كتاب تأكيد زياد، ۶۲/۰۷ درصد تأكيد متوسط و ۱۳/۷۹ درصد تأكيد كمي بر مهارت صراحت 
داشتن دارد. بنابراين، در مجموع مي توان گفت كه محتواي كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي متوسطه در حد 

متوسطي بر پرورش مهارت صراحت داشتن تأكيد مي كند. 

۳۰
۲۵
۲۰
۱۵
۱۰
۵
۰

جدول ۹.
 نتايج تجزيه و تحليل 
مهارت صراحت داشتن

۳۰
۲۵
۲۰
۱۵
۱۰
۵
۰

 فراواني

متوسط زيادکم

۱۷

۱۰

۲

مهارت منطقي بودن

 فراواني

متوسط زيادکم

۷

۱۸

۴

مهارت صراحت داشتن

۳۸
 رشــد آموزش
 علـوم اجتماعی



نمونه اي از مهارت صراحت داشـتن: فصل اول، درس 
ششم، صفحه ي ۲۱، فعاليت (۱۴ـ ۱): 

ــيب تبعيت بي چون وچرا نشود،  براي اين كه يك گروه دچار آس
چه ويژگي اساسي بايد داشته باشد؟ در كلاس درباره ي اين موضوع 

گفت وگو كنيد.

سؤال اول: تا چه حد محتواي كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي 
متوسطه بر پرورش مهارت هاي تفكر انتقادي تأكيد دارد؟

طبق نمودار ۱۰، حدود ۵۶ درصد كتاب مطالعات اجتماعي تا حد زيادي، 
حدود ۳۳ درصد در حد متوسطي و حدود ۱۱ درصد در حد كمي بر پرورش 
مهارت هاي تفكر انتقادي تأكيد داشته است. بنابراين در مجموع مي توان 
گفت كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي متوسطه بر پرورش مهارت هاي تفكر 

انتقادي تأكيد متوسط متمايل به زياد داشته است.
يافته هاي اين پژوهش با يافته هاي پژوهش هاي موسـوي (۱۳۸۶)، 
ــي دارد، ولي با  عباسـي يادكـوري (۱۳۸۱) و چگينـي (۱۳۸۶)، هم خوان
يافته هاي پژوهش هاي طاهري تيزرو (۱۳۸۸)، هاشـمي (۱۳۸۵)، عليپور 
(۱۳۸۳) و تقديسي (۱۳۸۲) هم خواني ندارد كه شايد دليل اين ناهم خواني ها 

مربوط به تفاوت داشتن نوع كتاب هاي مورد بررسي باشد. 

پيشنهادات مبتني بر يافته هاي تحقيق
۱. چون كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي متوسطه به ميزان متوسطي 
بر مهارت استدلال كردن تأكيد دارد و با توجه به نقش مهارت استدلال 
كردن در انتقال فراگيرندگان از يادگيري منفعل به يادگيري فعال، در تدوين 

كتاب ها به پرورش اين مهارت در دانش آموزان توجه جدي صورت گيرد.
۲. هرچند مهارت ارزيابي شواهد و اظهارات، جزو مهارت هايي است 
ــون ميزان ۵۸ درصد نزديك  ــده، اما چ كه تأكيد زيادي بر پرورش آن ش
ــت، در تدوين كتب بر پرورش اين مهارت تأكيد بيشتري  به ميانگين اس

صورت گيرد.
۳. چون كتاب مطالعات اجتماعي دوره ي متوسطه به ميزان متوسطي 
بر مهارت تفسير كردن تأكيد دارد و با توجه به نقش و جايگاه تفسير داده ها 
ــي و به طور كلي زندگي بشري، در تدوين كتاب ها به  در نظام هاي آموزش

پرورش اين مهارت در دانش آموزان اهتمام بيشتري صورت گيرد.
۴. چون كتاب  مطالعات اجتماعي دوره ي متوسطه به ميزان متوسطي 
ــائل تأكيد دارد و با توجه به نقش  بر مهارت قضاوت صحيح درباره ي مس

پرورش قضاوت كردن براساس معيار و پرهيز از هرگونه جانب داري و يا 
تعصب در برخورد با مسائل، در تدوين كتاب ها به پرورش اين مهارت در 

دانش آموزان اهتمام بيشتري صورت گيرد.
۵. هرچند مهارت منطقي بودن جزو مهارت هايي است كه تأكيد زيادي 
بر پرورش آن شده، اما چون ميزان ۵۸ درصد نزديك به ميانگين است، در 

تدوين كتب بر پرورش اين مهارت تأكيد بيشتري صورت گيرد.
۶. چون كتاب  مطالعات اجتماعي دوره ي متوسطه به ميزان متوسطي 
بر مهارت صراحت داشتن تأكيد دارد و با توجه نقش پرورش اين مهارت در 
كلاس هاي درس، به منظور اين كه دانش آموزان بتوانند بدون دلهره نظرات 
خود را بيان كنند و در عين حال با توجه به بازخوردهايي كه از جانب معلمان 
و دوستان خود دريافت مي كنند، به امكان اشتباه بودن نظرات خود پي ببرند 
و از اين طريق خود را براي حضور در تجمعات گسترده تر از سطح مدرسه 

آماده كنند، در تدوين كتاب ها به اين مهارت توجه جدي صورت گيرد. 
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عدالت درانديشه ي شهيد بهشتي
دكتر فرشاد مؤمني

۴۰
 رشــد آموزش
 علـوم اجتماعی



اشاره
دكتر فرشـاد مؤمني، هنگامي كه مسئول 
كميته ي دانش آموزي «حزب جمهوري اسلامي» 
ــالار اين شهيدان، شهيد  بود، گفت وگويي را با س
ــد علوم  ــام داده بود. رش ــوم بهشـتي انج مظل
ــبب ريشه اي بودن اين گفت وگو  اجتماعي، به س
ــب آن با موضوع اين شماره، مجدداً آن را  و تناس
به چاپ مي رساند تا تجليلي از اين شهيد والامقام 
ــالار  ــهادت س ــد. ۷ تير كه مقارن با ش كرده باش
ــلامي، شهيد بهشتي است.  شهيدان انقلاب اس
ــان را  ــت تا ديدگاه هاي ايش فرصتي مبارك اس

مطرح كنيم.

مقدمه
ــه در دوره ي فعاليت   ــاد مؤمني ك دكتر فرش
ــئول كميته ي  ــلامي، مس ــوري اس ــزب جمه ح
دانش آموزي اين حزب بود و خاطرات بسياري از 
مشي و روش شهيد بهشتي در اداره ي امور به ياد 
دارد، از اين موضوع گله مند است كه فقط در ايام 
سالروز شهادت دكتر بهشتي به آراي وي پرداخته 
مي شود. در حالي كه نياز جامعه به منش و دانش 

بهشتي، امروز بيش از هر زمان ديگري است.
وي با اشاره به انديشه هاي آيت االله بهشتي 
كه علم را فصل الخطاب امور قرار مي داد، از اين 
موضوع انتقاد كرد كه امروز علم در امور تخصصي 

فصل الخطاب نيست.
مؤمني با بيان اين كه دكتر بهشتي معتقد بود، 
عدل اخلاقي از نظر اسلام زيربناي همه ي انواع 
ــت، شهيد بهشتي را فردي معرفي  ديگر عدل اس
ــيار  ــورد صادقانه برايش بس ــرد كه تلخي برخ ك

گواراتر از شيريني كاذب برخورد منافقانه بود.

محدود كردن آراي شهيد بهشتي به 
زماني خاص

ــتانه ي سالگرد  ــاد مؤمني در آس دكتر فرش
شهادت آيت االله بهشتي در گفت وگو با ايسنا تأكيد 
ــا به روش، منش و  ــرد: «امروز نياز جامعه ي م ك
دانش شهيد بهشتي از هر دوره ي تاريخي ديگري 
بيشتر است. اما متأسفانه پرداختن به آراي شهيد 
ــتي عمدتاً محدود به دوران سالگرد شهادت  بهش
ــال  ــود؛ گويي در ماه هاي ديگر س ــان مي ش ايش

ــه هاي ايشان  نمي توانيم از روش، منش و انديش
مدد بگيريم. در همين ايام محدود هم كه در مورد 
شهيد بهشتي صحبت مي شود، بحث ها عمدتاً در 
امور غيرانديشه اي ايشان متمركز است و كمتر به 
ــه و تفكر ايشان پرداخته مي شود. در حالي  انديش
كه اگر بنيان هاي تفكر و انديشه ي شهيد بهشتي 
را در هر حوزه اي مورد توجه قرار دهيد، مي بينيد 
كه در آن چارچوب، بسياري از گره هاي فكري و 
اجرايي كشور باز خواهد شد. متأسفانه در تبليغات 
ــمي از شهيد بهشتي همه چيز گفته مي شود،  رس
جز مواردي كه مي تواند براي ملت راه گشايي هاي 
خارق العاده داشته باشد. اين از ظلم هايي است كه 

ما به خود و شهيد بهشتي مي كنيم.»
ــر مباني  ــرد: «با تكيه ب ــار ك ــي اظه مؤمن
انديشه اي و روش شناسي شهيد بهشتي مي توان 
ــازوكارهاي راه يابي به راه حل هاي ثمربخش  س
ــراي مثال، در  ــاس ملي آموزش داد. ب را در مقي
ــود، سلسله مسائل  حوزه ي اقتصاد تأكيد مي ش
بنيادي خـارج از عرصه ي اقتصاد وجود دارد 
كه نقشـي تعيين كننده در عملكرد اقتصادي 
ــيده باشيم كه در  دارد. مثلاً بايد به اين باور رس
امور تخصصي، علم بايد فصل الخطاب باشد. اين 
ــتاورد بزرگ تمدن بشري است كه جامعه ي  دس
ــري با طي كردن فراز و نشيب هاي گسترده  بش
ــنگين، از طريق آزمون و  ــام هزينه هاي س و انج

خطاهاي بي شمار به آن رسيده است.»
ــگاه علامه  ــي «دانش ــت علم ــو هيئ عض
ــهيد بهشتي علم و  طباطبايي» اضافه كرد: «ش
ــر مي دانستند و با مباني  عقل را پيامبر دروني بش
ــان دادند كه از نظر منطق اسلامي  اسلامي نش
ــي» مقدم بر وحي  ــان «پيامبر درون به تعبير ايش
ــت  ــت. ما براي اين كه بتوانيم وحي را درس اس
ــرفت هاي قابل توجهي در  درك كنيم، بايد پيش
زمينه ي كاربست علم و عقل محقق كرده باشيم. 
در شوراي نشر آثار ايشان، اتاق بزرگي وجود دارد 
كه حاوي فيش هاي تحقيقاتي تهيه شده توسط 
ايشان است. من وقتي اين فيش ها را ديدم براورد 
ــهيد بهشتي مي خواست اين  كردم كه اگر جز ش
ميزان فيش بررسي از منابع و متون علمي و ديني 
ــد، بايد عمر زيادي مي داشت؛ اما  تهيه كرده باش
ــان از عنفوان جواني به اهميت نگاه علمي  ايش

ــائل رسيده بودند و برايشان به باور دروني  به مس
تبديل شده بود.»

ــت: «مدتي قبل از شهادتشـان  وي گف
مطـرح كرده بودند كه مـن تا قبل از پيروزي 
انقـلاب اسـلامي حتـي يك بار سـخن راني 
نكرده بودم كه فقط سـخن راني كرده باشم! 
هربار كه سخن راني كردم در واقع نتيجه  و حاصل 
يك پژوهش علمي چندماهه يا چندساله ي خود 
را ارائه كردم. اگر اين باور به عنوان باور ديني كه 
مبتني بر علم و عقل است، در نظام تصميم گيري 
و تخصيص منابع ما تبديل شود، مي بينيم اوضاع 

جامعه ي ما بسيار متفاوت خواهد شد.»

مسلمان واقعي علم را فصل الخطاب 
مي داند

ــروز در حوزه ي  ــت: «ام مؤمني اظهار داش
ــود!  اقتصاد چه قدر حرف هاي متناقض زده مي ش
حرف هايي كه گاهي دقيقاً در برابر هم هستند. چرا 
ــئولان در شرايط كنوني در درون خود  برخي مس
اين قدر تعارض و تناقض مشاهده مي كنند؟ براي 
اين كه امروز علم در امور تخصصي فصل الخطاب 
ــتي و درك  ــت كه اين با مشي شهيد بهش نيس

ايشان از اسلام و ارزش ها تعارض دارد.»
وي افزود: «از نظر شهيد بهشتي، مسلمان 
ــت كه صرف نظر از سليقه،  ــلماني اس واقعي مس
هواي نفس و ترجيحاتش، در امور تخصصي علم 
ــتي معتقد بود اگر  را فصل الخطاب مي داند. بهش
ــر دروني يعني علم و عقل خوب كار نكنند،  پيامب
تصور و تلقي ديني ايجاد شده هم، تصور و تلقي 
ناقص و غيرمطابق با آن چيزي است كه توسط 
ــول اكرم(ص) و قرآن تبيين مي شود. ايشان  رس
اين ها را اصلاً از هم جدا نمي دانستند و قائل به 

حسن و قبح ذاتي افعال بودند.»
وي تأكيد كرد: «آيت االله بهشـتي معتقد 
بودند مسلمان تحت هيچ شرايطي و با هيچ 
توجيهـي نبايد عمل خلاف انجـام دهد. اين 
ــله بديهيات و مسلماتي است كه  ــائل  سلس مس
ــفانه به خاطر عدول از روش و منش شهيد  متأس
ــتي، امروز ما به واسطه ي آن ها دچار چالش  بهش
شده ايم. تصورم اين است كه اگر نهضت بازخواني 
انديشه هاي شهيد بهشتي در جامعه ي ما راه بيفتد، 
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ــل هاي آتي بيشترين سودها و  دولت، ملت و نس
ــا و اطمينان بخش ترين  ــا را در دني بهره مندي ه

وضعيت را در آخرت تجربه خواهند كرد.»
مؤمني با بيان اين كه وقتي اصول و موازين 
علمي فصل الخطاب مي شود، ناگزير بايد انصاف 
ــته باشيم افزود: «شهيد بهشتي در عرصه ي  داش
ــجويان تأكيد  ــلاب و دانش ــرر به ط نظري مك
مي كردند: اگر نسـبت نادرسـت و ناقصي به 
انديشـه هاي رقيب خود دهيد، قبل از اين كه 
به آن انديشـه  ظلم كرده باشيد، به خودتان، 
جامعه تان و آينده تان ظلم كرده ايد. به همين 
ــه نظريه هاي رقيب  ــان راجع ب ــل، وقتي ايش دلي
ــان امانت دارانه صحبت  صحبت مي كند، آن چن
مي كند كه گويي يكي از سخت باورترين افراد آن 
انديشه اين بحث را ارائه مي كند. با اين شرايط، 
ــه اي را كه به آن صورت مطرح شده  وقتي انديش
بود، مورد نقد قرار مي داد، نقد پذيرفتني مي شد.»

اين استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، 
مشكلات موجود اقتصادي را ناشي از عمل و 
حركت عكس برخي مجريان نسبت به قانون 
اساسي و انديشه هاي شهيد بهشتي دانست 
ــت نيز  و بيان كرد: «اين موضوع در مورد سياس
صادق است. با رجوع به آثار شهيد بهشتي راجع 
به انسان شناسي اسلام و نقش آزادي هاي فردي 
ــكوفايي انديشه ي بشر و پيشرفت  و مدني در ش
جامعه ملاحظه مي كنيد، هيچ انسـان منصف و 
عالم، ولو غيرمسلمان، نمي تواند آن ايده ها را 
ــتيم كه  رد كنـد. اگر ما واقعاً به دنبال اين هس
ــد را ارائه دهيم، ناگزير  اسلام پاينده و قابل رش
ــه ها و به ويژه روش شناسي  خواهيم بود به انديش
ــتي، چه در حوزه ي استنباط هايي كه  شهيد بهش
ــلامي داشتند و چه در عرصه ي عمل  از منابع اس
ــبرد اهداف توسعه ي ملي  اجتماعي و براي پيش

برگرديم.»
مؤمني با تأكيد بر اين كه يكي از مهم ترين 
ــتي اين بود كه در امور  ــهيد بهش وجوه منش ش
تخصصي علم را فصل الخطاب مي دانست، افزود: 
ــه زبان زنده ي دنيا تسلط  ــهيد بهشتي به س «ش
ــت و براي دست يابي به اطلاعات به  كامل داش
منابع اصلي مراجعه مي كرد. مثلاً وقتي ماركسيسم 
را بررسي مي كرد، مستقيماً به متن آلماني كتاب 

«سرمايه» اثر ماركس مراجعه مي كرد؛ كاري كه 
ــت هاي ما در  حتي بيش از ۹۰ درصد ماركسيس

ايران نمي كردند و نمي توانستند هم بكنند!»

هيچ مصلحتي بالاتر از حقيقت نيست
اين استاد دانشگاه ادامه داد: «در روش عملي، 
بهشـتي هيـچ مصلحتي را بالاتـر از حقيقت 
نمي دانسـت و با هيچ توجيهـي خلاف گويي 
نمي كرد. به ويژه در رقابت هاي سياسي به اين 
مسئله توجه خاص داشت. در بحبوحه ي مبارزه 
با بني صدر و مجاهدين خلق و بر سر انتخابات 
مجلس اول، وقتي انجمن اسلامي اصناف و بازار 
ــخن راني كند،  ــوت كرد در محل بازار س از او دع
ــخن راني  ــكال پنهان ربا را براي س موضوع اش
ــب يا  ــرد و توضيح داد كه وقتي كاس انتخاب ك
تاجري از حدودي كه برايش زحمت كشيده با هر 
توجيهي از طرف مبادله ي خود، سود بيشتري اخذ 

مي كند، از منظر اسلامي رباست.»
مؤمني توضيح داد: «ايشان در بحبوحه ي 
انتخابات در بازار بسـيار صريح به بازاري ها 
گفتند كـه بدون تعـارف به شـما بگويم كه 
بخش بزرگـي از زندگي شـما از اين ناحيه 
ــرور روزنامه هاي آن ايام  آلوده به رباسـت. با م
مي بينيد چه قدر ايشان صريح و صادقانه صحبت 
ــن بود كه بعد از حضور  ــت پرده اي كردند. اما پش
ــان در حزب، خيلي از دوسـتان كه واقعاً  ايش
هم خيرخواهانه صحبت مي كردند، به ايشان 
گفتنـد خلاف مصلحت بود كه شـما اين قدر 
بي پروا به بازاري ها نشـان داديد كه چه قدر 
زندگي، رفتار و حرفه شان آلوده به رباست.»

ــتي به  ــهيد بهش وي ادامه داد: «واكنش ش
گفته ي آنان هيچ گاه از يادم نمي رود! ايشان وقتي 
ــدند، خون در  ــئله اي حساس مي ش خيلي به مس
صورتشان پخش مي شد و رنگشان سرخ مي شد. 
در اين حالت به آقايان گفتند كه ما رژيمي را كه 
با مردم صادق نبـود، كنار زديم براي اين كه 
رژيمي كه با مردم صادق است را جاي گزين 
كنيم. اگر قرار بود همان موازين گذشـته باز 
توليد شود كه همان ايادي رژيم سابق بودند. 
اما مردم به حكم اين كه از ما صداقت ديدند، 

به ما روي آوردند.»

حيله هاي شرعي شما را مبرا نمي كند
مؤمني افزود: «ايشان به حسن و قبح ذاتي 
افعال معتقد بودند و مي گفتند: اگر با هر حيله ي 
شـرعي زندگي تان را به ربا آلوده كنيد، اسم 
ربا روي آن اسـت. شـما حيله بـه كار برديد 
و بنابراين بايد منتظر پيامدهاي يك زندگي 
ربوي باشيد. مي گفتند: حيله هاي شرعي شما 
را مبـرا نمي كند. ايشان معتقد بودند در زندگي 
عملـي هم با هر توجيهي، اگر ما خلاف گويي 
كنيم و برخورد غيرصادقانه داشته باشيم، از 
دايره ي اسلام خارج شده ايم. شما بايد از من 
سپاس گزار باشيد كه صادقانه اين مسئله را گفتم؛ 
هـر كس مي خواهد در حزب مـا قرار بگيرد، 
بداند كـه ما اين گونه فكـر مي كنيم. ما فكر 
مي كنيم يكي از مهم ترين منشـأهاي فساد 
و عقب ماندگـي  اقتصادي اين اسـت كه در 
بخـش خدمات توزيعي مان، اشـكال پنهان 
ربا حضور فعال دارد؛ ما آمده ايم اين را برهم 

بزنيم.»
ــهيد  ــرد: «تا زماني هم كه ش وي تأكيد ك
بهشتي در قيد حيات بودند، صادقانه در اين زمينه 
گام هايي برداشتند و به آن دوستان گفتند كه اگر 
ــي يا كتمان  ــن خيري در خلاف گوي كوچك تري
ــت، خداوند قطعاً به واسطه ي  حقيقت وجود داش
ــه آن كار دعوت  ــت و رحيميتش، ما را ب رحماني
ــا را از اين كار نهي  ــرد. وقتي كه خداوند م مي ك
كرده، به اين معناست كه خيري براي ما در آن 
قابل تصور نيسـت؛ ولو آن كـه در كوتاه مدت 
تصـور كنيـم دسـتاوردهاي مقطعـي ظاهر 
شده اسـت. اما آثار وضعي اين مسئله بعداً 
گريبان ما را خواهد گرفت. طلبه ها و روحانيون 
برجسته اي از ايشان نقل قول كرده اند كه چه قبل 
از انقلاب و چه پس از آن، خودشان به اين سيره 

بسيار پاي بند بودند.»

عدل اخلاقي زيربناي همه ي عدل ها
مؤمني با بيان اين كه بهشتي مرتب مي فرمود 
ــه هيچ مصلحتي بالاتر از حقيقت نيسـت،  ك
گفت: «شهيد بهشتي به حكم كسي كه عميقاً به 
اسلام باور دارد، معتقد بود كه رعايت موازين 
اخلاقي واجـب تمام عيار براي مسـلمانان 
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اسـت. من بي شمار تجربه را از ايشان در اين 
مورد در عرصه ي عمل شاهدم. پس از شهادت 
ايشان، روي نظريه ي عدالت ايشان كار كردم 
ــدم ايشان به نكته ي عجيبي توجه  و متوجه ش
ــردازي به آن توجه  ــد كه كمتر نظريه پ كرده ان
ــت: از نظر اسـلام، عـدل اخلاقي  كرده اس
زيربناي همه ي انواع ديگر عدل است. اگر 
كسي بخواهد كلمه ي عدل را در وجود خود 
پـرورش دهد، نقطه ي عزيمت آن توسـل 
به اخلاق كريمه ي الهي اسـت. خيلي برايم 
ــيره ي عملي شان  ــان در س جالب بود كه ايش
دقيقاً به آن چيزي عمل مي كردند كه به لحاظ 
ــد. اين بيانگر  ــلام فهميده بودن تئوريك از اس
وحـدت نظر و عمل منبعـث از جهان بيني 

توحيدي ناب است.»

هتاكي و دروغ يعني خلاف اخلاق
وي افزود: «از نظر ايشـان، زور، هتاكي 
و دروغ، يعني خلاف اخـلاق و امكان ندارد 
ــد  ــود آن كار مورد عنايت خداوند باش باعث ش
ــي پايدار و بلندمدت داشته باشد. به  و ثمربخش
ــنبه ها  ــاتي كه يكش خاطر دارم در همان جلس
ــد و نهايتاً در همان جلسات به  ــكيل مي ش تش
ــيدند، در اوج  درگيري هايي كه بين  شهادت رس
حزب جمهوري اسلامي و بني صدر وجود داشت، 
ــي از نمايندگان وقت  ــات يك در يكي از جلس
ــن صحبت با لفظ غيرمؤدبانه اي  مجلس در حي
از بني صدر ياد كرد. مديريت جلسه هم با شهيد 
ــتم  ــتي بود. در كل دوره اي كه توفيق داش بهش
ــان همراهي مي كردم، هرگز ايشان را  و با ايش
ــد از عصبانيت نديدم. براي آن فرد دو  به آن ح
ــع عذرخواهي كند و  ــتند: يا از جم گزينه گذاش
پيش خداوند طلب مغفرت كند يا خواهشاً جلسه 
ــتان مختلف  را ترك كند. هر گونه اي كه دوس
تلاش كردند در اين زمينه وساطت كنند، ايشان 
ــد تا آن آقا عذرخواهي كرد. آن گاه  كوتاه نيامدن
ــد كه صحبت  ــه او اجازه دادن ــتي ب آقاي بهش
ــال مي توانم از  ــمار مث خود را ادامه دهد. بي ش
ــاهده هاي شخصي در اين زمينه بگويم كه  مش
بهشـتي تا چه حد به موازين اخلاقي براي 

انسان اهميت مي دادند.»

اسلام 
با علم 
و عقل 
شروع 

مي شود 
و با 

وحي، 
تكامل 

پيدا 
مي كند

منزلت علم و عقل در نگاه شهيد بهشتي
بهشتي با سخني كه منزلت علم و عقل 
را تضعيف كند، قاطع برخورد مي كرد

ــتي با هر  ــا تأكيد بر اين كه بهش مؤمني ب
ــخني كه منزلت علم و عقل را نزد آن جمعي  س
ــد، تضعيف كند،  ــان همكاري مي كنن كه با ايش
ــاره به خاطراتش در  قاطع برخورد مي كرد، با اش
اين مورد بيان كرد: «به خاطر دارم اوايل انقلاب 
بسيار مد بود كه خيلي از لفظ «الخير في ماوقع» 
استفاده مي كردند. يك بار در حضور ايشان من هم 
آن را گفتم. با اين كه خيلي به من لطف داشتند، 
ــد و گفتند: اگر از دل اين حرف،  مرا عتاب كردن
اين مسئله را دربياوري كه عقل و علم را تعطيل 
ــلام است. گفتم: چون همه اين را  كني، ضد اس
مي گويند من هم گفتم. ايشان بسيار جدي گفتند: 

نه، توجه به اين مسائل خيلي حياتي است.»
مؤمني افزود: «شهيد بهشتي استخاره هايي 
ــا  مي كردند كه از نظر مخاطبان واقعاً معجزه آس
ــيد. وقتي نيت مي كرديد و ايشان  به نظر مي رس
از قرآن مدد مي گرفتند، خيلي با جزئيات مسئله 
را توضيح مي دادند. اما بعد از چند وقتي، ايشان 
ــتخاره كردن را قطع كردند و گفتند: با  مطلقاً اس
ــي كه من از جايگاه علم و عقل دارم، چون  درك
ممكن است اين مسئله اراده و قدرت انتخاب و 
فعال كردن مغز را در معرض تضعيف قرار دهد، 

نبايد به يك رويه تبديل شود.»
مؤمني در ادامه ضمن تأكيد بر اهميت شناخت 
روش شناسي شهيد بهشتي به ايسنا گفت: «از نظر 
ــلام با علم و عقل شروع مي شود و با  بهشتي، اس
وحي، تكامل پيدا مي كند. اين عقيده را در همه ي 
ــا، چه نظري و چه عملي، به كار مي برد. در  حوزه ه
كتاب اقتصاد اسلامي، نكات فوق العاده اي وجود 
دارد. قرآن مي فرمايد: ديني كه پيامبر (ص) آورده، 
ــت و مخاطبش همه ناس است.  ديني جهاني اس
ــا و همه ي  ــان ها در همه ي مكان ه ــه ي انس هم
زمان ها مخاطبش قرار مي گيرند. بر اين مبنا ايشان 
معتقد بود: انسان مسلمان براي آن كه مسائل 
اسـلامي را خوب بفهمد، بايـد از علم و عقل 

شروع كند و در ادامه با وحي تكميل كند.»
ــد: بايد  ــان معتقد بودن ــزود: «ايش وي اف
ديدگاه هاي اسلامي را به گونه اي عرضه كنيم 
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ــد: در اوج  ــهيد شـاهچراغي مي فرماي بود. ش
ــهيد بهشتي راه افتاده  جنگ رواني كه عليه ش
بود، روزي با عصبانيت به او گفتم: آقا اين همه 
ــما نسبت مي دهند، چرا شما واكنش  دروغ به ش
ــان نمي دهيد؟ ايشان خنديدند و گفتند: مثل  نش
ــت درست و حسابي  ــما چند وقت اس اين كه ش
قرآن نمي خوانيد. قرآن مي فرمايد: ان االله يدافع 
عن الذين آمنوا: خداوند خودش از مؤمنان دفاع 
ــه، آرامش و  ــرد. اين قدر وقار، طمأنين خواهد ك
اعتماد به نفس به اين روش شناسي برمي گردد 
كه در آن بين علم و عمل، ايمان و عمل صالح، 

و عقل و شرع وحدت وجود دارد.»
ــت:  گف ــش  صحبت هاي ــلال  خ در  وي 
ــهيد حسـن  ــار قبل از انقلاب، با ش «اولين ب
ــت عزيزم كه با من هم كلاس  اجاره دار، دوس
ــان رسيدم. وقتي ايشان شروع  بود، خدمت ايش
به صحبت كردند، آن قدر مجذوب شدم كه وقتي 
از منزل ايشان بيرون آمديم، آقاي اجاره دار به 
ــت شما چه بود؟ گفتم: خيلي  من گفت: برداش
ــم و خيلي  ــودن به خودم مي بال ــلمان ب از مس
ــتم كه  افتخار مي كنم كه در مجموعه اي هس
ــتي هم حضور دارند. گفتم: تكليف  آقاي بهش
شرعي ما اين است كه با ايشان صحبت كنيم 
ــي داري بده ما انجام  ــم هر كار دوندگ و بگويي
ــلام  ــما فقط راجع به ديدگاه هاي اس دهيم. ش
ــائل مختلف حرف بزن. اين در شرايطي  و مس
ــوي سازمان  بود كه بيانيه ي تغيير مواضع از س
مجاهدين صادر شده و كوبنده ترين حملات به 

باورهاي ديني شده بود.»
ــات در كتابي  ــزود: «وزارت اطلاع وي اف
ــتي در آينه ي  ــهيد بهش ــر كرد، به ش كه منتش
اسناد ساواك پرداخته است. وقتي اين كتاب را 
خواندم، بي اختيار گريه ام گرفت؛ چون در خيلي از 
آن جلساتي كه در آن كتاب اشاره شده بود، خودم 
ــتم! گزارش هايي كه ساواك تهيه  حضور داش
كرده اسـت، نشـان مي دهد تلفن او كنترل 
ــب و مراقبت  مي شـده اسـت.  تيم هاي تعقي
داشته است و همه ي زندگي اش تحت كنترل 
ــده است  ــته ش بوده اسـت. در گزارش ها نوش
ــت. در  كه اين آدم مي داند كه تحت كنترل اس
عين اين كه همه ي حرف هايي را كه مي بايد به 

كه يك انسـان منصف غيرمسلمان هم خود 
را ناگزيـر از پذيـرش آن كند. چون اين پيام، 
پيامي جهاني است. اگر به بحث مالكيت ايشان 
نگاه كنيد، مي بينيد دقيقاً اين روش شناسي را در 
پيش گرفتند و از يك سلسله اصول بنيادي شروع 
مي كنند. مثلاً هفت منشأ براي مالكيت با منطق 
كاملاً عقلي و علمي در نظر مي گيرند. بعد مكاتب 
رقيب انديشه ي ديني را هم مطرح مي كنند و به 
ــتي هايي كه هر كدام دارند، اشاره مي كنند.  كاس
ــياري است.  اين نيازمند قوت علمي و عقلي بس
هيچ تمسك آشكاري هم به متون اسلامي ندارند 
ــي كه از انصاف و علم كافي برخوردار  تا هر كس
ــان قدرت  ــرد. به همين دليل هم ايش بود، بپذي

تأثيرگذاري خارق العاده اي داشتند.»
ــر دارم زماني كه  ــان كرد: «به خاط وي بي
ــئول بخش دانش آموزي حزب بودم، از حجم  مس
و دشواري كار پيش ايشان صحبت كردم. ايشان 
با حسرتي به من گفتند كه تو برو دعا كن كه من 
فرصت پيدا كنم. گفتم: چه طور؟ گفت: اگر فرصت 
ــت مي كنم.  ــم، حتي رجوي را هم درس پيدا كن
تعجب كردم، چون از رجوي زمينه ي ذهني خوبي 
ــتي لبخندي زد و گفت: فكر نكني  نداشتم. بهش
رجز مي خوانم؛ من توده اي هايي را نماز شب خوان 
كردم كه رجوي از هيچ نظر به گرد آن ها نمي رسد. 
اين روش شناسي آن چنان راه گشايي داشت كه به 

ايشان چنين اعتماد به نفسي مي داد.»
ــتي جنگ  ــه داد: «مخالفان بهش وي ادام
ــيار ناجوانمردانه اي  را عليه او به راه  رواني بس
ــت كسي در  انداخته بودند. چرا كه امكان نداش
ــنايي و برخورد با منش  معرض صحبت ها و آش
ــود.  ــان نش ــان قرار گيرد و مجذوب ايش ايش
ــن راهبردي كه انتخـاب كرده بودند،  بنابراي
ايـن بود كه باورهاي پيشـيني بـراي افراد 
ايجـاد كنند كه براسـاس آن كسـي اصلاً 

نزديكشان نشود.»

اعتماد به نفس بهشتي به روش شناسي 
او برمي گردد

ــت كسي به او  مؤمني گفت: «امكان نداش
ــود. براي اين كه  ــود و مجذوبش نش نزديك ش
ــتي تركيبـي از علم، ايمـان و صداقت  بهش

مخاطب خود بزند، مي زند، حتي يك مستمسك 
ــه ما نمي دهد كه با او برخورد كنيم. به گريه  ب
افتادم كه خدايا اين فرد كه اين قدر تحت 
فشار بود، چه طور مي توانست آن قدر به ما 
آرامش بدهد؟! واقعاً هربار كه خدمت ايشان 
ــيديم و بيرون مي آمديم، انگار كه از نو  مي رس
ــده ايم؛ اين قدر احساس سبكي به ما  متولد ش
ــايه ي مخوف ساواك در آن  دست مي داد. س
ــهود بود كه خيلي بي اختيار تحت  كتاب مش

تأثير قرار گرفتم.»
ــات اخلاقي  ــريح خصوصي مؤمني با تش
ــهيد بهشتي بيان كرد: «ايشان در حزب،  ش
يك بـار اجازه ندادند كسـي پشـت سـر 
ــت  ديگري صحبت كند. تا فردي مي خواس
شروع به صحبت پشت سر ديگري كند، بسيار 
ــدون پرخاش مي گفت: صبر كن  مؤدبانه و ب
فلان سـاعت يا روز در حضور خود او اين 
موضـوع را مطـرح كـن! در حالي كه امروز 
مي بينيد اگر پشت سر افراد حرف نزنيد، اصلاً 
كارتان لنگ است! ايشان اين موارد را خيلي 

قبيح مي شمرد و مطلقاً اجازه نمي داد.»
ــان گريه  وي گفت: «دوبار در حضور ايش
كردم. يك بار آن زماني بود كه قراري را براي 
گفت وگو گذاشته بوديم. يك ساعت مانده به 
ــتي در زدند و به اتاق ما  وقت قرار، آقاي بهش
آمدند. من همان طور كه يك پايم را روي پاي 
ديگرم انداخته بودم، گفتم: ببخشيد قرار ما يك 
ساعت ديگر است، آن هم در دفتر شما. ايشان 
گفتند: مي دانم اما اگر اجازه بدهيد، چند دقيقه 
باهم خصوصي صحبت كنيم. باهم به حياط 
دفتر حزب رفتيم. گفتند: جلسه ي غيرمترقبه اي 
ــتان  ــت. دوس ــر حزب پيش آمده اس در دفت
ــوراي انقلاب با من  ــددي از اعضاي ش متع
تماس گرفتند و گفتند كه شما حتماً بايد در آن 
جلسه حضور داشته باشيد. من اين موضوع را 
منوط كردم به كسب اجازه از تو. من يك 
دفعه زدم زير گريه. گفتم: اگر مي خواستي با 
ــن حرف ها روي مرا كم كني، روي من كم  اي
ــد. گفت: نه مي داني كه من بدون مجامله  ش
ــاعت وقت من براي  ــت مي كنم. آن س صحب
ــازه بدهي. گفتم:  ــد به من اج ــت. تو باي توس
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ــما ارادت دارم.  مي دانيد كه من چه قدر به ش
گفت: نه تو از حقت دفاع كن. من گفتم: مگر 
نمي گوييد اين جلسه از نظر كشوري برنامه ي 
مهمي است؟ گفت: آن برداشت دوستان است. 
ممكن است تو چنين برداشتي نداشته باشي. 
ــت؟ گفت: من هم  گفتم: برداشت شما چيس
ــل آن ها فكر مي كنم. گفتم: من هم  كمي مث

تسليم اين برداشتم.»
مؤمني اضافه كرد: «وقتي من زير گريه 
زدم، كوتاه آمد. ايشان مرتب حقوق مرا يادآور 
ــما  ــد و مي گفت اين توجيهاتي كه ش مي ش
مي گوييد كافي نيست. تو بايد از حقوق خودت 
دفاع كني. من هم با اين منطق كه آن جلسه 
ــت، رضايت دادم. تا  براي مملكت مهم تر اس
ــت روزانه شان  اين را گفتم، دفترچه ي يادداش
را باز كردند و گفتند كه من از فردا اين اوقات 
ــاس  ــو با اولويت خودت و براس را آزاد دارم. ت
ترجيحاتت، جاي گزين وقت امروز را انتخاب 

كن.»

قانون گرايي دستاورد مهم تمدن 
بشري

وي افزود: «در انديشه ي شهيد بهشتي، 
ــي و برنامه اي  ــري قانون گراي ــدن بش در تم
ــتاورد مهم به  ــوان دس ــردن به عن حركت ك
رسميت  شناخته شده بود و ايشان به طور جدي 
ــايد ملت ما نداند  ــت مي كردند. ش از آن تبعي
ــه در تاريخ  ــه جنگ تحميلـي اولين تجرب ك
ــا اين كه يكي از  ــت كه در آن، ما ب ايران اس
طولاني ترين جنگ هاي تاريخي را تجربه 
كرديم، حتي يك مورد ثبت شده ي مرگ و 
مير ناشي از قحطي و اپيدمي نداشتيم. در 
اين زمينه، سه نفر نقش حياتي داشتند: مرحوم 
آقاي عالي نسب كه استاد من بودند، مرحوم 

آقاي بهشتي و شهيد رجايي.»
مؤمني اضافه كرد: «آقاي عالي نسب كه 
اقتصاددان برجسته و ممتازي بودند، به محض 
ــد، تحليلي اقتصادي  ــروع ش اين كه جنگ ش
ــه چرا ما در طول  ــه كردند مبني بر اين ك ارائ
جنگ هاي قبلي مان قحطي ها و اپيدمي هاي 
ــتي به ايشان  ــترده داشته ايم. آقاي بهش گس

ــواهد تجربي  ــد كه مباني نظري و ش فرمودن
ــوب توضيح دهيد.  ــيار خ آن را براي من بس
ايشان در يك جلسه دو سه ساعته براي آقاي 
بهشتي توضيح دادند. آقاي بهشتي هم چون 
واقعاً يك فيلسوف علم و روش شناس برجسته 
ــيار سخت بود، چون از  بود، قانع كردنش بس
زواياي مختلف مي پرسيد. خيلي بايد روي يك 
موضوعي مسلط بوديد تا بتوانيد ايشان را قانع 
كنيد. ايشان بعد در جمع بندي گفتند: من قانع 
ــيدند: آن را چگونه اجرايي  شـدم و بعد پرس
كنيم؟ بروم حكمي از امام (ره) بگيرم كه خودتان 
اجرا كنيد؟ آقاي عالي نسب گفتند: اين اقتدار 
عالي ترين مقام اجرايي را مي خواهد. چون بايد 
ــه هايش گسترش پيدا  در سراسر كشور ريش
كند. عالي ترين مقام اجرايي بايد در اين زمينه 
سكان دار باشد. پرسيدم: منظورتان نخست وزير 
ــد گفتم: پس  ــان گفتند: بله. بع ــت؟ ايش اس
جلسه اي مي گذاريم و شما همين فرايند را در 
حضور من با آقاي رجايي هم مطرح و ايشان 
ــي رويه اين نبود كه  را هم متقاعد كنيد. يعن
مثلاً از موضع رييس شوراي انقلاب يا حزب 
جمهوري اسلامي فرمان بدهد. فرمان در كار 

نبود. همه ي فرايندها اقناعي بودند.»
ــزود: «گفتند: اگر آقاي رجايي هم  وي اف
ــم. آن زمان  ــدند، كار را دنبال كني متقاعد ش
بني صدر از نخست وزيري رجايي خيلي ناراحت 
ــتند هرچه را كه  ــتي مي دانس بود. آقاي بهش
ــدر با آن مخالفت  ــي مطرح كند، بني ص رجاي
مي كند. بنابراين بعد از اين كه شهيد رجايي را 
ــهيد بهشتي اين موضوع را  متقاعد كردند، ش
مطرح كردند و گفتند: ملت ما بايد بداند كه اين 
شرايطي ويژه اي است و ما بايد اقتضائات آن 
را رعايت كنيم. به محض اين كه آقاي بهشتي 
موضوع را مطرح كردند، بلافاصله بني صدر 
در يـك مصاحبه به شـدت به ايـن ايده 
حمله كرد و گفت كه مي خواهند فقر را بين 

مردم تقسيم كنند.»
ــهميه بندي كوپن  وي گفت: «منطق س
ــي، دولت ناگزير  ــرايط جنگ اين بود كه در ش
ــود. درست در  به چاپ بي محاباي پول مي ش
همين زمان است كه تقاضاي اقتصاد به طرز 

ــود. به خاطر جنگ،  ــتناكي متورم مي ش وحش
ــمت عرضه ي اقتصاد ضربه مي بيند؛ چرا  قس
ــه مي بيند. در  ــاورزي لطم كه صنعت و كش
شـرايطي كـه حاكميت سـرمايه باشـد، 
هركس بيشتر پول داشته باشد، مي تواند 
مايحتاج زندگـي اش را تأمين كند. تعبير 
مرحوم آقاي عالي نسـب اين بود كه بايد 
نيازهاي حياتي انسـان ها را از زير فشار 
پول و سـرمايه خـارج كنيم. شهيد بهشتي 
ــرد و وقتي متقاعد  ــاركت مي ك اين گونه مش
ــد و موضوع را از نظر علمي و عقلي يا  مي ش
موازين اسلامي هم راستا مي ديد، بدون تعارف 
جلو مي رفت و از ملامت ملامت كنندگان ترس 

به خود راه نمي داد.»
ــتي  ــهيد بهش مؤمني بيان كرد: «اما ش
چند ده جلسه با بني صدر داشتند، به توصيه ي 
امام(ره). متأسفانه بني صدر بنايش بر اين نبود 
ــرد و صادقانه برخورد  ــا را بپذي كه واقعيت ه
ــت كه براي پيشبرد  كند. بني صدر ابايي نداش
ــد. بناي  ــي هم بكن ــودش خلاف گوي مقص
ــه همين علت  بني صـدر بر صـدق نبود. ب
ــد كه خداوند هـم او را تنبيه كرد و  مي بيني
گير كساني انداخت كه چند پله از خودش 
ــتي خيلي مراعات  حرفه اي تـر بودند. بهش
ــايد فرم  ــي گاهي مي گفت: ش مي كرد و حت
صحبت  من، بني صدر را حساس كرده است و 
به آقاي باهنر مي گفت كه شما با او صحبت 

كنيد.»
وي در پايان، با بيان ويژگي هاي شهيد 
بهشتي تأكيد كرد: «بهشتي هميشه مي گفت 
براي من تلخي برخورد صادقانه خيلي گواراتر 
از شيريني كاذب برخورد منافقانه است. ما 
با تمام وجودمان اين موضوع را مي ديديم. 
واقعاً من در آن زمان بسيار گستاخ و بي پروا 
ــان صحبت مي كردم. از صميم قلب  با ايش
ــما مي گويم كه اگر كسـي از آقاي  به ش
بهشتي تمجيد تملق آميز مي كرد، ايشان 
مشـمئز مي شـد. هرچـه صادقانه تـر، 
بي پرواتر و نقادانه تر با بهشتي صحبت 
مي كرديم، بيشـتر تحويـل مي گرفت و 

لذت مي برد.»
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ضرورت و منزلت اخلاق فناوري اطلاعات
اخلاق فناوري اطلاعات، يكي از گرايش هاي اخلاق كاربردي است 
كه هم چون اخلاق پزشكي، اخلاق روزنامه نگاري، اخلاق زيست محيطي 
و مانند آن، مورد توجه دنياي امروز قرار گرفته است. ضرورتي كه جامعه ي 
جهاني و حتي برنامه ريزان فناوري اطلاعات را به اين نقطه هدايت كرده 
است تا اصول اخلاقي را بر توسعه ي اين فناوري حاكم بدانند، آن است 
كه توسعه ي اطلاعات و ارتباطات، در كنار فرصت هاي فراواني كه براي 
جامعه ي جهاني فراهم آورده و مقياس بهره وري و بهينه سازي را در حوزه ي 
سياست، فرهنگ و اقتصاد تغيير داده، ولي تهديدها و چالش هاي جدي را 

نيز فراروي ملل جهان پديد آورده است.

۱. احساس ناامني «دولت ـ ملت»ها از هجمه ي فناوري 
اطلاعات

اكنون امنيت اقتصادي، فرهنگي و سياسي دولت ـ ملت ها از طريق 
ــت. برخلاف اين ادعا كه  ــاوري اطلاعات مورد هجوم قرار گرفته اس فن
ــبكه هاي اطلاع رساني در جهان، به دنبال خدمت  فناوري اطلاعات و ش
به مشتريان و مصرف كنندگان هستند و در اين ميان، هيچ منفعتي عايد 
ــود، دو لايه ي پنهاني مي توان يافت كه سود اصلي  مديران آن ها نمي ش

اشاره 
ــي آموزش وپرورش به اخلاق و تربيت  در حوزه ي جامعه شناس
توجه ويژه اي مي شود اما فناوري اطلاعات و زيرساخت هاي فكري 
ــت.  ــده اس ــتر مطرح ش آن كمتر مورد توجه قرار گرفته و آنچه بيش
تكنيك ها و ابزارهاي اطلاعاتي و اطلاع رساني است. بر اين باوريم 
ــفه ي اجتماعي فناوري ها را نيز بايد بازشناسي كرد و آن را  كه فلس
ــب با فرهنگ اسلامي خود، بومي كنيم، اين مقاله مقدمه اي  متناس
در اين ارتباط زيرساختي در حوزه ي جامعه شناختي آموزش وپرورش 

است.
بحث رابطه ي «اخلاق» و «فناوري اطلاعات»، سابقه ي چنداني 
در ايران ندارد. با اين حال، اهميت اين موضوع و مباحثي از اين قبيل 
در دنياي پيچيده ي امروز، بسياري از كارشناسان و دست اندركاران 
مرتبط را به انديشه و اقدام در اين زمينه تشويق كرده است. ما نيز به 
دليل استفاده ي گسترده از اين دست فناوري مي بايد به لوازم آن، از 
جمله ارتباط آن با اخلاق، توجه ويژه كنيم و مبتني بر فرهنگ بومي، 

به تجزيه و تحليل مسائل بپردازيم.
ــاوري، فناوري  ــعه، اخلاق فن كليدواژه ها: اخلاق، اخلاق توس

اطلاعات و ارتباطات، عبوديت، آزادي اخلاقي، جامعه ي متمدن.
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ــاني به آن ها مي رسد: يكي نهادهاي فرهنگي و  ــبكه ي اطلاع رس اين ش
شركت هاي اطلاع رساني هستند كه در مقابل اطلاع رساني خود، خدمات 
ويژه اي دريافت مي كنند و منافع اقتصادي شان تأمين مي شود. لايه ي اصلي 
ــبكه را از آن خود مي كند، مديراني هستند كه  ــود اين ش و مهم تر كه س
فرهنگ حاكم بر نرم افزارهاي اطلاع رساني را هدايت مي كنند و همه ي 
نرم افزارها و اطلاع رساني ها را بر محور آن شكل مي بخشند. آن ها فرهنگ 
ــاني را حتي در مقياس ايجاد جامعه ي  حاكم بر توليد اطلاع  و اطلاع رس
جهاني، تغيير مي دهند و از اين طريق مي كوشند، شتاب و جهشي به سوي 

شكل گيري وحدت جامعه ي جهاني پديد آورند تا منافعشان تأمين شود.
البته اين جهاني سازي كه از آن به «موج سوم استعمار» تعبير شده، 
ــيده است كه حتي برخي از انديشمندان نيز به اشتباه  چنان پنهان و پوش
ــدن»  ــتعمار» يا «عصر جهاني ش افتاده و اين دوره را دوره ي «مابعد اس
ــت كه برنامه ريزي كنوني كه بار اصلي آن بر  ناميده اند. اين در حالي اس
ــاني و فناوري اطلاعات است، موج جديد و  ــبكه هاي اطلاع رس دوش ش
ــت كه با طراحي فرهنگ حاكم بر  ــتعمار پديد آورده اس پنهاني را در اس
نرم افزارها، جامعه ي جهاني را به سمت مقصد خاص خود هدايت مي كند. 
در نتيجه، هرم جهاني كه اقليتي در رأس آن حاكم بودند، به شكل پيچيده تر 

و پنهان تري به كار خود ادامه مي دهد.

بر اين اساس، به تدريج دولت ـ ملت ها احساس كرده اند كه هويت 
سياسي، فرهنگي و اقتصادي آن ها از طريق شبكه هاي اطلاع رساني تهديد 
ــت ها و راهبردهايي را در برابر توسعه ي فناوري  ــده است و بايد سياس ش
اطلاعات پي ريزي كنند. تبيين راهبردهاي «دولت ها» در برابر اين شبكه ي 
جهاني، ناشي از همان احساس تهديد و درك اين نكته است كه اين شبكه 
را دست هاي نامرئي هدايت مي كنند. آن ها از اين طريق فرهنگ جهاني 
ــيار طولاني  را تغيير مي دهند تا بتوانند راهي را كه بايد در زمان هاي بس
پيمود، با شتاب بپيمايند و بافت انساني هرچه سريع تر با نظم نوين جهاني 
هماهنگ شود. دولت ها مي دانند اگر راهبرد و برنامه ريزي روشني نداشته 
باشند، فرهنگ بومي، اقتدار ملي و توانايي هاي اقتصادي شان با هجمه ي 

فناوري اطلاعات روبه رو خواهد شد.

۲. لزوم تدوين اخلاق فناوري اطلاعات از نگاه «جهاني سازان»
تهديد مذكور، پرچم داران اين جريان را نيز به فكر فرو برده است تا 
بيش از همه بر «اخلاق فناوري اطلاعات» تأكيد ورزند. آن ها بر اين باورند 
كه هرچند فرصت عظيمي را در اختيار مديران قرار داده اند تا به سرعت، 
جامعه ي جهاني را به سمت نظم نوين جهاني هدايت كنند، ولي فناوري 
ــت، وحدت جامعه ي  ــه كه تهديدي براي ملت هاس اطلاعات همان گون

۴۷
   دوره ي۱۳ شماره ي۴
   تابستـــان  ۱۳۸۹



ــرعت توليد اطلاعات، و امكان ورود آزادانه به فضاي  ــت. زيرا س جهاني را نيز به خطر انداخته اس
اطلاعاتي، به هم ريختگي و ناهماهنگي در وحدت جهاني را متحمل ساخته است. حركت به سوي 
توسعه ي جامع، هماهنگ و پايدار در مقياس جهاني كه اكنون جهاني سازان آن را پي گيري مي كنند، 
بدون هماهنگ سازي در تصميم گيري هاي جهاني ممكن نيست. اين هماهنگ سازي نيز در بستر 
«اطلاعات» اتفاق مي افتد؛ يعني اطلاعات ما، تصميم سازي ها را در سطوح خرد، كلان و توسعه 
سامان مي دهند. براي مثال، وقتي انسان تجارت اقتصادي انجام مي دهد، اطلاعات خاصي را از 
شبكه اطلاعات دريافت مي كند كه اگر اين اطلاعات از سنخ ديگري بود، حتماً تصميم ديگري 

مي گرفت.
بنابراين، هماهنگي در توليد و توزيع اطلاعات و مديريت اين شبكه، به گونه اي كه پراكندگي 
در آن رخ ندهد، ضامن وحدت جامعه ي جهاني و حركت به سمت توسعه است. اگر اين هماهنگي 
به هم بريزد، وحدت جامعه جهاني نيز مخدوش مي شود. در اين شرايط، مديراني كه بيش ترين 
منفعت و اصلي ترين انتفاع را از فناوري اطلاعات مي برند، احساس مي كنند وقتي مسير اطلاعات 
باز باشد، آرام آرام اطلاعاتي وارد اين فضا مي شود كه حريم هاي خصوصي و فضاهاي مختص به 

ايشان را مي شكند و وحدت رويه اي را كه در «جهاني سازي» در نظر داشته اند، به هم مي زند.
به زبان ديگر، آن چه دنياي امروز به سمت آن حركت مي كند، تحقق وحدت رويه در توليد 
علم است. دنياي امروز مي خواهد گزاره ها و فرضيه هاي علمي را نيز به يك جهت رهنمون سازد 
و شبكه ي علوم را پديد آورد تا بتواند تصميم سازي ها و تصميم گيري ها را انسجام بخشد. بر اين 
مبنا، چون فرصت هاي اطلاعاتي كه در اختيار جامعه ي جهاني قرار مي گيرد، مي تواند اين وحدت 
رويه را به هم بزند و وحدت جامعه ي جهاني را با خطر روبه رو سازد، براي پيش گيري از اين امر، 
مديران جهاني به انديشه افتاده اند تا اصول اخلاقي خاصي را تعيين كنند و به ثبت جامعه ي جهاني 
برسانند. آن گاه براساس آن ها، وفاق اجتماعي ايجاد كنند و آن ها را با ضمانت هاي اجرايي در جامعه ي 
اطلاعاتي عملياتي سازند؛ همانند آن چه در آغاز پيدايش جامعه ي صنعتي، به عنوان «منشور ملل» و 
«حقوق بشر» به ثبت رسيد. اين ها نيز براي ايجاد وحدت رويه در توسعه ي جهاني، در پي ثبت اصول 

اخلاقي موردنظر خود، در سرآغاز پيدايش جامعه ي اطلاعاتي هستند.
ــاخته و آن را به عنوان يكي از  ــد، بحث اخلاق و فناوري اطلاعات را ضروري س آن چه گفته ش
گرايش هاي اخلاق كاربردي و حتي تا سرحد «فلسفه ي اخلاق» به پيش برده است. چون ما در فناوري 
اطلاعات با دنيايي مجازي روبه رو هستيم كه مفاهيم آن با دنياي حقيقي متفاوت است، مفاهيم و حتي 
بنيادهاي اخلاقي هم چون امنيت و حريم خصوصي بايد از نو بازنگري شوند. پس بحث اخلاق و فناوري 
اطلاعات حتي در مقياس فلسفه ي اخلاق، ضروري مي شود و ما نيز بايد آن را پي گيري كنيم تا به عنوان يكي 

از قطب هاي اثرگذار بر اخلاق جهاني، در مبحث اخلاق و فناوري اطلاعات نيز نقش ايفا كنيم. 

پيوند «اخلاق» و «فناوري اطلاعات»، در مقياس «توسعه»
ــد، بايد اذعان كرد كه در جهان توسعه  ــده باش اگر ضرورت بحث اخلاق و فناوري اطلاعات پذيرفته ش
نيافته ي امروز يا همان «جهان سوم»، به اشتباه اخلاق را در درون جريان «توسعه» تعريف و صرفاً به اخلاق خرد 
بسنده كرده اند. يعني پس از تعريف جريان توسعه و مشخص شدن مسير حركت جامعه به سمت يك چشم انداز، 
از اخلاق كه انگيزش و تقوا ايجاد مي كند، بحث مي كنند تا در نهايت، حدود و اصولي كه راه و فرصت ها را براي 

رسيدن به آن توسعه تبيين مي كند، رعايت شود.
در ايران اسلامي نيز، آن چه در حوزه ي اخلاق و فناوري اطلاعات مورد بحث است، معمولاً به اخلاق خرد 
باز مي گردد؛ براي نمونه، بحث سرقت اطلاعات، بحث حريم خصوصي و بحث خطا در نرم افزارها مطرح مي شود. 
به عبارت ديگر، نسبت اخلاق و فناوري اطلاعات را در مقياس مشاركت در مصرف مطرح مي سازند و در مقياس 

توليد و مديريت اطلاعات، كمتر سخن مي گويند.
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برژينسكي، در كتاب «شطرنج باز بزرگ» كه راهبرد آمريكا را بررسي 
ــي اطلاعاتي، به ليبي و  ــد، مي گويد هدف ما در رديابي و جاسوس مي كن
ــت هم چون فرانسه را هم  ــورهاي دوس عراق اختصاص ندارد، بلكه كش
ــت است كه بايد  دربرمي گيرد.۱ با توجه به اين مثال مي توان گفت: درس
براي برخي از سو ء استفاده هاي اخلاقي چاره جويي كرد، ولي پرسش اين 
ــبت اخلاق و فناوري اطلاعات را تا اين حد تنزل  ــت كه چرا بايد نس اس
دهيم؟ آيا به راستي رقيبان غربي ما نيز رابطه ي اخلاق و فناوري اطلاعات 

را در اين مقياس دنبال مي كنند؟

۱. حضور مباني غرب در اصول ايجاد و ساخت جامعه ي 
اطلاعاتي

براي اين كه روشن شود «غرب»، رابطه ي اخلاق و فناوري اطلاعات 
ــي از اعلاميه ي «اصول ايجاد و  ــطحي پي مي جويد، بندهاي را در چه س
ساخت جامعه ي اطلاعاتي»۲ كه در «اجلاس جهاني جامعه ي اطلاعاتي» 
در سال هاي ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ به تصويب رسيد، بيان مي شود. ابتدا به اصولي 
كه چهره ي اصول اخلاقي ندارند، ولي به باور ما، اصلي ترين اصول اخلاقي 

را در برگرفته اند، اشاره مي كنيم: 
اصل سوم: ما جهان شمولي، تفكيك ناپذيري، استقلال و هم پيوندي 
تمام حقوق انساني و آزادي هاي اصولي شامل حق توسعه را، همان گونه 
كه در اعلاميه ي وين آمده است، تأييد مي كنيم. ما هم چنين تأييد مي كنيم 
كه دموكراسي، توسعه ي پايدار، احترام به حقوق انساني و آزادي اصولي، و 
نيز حكومت خوب در تمام سطوح، وابسته به هم هستند و بايد به صورت 
متقابل تقويت شوند. علاوه بر اين، ما تصميم  گرفته ايم كه احترام به قوانين 

در سطح بين المللي و هم چنين در سطح ملي را تقويت كنيم.
اصل چهارم: به عنوان يكي از اصول جامعه ي اطلاعاتي و همان گونه 
كه در بند ۱۹ اعلاميه ي جهاني حقوق بشر بيان شده است، ما تأييد مي كنيم 
كه هر كسي داراي حق آزادي بيان و آزادي عقيده است. اين حق شامل 
آزادي حفظ عقايد بدون دخالت ديگران، حق جست وجو، دريافت و بهره مند 
شدن از اطلاعات و ايده ها از طرف هر رسانه اي، بدون توجه به مرزهاست. 
ارتباطات، يكي از اساسي ترين فرايندهاي اجتماعي، از اصولي ترين نيازهاي 
ــت. اين موضوع در كانون  ــر و پايه ي تمام سازمان هاي اجتماعي اس بش
جامعه ي اطلاعاتي قرار دارد. هر كسي در هر كجا بايد فرصت مشاركت در 
جامعه ي اطلاعاتي را دارا باشد و هيچ كس را نبايد از بهره بردن از مزاياي 

فعاليت هاي جامعه ي اطلاعاتي محروم كرد.
به نظر مي رسد اين اصول، بنياد اصول اخلاقي است كه جهان نگري 
ــاخت و پردازش  ــت. اين اصول، زيربناي س غرب در آن ها جلوه كرده اس
ــطح «توسعه» پي مي ريزند. اساساً بايد «حق  جامعه ي اطلاعاتي را در س
توسعه» را كه از چندي پيش وارد مباحث حقوقي گشته است، به عنوان 
بنياد پايه اي ترين اصول اخلاقي غرب به شمار آورد۳؛ زيرا منحصر ساختن 
ــعه كه بايد بر  اصول اخلاقي در مقياس خرد و بي توجهي به اخلاق توس

جامعه ي اطلاعاتي حاكم باشد، ناشي از بي دقتي نسبت به عمق مقوله ي 
«اخلاق» است.

ــاخت جامعه ي  ــول ديگر اعلاميه ي اصول ايجاد و س برخي از اص
اطلاعاتي كه به طور روشن، ابعاد اخلاقي جامعه ي اطلاعاتي را برمي شمارند، 

عبارت اند از: 
اصل پنجاه و ششم: جامعه ي اطلاعاتي بايد به صلح احترام بگذارد و 
ارزش هاي بنيادي و اصولي شامل آزادي، برابري، اتحاد، بردباري، احترام 

به سرشت طبيعي و مسئوليت هاي مشترك را پاس بدارد.
اصـل پنجاه و هفتـم: ما اهميت اخلاقيات را در جامعه ي اطلاعاتي 
ــر، تأييد مي كنيم. امكانات  ــد عدالت و هويت و ارزش نوع بش براي رش
حفاظت از خانواده و توانا ساختن آن براي ايفاي نقش حياتي و مهم آن در 

جامعه، بايد اصلاح شود.
اصل پنجاه و هشـتم: آزادي استفاده از ICT و ايجاد مضامين، بايد 
ــر و آزادي هاي اصولي ديگران، شامل حفظ حريم  با احترام به حقوق بش
خصوصي افراد، آزادي انديشه، عقيده و مذهب، مطابق با اسناد بين المللي 

مربوط باشد.
اصـل پنجاه و نهم: تمام بازيگران جامعه ي اطلاعاتي بايد از طريق 
فعاليت هاي مناسب و اقدامات پيش گيرنده، مطابق با قانون، از استفاده ي 
نادرست از ICT، مانند فعاليت هاي غيرقانوني مربوط به اعمال نژادپرستي، 
تبعيض نژادي، بيگانه ترسي و تعصبات مربوط به آن، نفرت، خشونت و انواع 
ــتفاده  از كودكان و انواع استفاده و بهره برداري از نوع  شكل هاي سو ء اس

بشر، جلوگيري كنند.
ــده  ــور كلي، جامعه ي اطلاعاتي بايد به اصول اخلاقي گفته ش به ط

پاي بند باشد.

۲. مقيد بودن «حق آزادي» به «حق بر توسعه»
ــم انداز اخلاقي يا «اخلاق توسعه» كه بايد به سمت آن حركت  چش
كرد، كدام است؟ اصلي ترين اصل اخلاقي كه غرب مي خواهد جامعه ي 
ــت يا اصل «توسعه»؟ آيا  جهاني را به آن ملتزم كند، اصل «آزادي» اس

«آزادي» مقيد به «توسعه» مي شود يا برعكس؟
آن چه محافل رسمي بين المللي پذيرفته اند، «حق توسعه» است كه 
ــم انداز  ــازد. يعني ابتدا اصول و چش حتي «حق آزادي» را نيز مقيد مي س
ــعه» را تعريف مي كنند و سپس به تناسب آن، ساختارها را ترسيم  «توس
مي كنند و متناسب با آن ساختارها، به تبيين آزادي در بهره وري مي پردازند. 
به باور ما، توسعه اصل محوري اخلاقي حاكم بر جامعه ي صنعتي و جامعه ي 
اطلاعاتي است. در اين اصل، توسعه ي اقتصادي محوريت دارد و توسعه ي 
اخلاقي بر محور توسعه ي اقتصادي شكل مي پذيرد. اخلاق محترم، پيشرفته 

و مدرن، همان اخلاق متناسب با توسعه ي اقتصادي است.
بدين ترتيب، عاطفه اي محترم است كه هماهنگ با توسعه باشد. در 
واقع، اصلي ترين اصل اخلاقي كه «بايدِ اصلي» و «جهت گيري محوري» 
جامعه را تشريح مي كند و همه ي ارزش ها حتي ارزش «آزادي» به تبع آن 
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تعريف مي شود، مفهوم «توسعه» است. آزادي اگر موجب انحطاط شود، به 
هيچ كاري نمي آيد. اساساً آزادي در توسعه حاصل مي شود. اگر توسعه روي 
ــعه مي يابد و بهره وري و آزادي پديد مي آيد. در  دهد، اقتدار اجتماعي توس
واقع، يك ركن آزادي، اقتدار است و بدون اقتدار، آزادي محقق نمي شود. 
ــعه ي آزادي در گرو توسعه ي اقتدار اجتماعي است. از اين  از اين رو، توس
نگاه، اصول ليبرال دموكراسي كه در چشم انداز جهاني سازي كنوني دنبال 

مي شود، بايد فرع بر اصل توسعه قلمداد شود.

نقش مكتب ها در تبيين اخلاق توسعه ي فناوري اطلاعات
۱. تفاوت تفسير مكتب ها از مقوله ي توسعه

ــعه را مي توان به گونه اي ديگر تعريف كرد و آن را  ما معتقديم توس
ــمت تكامل سير كند و  «تكامل» ناميد؛ يعني جامعه ي جهاني بايد به س
همه ي اصول ديگر، بر محور اصل تكامل بازتعريف شود. در اين جاست كه 
مكتب ها ظهور مي يابند و هر مكتبي، تكامل يا توسعه را به گونه اي تعريف 
مي كند. سوسياليست ها، آرمان شهر كمونيستي را تعريف مي كنند و براساس 
ــيم چشم انداز خود مي پردازند و راهبرد، سياست و برنامه شان  آن، به ترس
را مشخص مي سازند. در مبناي غربي، جامعه ي توسعه يافته را جامعه اي 
مي دانند كه اصول ليبرال دموكراسي را كه به مثابه «پايان تاريخ» تلقي 

مي شود، پذيرفته و پياده كرده باشد.
ــعه و تكامل  ــن، اختلاف مكتب ها به اختلاف تعريف از توس بنابراي
ــم اندازها و سپس راهبردها و سياست ها را  مي انجامد. اين اختلاف، چش
تغيير مي دهد و محتوا، برنامه و سازمان را دست خوش دگرگوني مي سازد؛ 
يعني محتوا، سازمان و برنامه، تابعي از سياست، راهبرد و چشم انداز است 
و چشم انداز، تابع نگرش به تكامل و توسعه. در اين نگاه، مكتب ها از نقش 

اصلي برخوردار خواهند بود.

۲. برتري اسلام در طرح ريزي اخلاق توسعه ي فناوري اطلاعات
اگر دنياي امروز پذيرفته كه عصر احياي هويت هاي تمدني از جمله 
ــت، ما هم بايد با مشاركت در فرايندهاي  ــلامي فرا رسيده اس هويت اس
جهاني، اصل تكامل را بر محور مكتب خود تعريف كنيم. اگر نظريه پردازان 
غرب، با ترسيم فرايند توسعه و تبيين اصول چشم اندازها، به سمت 
برنامه ريزي جهاني بروند، رعايت اخلاق و تقوا در اين 
منزلت، به مفهوم پيروي از اصول اخلاقي 
در چارچوب پرستش دنيا خواهد 
ــه ي رعايت اين  بود. نتيج
اصول اخلاقي، رسيدن 
به توسعه اي است 

ــتش دنيا را شديدتر، جامع تر و همه جانبه تر پديدار مي سازد. البته  كه پرس
جامعه ي اطلاعاتي در مقياس جهاني فرصت هاي مهمي را در اختيار اسلام 

قرار مي دهد كه ما بايد اين فرصت ها را مغتنم بشماريم.
ــن در درون  ــت كه قرار گرفت ــان، نكته ي مهم اين اس ــن مي در اي
ــاي اخلاقي غرب و ورود به جامعه ي اطلاعاتي آن ها، ما را به  چارچوب ه
مصرف كننده ي اخلاق بدل مي سازد. ما همان گونه كه در جريان توسعه ي 
اطلاعات، بايد توليدكننده باشيم و مديريت توليد اطلاعات را هم در دست 
بگيريم، در اخلاق حاكم بر جامعه ي اطلاعاتي نيز نبايد مصرف كننده ي 
اخلاقي باشيم. بايد توليدكننده ي اصول اخلاقي باشيم و در مقياس مديريت 
اخلاق شبكه ي اطلاع رساني نيز حضور بيابيم و اصول اخلاقي حاكم بر 
ــامان بخشيم. بايد جهت گيري جامعه ي  فرايند جامعه ي اطلاعاتي را س
ــاس توسعه و جهت گيري تصميم سازي  اطلاعاتي را كه جهت گيري اس
و تصميم گيري در جامعه ي جهاني است، تحت تأثير خود قرار دهيم. اگر 
نتوانيم تعريف هاي حاكم بر جامعه ي جهاني را تغيير دهيم، در درون اين 

تعريف ها، هر چه تلاش كنيم، نصيبي نمي بريم.
توسعه ي بهره وري، نشان تكامل نيست و وابستگي رواني به دنيا كه 
توسعه ي كام يابي از آن را نتيجه مي دهد، از تكامل بشر حكايت نمي كند. 
تكامل، مترادف با توسعه ي عبوديت است. اگر توسعه ي عبادت و قرب به 
حضرت حق (عزوجل) بر همه ي روابط زندگي انسان حاكم شد، در مسير 
تكامل قرار گرفته ايم. تمدن مادي به تدريج توانست به سمت كل نگري و 
توسعه نگري حركت كند و محوري كل براي جامعه ي جهاني ترسيم سازد 
و برايندها را به سمت آن رهنمون شود. ما هم بايد به توليد ادبيات و اخلاق 

كاربردي، هم چون اخلاق فناوري اطلاعات اهتمام ورزيم.
در اين ميان، از خلط اخلاق و روحيات فردي هم چون حرص، حسد و 
مانند آن با اخلاق توسعه يا اخلاق تكامل بايد پرهيز كرد. اخلاق فناوري 
ــترش عبوديت» است، شكل  اطلاعات، بر محور تكامل كه همان «گس
ــگاه، آزادي در چارچوب «تكامل» و «عبوديت» قرار  ــرد. از اين ن مي پذي
مي گيرد. اگر جامعه به سمت عبوديت حركت نكند، به جاي اين كه آزادي 
معنوي يا آزادي اجتماعي به وجود آورد، برده داري مدرن ايجاد خواهد كرد 
ــارت اجتماعي را توسعه خواهد داد؛ يعني نه آزادي اجتماعي تحقق  و اس
پيدا مي كند، نه آزادي اخلاقي. آزادي اخلاقي و آزادي اجتماعي، هر دو در 
گرو عبوديت هستند. زيرا وقتي انسان به دنيا دعوت شود، انسان ماكياولي 

«گرگ صفت» پديد مي آيد.
مي توان گفت معدل  انسان شناسي غرب و انسان نرمال غربي، همان 
انسان ماكياولي است. انساني كه به منافع شخصي و به سود خود مي انديشد 
و تا جايي به تعامل و هم دلي و همكاري با ديگران مي پردازد كه به سود 
ــت يابد. آن جا كه سودش به مخاطره مي افتد، دليلي ندارد كه  خودش دس
ــع ديگران را رعايت كند. از اين منظر، جامعه ي متوحش و جامعه ي  مناف
متمدن، تفاوت مهمي دارند. جامعه ي متوحش، جامعه اي است كه در آن، 
مردم از يكديگر وحشت دارند و هر كسي مراقب است تا از ديگران زيان 
نبيند. در مقابل، جامعه ي متمدن، جامعه اي است كه مردم در آن احساس 
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انس و امنيت مي كنند و هر كسي مراقب خود است كه به ديگران زيان 
نرساند. خود در رنج است تا ديگران در راحتي باشند.

ــتي اخلاقِ كدام مكتب مي تواند جامعه ي متمدن برپا سازد؟  به راس
مكتبي كه بشر را به دنياپرستي، سودجويي و رفاه طلبي مي خواهد يا مكتبي 
كه انسان ها را بزرگ تر از دنيا مي شناسد و همدلي، هم فكري و همكاري 
ــامان مي دهد؟ انسان در مكتب انبيا، انسان  آن ها را بر محور عبوديت س
ــت كه به بيش از دنيا مي انديشد و به  ــت، بلكه انساني اس ماكياولي نيس
ــد. در مكتب مادي،  ــد تا جز خدا در وجود او نباش «ايثار» در دنيا مي رس
«توسعه ي لذت»، اصل محوري اخلاق است كه چشم انداز و برنامه ريزي 
جامعه ي جهاني پيرامون آن جاي مي گيرد. در نتيجه، طيف اقليت در رأس 
هرم قدرت جهاني مي نشيند و همه ي قاعده هرم را زير فشار قرار مي دهد 

و آن را آزادي و دموكراسي مي نامد.

گام هاي مؤثر در رويارويي با خطر شبكه ي جهاني اطلاعات
براي رهايي از اصول اخلاقي يا همان قيد و بندهايي كه استعمار نوين 
براي قاعده ي هرم پي ريخته است، بايد اصول اخلاقي حاكم بر جامعه ي 
جهاني، از جمله جامعه ي اطلاعاتي را تغيير دهيم و از نو تبيين كنيم. بايد 
ــاخت و در ساحت مشاركت هم  اين اصول را به اصول كاربردي بدل س

نقش فعالي داشت. براي اين مشاركت مي توان سه گام را ترسيم كرد: 
ــت كه در جامعه ي اطلاعاتي حضور يابيم و گزينش   گام اول اين اس
كنيم، نه اين كه مصرف كننده باشيم. كار ديگر، افشاگري نسبت به شبكه ي 
جهاني و آشكار ساختن اين نكته است كه اخلاق خاصي بر جريان توسعه 

حاكم است.
 گام دوم اين است كه مدلي براي گزينش و تجزيه و تحليل اطلاعات 
پديد آوريم تا اطلاع رساني جهاني نتواند با طبقه بندي اطلاعات، هويت ما 
را تغيير دهد و تصميم سازي كند. در خبررساني امروز، با دسته بندي خاصي 
كه در چينش اطلاعات انجام مي دهند، تمايلات را كنترل مي كنند و به بيم 
و اميد در متن جوامع دامن مي زنند. در حقيقت، اين خبررساني، نه حكايت 
ــت كه با برهم زدن  ــه به مثابه ايجاد حادثه اس ــه ي رخ داده، بلك از حادث
تناسبات و ايجاد تركيبات ويژه اي در رسانه ي اطلاعات انجام مي پذيرد. 
ــا را انجام دهيم، بي ترديد قطب هاي قدرت در جهان  چنان چه اين كاره

مجبور مي شوند ما را نيز در مقياس مديريت شبكه دخالت دهند. 
 گام سوم اين است كه خود بايد در مديريت اخلاق شبكه ي اطلاعاتي 

(نه صرفاً در اخلاق مصرف)، به ايفاي نقش بپردازيم. 
بايد به اين نكته هم توجه كرد كه جريان اخلاق در فناوري اطلاعات، 
ــه كاربرد اين فناوري بازنمي گردد و فناوري اطلاعات فقط يك فضاي  ب
الكترونيكي نيست كه هيچ بار ارزشي نداشته باشد. چون نفس «فناوري 
اطلاعات» و در رتبه ي قبل از آن، نفس «اطلاعات» و نيز محتوايي كه 
ــپس آن فضاي رياضي را از طريق  در اين فضاي رياضي مي ريزيم و س
ــتند و اخلاق در متن  ــاي الكترونيكي منتقل مي كنيم، جهت دار هس فض
آن ها حضور دارد. اين بحث، از مبحث نخست مهم تر است. شايد عده اي 

بگويند اطلاعات، به اسلامي و غيراسلامي تقسيم نمي شود تا بتوان اخلاق 
اسلامي را بر آن ها حاكم كرد، بلكه فقط بايد كاربري را تابع اخلاق قرار 
ــلامي و  ــت كه اس داد. فناوري ارتباطات نيز يك فضاي الكترونيكي اس

غيراسلامي ندارد.
اما حقيقت اين است كه نفس فضاي الكترونيكي و فضاي ارتباطي كه 
از آن به «Communication» تعبير مي شود، فضاي جهت داري است و 
بار اخلاقي خاصي را در ضمن خود دارد. حتي در ابزار ارتباطي ساده تر مثل 
رسانه ها نيز «جهت» وجود دارد۴. در واقع، كساني كه از منطق كل نگري 
ــتند كه اين شبكه ي ارتباطي و اين  و جهت يابي برخوردارند، متوجه هس
ابزار، حاوي اخلاق است؛ به گونه اي كه ما بر اين فناوري اثر مي گذاريم و 
فرهنگ خود را در آن اشاعه مي دهيم. البته اين فناوري نيز فرهنگ خود 
را به ما تحميل مي كند. براي مثال، جاذبه هايي چون «سكس»، «دلهره»، 
«كمدي» و «خشونت» در بهترين و معنوي ترين آثار هنري ما نيز وجود 
ــاً لازمه ي «فيلم» و «سينما»ست. بنابراين، ابزار ارتباطي و  دارند و اساس

فضاهاي ارتباطي و الكترونيكي نيز خود داراي بار اخلاقي هستند.
ــعه ي تحقيقات و اطلاعات، پيرو فرايند  به بيان گوياتر، فرايند توس
ــعه ي نياز و ارضاي اجتماعي است و فناوري اطلاعات نيز از همين  توس
جريان نيازمندي اجتماعي پيروي مي كند. اما معادله ي نيازمندي هاي ايماني 
ــت و از اين رهگذر، فناوري  با معادله ي نيازمندي هاي مادي متفاوت اس
اطلاعات نيز دوسو مي يابد. البته از فضاي الكترونيكي كنوني نبايد كناره 
گرفت، بلكه براي تبديل اين فضا به فضاي مطلوب دين، بايد به آن ورود 
مثبت داشت. در اخلاق فناوري اطلاعات، ما بايد هم در مقياس «توسعه»، 
هم در مقياس «كلان» و هم در مقياس «بهره وري» حضور بيابيم. بايد در 
حد مصرف، توليد، مديريت، كاربرد و نيز در هويت اطلاع و ابزار ارتباطي 
دخالت كنيم و آن ها را به سمت حاكميت اخلاق ديني و تعريف مكتبي خود 
از تكامل و توسعه، گرايش دهيم و عبوديت را بر فرايند توسعه حاكم سازيم. 
به يقين، حاكميت اخلاق ديني بر توسعه و جريان آن در فناوري اطلاعات، 

تضمين كننده ي آزادي، امنيت و كرامت بشر خواهد بود.
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۱. آمريكا حدود ۲۰۰ هزار مأمور مخفي، شمار زيادي ماهواره هاي جاسوسي و بانك هاي اطلاعاتي 
ــور هم چنين داراي رايانه هاي مجهز به نرم افزارهاي تجزيه و  عظيمي را در اختيار دارد. اين كش
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ــم، عقل گرايي، لاك،  ــان، تربيت، ليبراليس كليدواژه هـا: انس
ــر، جمع گرايي، فطرت، فرديت،  ــت، ديويي، پياژه، هايدگر، گادام كان

خودمحوري.

مقدمه
ــان موجودی چندبعدی و در عين حال، يک ارگانيسم زنده  انس
ــله نيازهای  ــت که نيازهای حياتی خاص خويش را دارد. سلس اس
ــله نيازهای  ــازند و سلس ــران متمايز می س ــردی اش او را از ديگ ف
ــکوفايی  ــد و ش اجتماعی اش، او را به موجودی تبديل می کنند. رش
ــتگی دارند. در گرو تربيت است؛  اين ابعاد که درهم تنيده اند و پيوس
ــر از هيچ راهی انسان نتواند شد، مگر  چنان که کانت می گويد: «بش

از راه تربيت.»

ــاير ابعاد شخصيت  ــته به س ــان، گرچه وابس بعد اجتماعی انس
ــرار گيرد. روابط اجتماعی و  ــت، بايد به تنهايی نيز مورد توجه ق اوس
ــت. اگر  رفتار اجتماعی ما با ديگران موضوع «تربيت اجتماعی» اس
به اين جنبه از تربيت کودک توجه نشود، ممکن است دچار افراط و 
ــود. از اين رو بايد کودک و نوجوان را برای حفظ تعادل در  تفريط ش

رفتار اجتماعی، تحت تربيت اجتماعی قرار داد [احمدی، ۱۳۸۰].
ــتن تصوير روشنی از مفهوم اجتماعی  تربيت اجتماعی در گرو داش
ــر پيش زمينه های  ــکلی از تربيت اجتماعی مبتنی ب ــت. هر ش بودن اس
معينی در باب معنای اجتماعی بودن است. بر حسب آن که چه ماهيت و 
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ويژگی هايی برای تربيت اجتماعی درنظر بگيريم، تربيت اجتماعی و اصول 
و شيوه های آن به گونه ی خاصی رقم خواهد خورد [باقری، ۱۳۸۴].

اهميت تربيت اجتماعی در تعليم و تربيت به اين دليل است که 
ــته ی  ــته و آينده ی جامعه با تربيت اجتماعی ارتباط دارد. گذش گذش
ــت که نحوه ی  ــا تربيت اجتماعی در پيوند اس ــه از اين نظر ب جامع
ــنت و فرهنگ، بر حسب تصور ما از تربيت  ــل جديد با س ارتباط نس
ــز از اين جهت با آن در  ــود. آينده ی جامعه ني اجتماعی تعيين می ش
ــا در آينده، از نوع  ــوع روابط و حياط اجتماعی م ــت که ن ارتباط اس
ــين]. با توجه به اهميت تربيت  تربيت اجتماعی ما متأثر است[پيش
اجتماعی، در ادامه ديدگاه های موجود در زمينه ی تربيت اجتماعی و 
ــی می کنيم و سپس به بررسی ديدگاه اسلام  اجتماعی بودن را بررس

در اين باره می پردازيم.

     تبيين مسئله ی اجتماعی بودن و تربيت اجتماعی
در تبيين اين مسئله در قرون اخير دو ديدگاه شکل گرفته اند که 

عبارت اند از:

  ديدگاه ليبراليسم
ــون توجه خود قرار  ــوق فردی را در کان ــن ديدگاه فرد و حق اي
می دهد و اجتماعی بودن را تابعی از آن می داند. ليبراليسم خود دارای 

دو رويکرد است:
ــن رويکرد، فرد کاملاً  الـف) رويکرد فرد پيش اجتماعی: در اي
مستقل از جامعه درنظر گرفته می شود و تصور بر اين است که فرد 
با نيازهای معينی وارد جامعه می شود. جامعه مکانی است که فرد در 
آن فرصت مناسبی برای پاسخ گويی به نيازهای فردی خود به دست 
ــت و فرد و نيازهای او  ــی آورد. لذا اجتماعی بودن امری ثانوی اس م
ــذاران اين ديدگاه جـان لاک و جان  ــت قرار دارند. بنيان گ در اولوي

استوارت ميل هستند [پيشين].
ــت و عقايد وی درباره ی تعليم  ــوفی عقل گراس جـان لاک فيلس
ــده است  ــه هايی درباره ی تربيت» ارائه ش و تربيت در کتاب «انديش
[کاردان، ۱۳۸۱]. انديشه ی لاک، هم در فلسفه ی سياسی تأثير داشت 
و هم در دانش شناسی. در فلسفه ی سياسی، او از پيشروان دموکراسی 
ــم) و در دانش شناسی، از پيشروان نظريه ی  و آزادی خواهی (ليبراليس
تجربه گرايی است [نقيب زاده، ۱۳۸۴]. وی معتقد است، انسان حقوقی 
دارد که طبيعت به او داده است. اين حقوق عبار ت اند از: حق زندگی، 
ــق آزادی و حق مالکيت. از نظر لاک، افراد برای حفظ اين حقوق  ح
طبيعی خود به اجتماع می پيوندند [باقری، ۱۳۸۴]. از نظر لاک، هدف 
تعليم و تربيت آماده کردن فرد برای زندگی فردی و عضويت در جامعه 

يا به تعبير امروزی، شهروندی است [کاردان، ۱۳۸۱].
استوارت ميل، علاوه بر حقوقی که لاک به آن ها اشاره می کند، 
ــر آزادی فکر، آزادی بيان و آزادی عمل فردی نيز تأکيد می کند. او  ب

ــر طور که می خواهند عمل کنند و افراد  ــده دارد، افراد آزادند ه عقي
ــوند. اما آن فعاليت های فرد که  ديگر يا حکومت نبايد مانع آن ها ش
موجب تعرض به حقوق ديگران شود، سزاوار تنبيه است. لاک و ميل 
هر دو به حقوق فردی و برتری آن نسبت به جامعه معتقدند و آزادی 
را به شکلی سلبی تعريف می کنند. به اين معنا که نبايد موانعی برای 
ــخ گويی به حقوق فردی افراد توسط ديگران وجود داشته باشد  پاس

[باقری، ۱۳۸۴].
لاک در يکی از رساله هايی که درباره ی زمامداری نوشته است، 
ــت که  ــخن گفته اس درباره ی «پيمان اجتماعی»، يعنی پيمانی س
ــود. از اين ديدگاه، بنياد حق و  ــته می ش ميان مردم و زمامداران بس
قدرت زمام داران در قانون گذاری و فرمانروايی، از مردم است و بايد 
برای مردم و در راه بهبود زندگی آن ها به کار رود. وی تأکيد می کند، 
آزادی تنها زمانی در جامعه پديد می آيد که همه مطيع قانون باشند. 
اطاعت همگان از قانون، شرط رهايی همه از اطاعت يکديگر است 
[نقيب زاده، ۱۳۸۴]. لذا نقش دولت جلوگيری از تضييع حقوق افراد 

(سلبی) است [باقری، ۱۳۸۴].
ــت. وی عقيده دارد،  ــت نيز از نظريه پردازان اين ديدگاه اس کان
انسان تنها دارای يک حق طبيعی است و آن حق آزادی، يا استقلال 
از محدوديت اراده ی ديگران است. ساير حقوق، مانند حق مالکيت، 
لازمه ی اين حق طبيعی هستند. از آن جا که همه ی افراد آزادند، تنها 
ــت.  محدوديت موجود برای حق آزادی افراد، حق آزادی ديگران اس
ــق برای همه تحقق می يابد که عدالت وجود  لذا در صورتی اين ح
داشته باشد. «عدالت» مجموعه ی شرايطی است که طی آن، اراده ی 
ــود؛ يعنی هيچ  افراد تحت يک قانون عام آزادی با هم متحد می ش
کس به آزادی ديگران تجاوز نمی کند. اين اتحاد بين افراد دو جلوه ی 
ــی و بيرونی دارد. جلوه ی درونی آن «قانون اخلاقی» و جنبه ی  درون

بيرونی آن «دولت» است [پيشين].
از نظر کانت، هدف تعليم و تربيت تبديل انسان طبيعی به انسانی 
ــوی آزادی حقيقی است. وی در تعيين  اخلاقی و هدايت آدمی به س
ــرفت مداوم آدمی و کمال انسان  ــانيت و پيش اهداف تربيت، به انس
ــی را خطا می داند  ــد و توجه به اهداف گروهی و اجتماع می انديش
[کاردان، ۱۳۸۱]؛ چنان که می نويسد: «نبايد انسان را در وضع کنونی 
او تربيت کرد، بلکه بايد با توجه به آينده و برای تحقق يافتن بهترين 
نوع انسان، افراد را تربيت کرد» [کانت، به نقل از: شکوهی، ۱۳۷۴]. 
در تربيت نبايد خواست های خانواده را که معمولاً می خواهد فرزندان 
ــت.  ــازگاری با جامعه بار آورد، درنظر داش خود را برای زندگی و س
ــی هم که دولت ها برای نظام تعليم و تربيت تعيين می کنند و  اهداف
غالباً برای حفظ قدرت و موقعيت خويش است، نمی تواند درست باشد 

[کاردان، ۱۳۸۱].
ــت که ارتباط اجتماعی انسان ها يک «قرارداد  کانت معتقد اس
اجتماعی» است. وی می گويد: «انسان دارای ذات بدی است و برای 
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ــران را از بين ببرد. اما به کمک  ــت ديگ حفظ آزادی خود حاضر اس
عقل درمی يابد که حفظ آزادی اش در گرو حفظ آزادی ديگران است. 
لذا به قرارداد اجتماعی روی می آورد که به صورت بالفعل نياز به آن 
ايجاد شده است» [باقری، ۱۳۸۴]. کانت در «عقل عملی»، نخست 
به اثبات آزادی اراده و استقلال می پردازد و می گويد: «مدرکات عقل 
ــت. همه  ــينی و ضروری و برای هر کس قابل فهم اس عملی، پيش

می دانند که مکلف اند، به تکليف عمل کنند» [ماهروزاده، ۱۳۸۳].
ــت که نه  ــط اجتماعی مطلوب اس ــت، زمانی رواب ــر کان از نظ
تحت تأثير سنت، آداب و رسوم و مذهب، بلکه زيرنظر عقل قرار گيرد 
[باقری، ۱۳۸۴]. پس انسان بايد صاحب اراده و اختيار باشد تا بتواند 
ادای تکليف کند. زيرا کسی که اختياری ندارد، تکليفی هم نخواهد 
ــت. امر اخلاقی، امری مطلق است و اراده که تابع امر اخلاقی  داش
است، مشروط به هيچ شرطی نيست و از هيچ گونه ميل يا مصلحتی 
پيروی نمی کند. اراده تنها از آن قانون اخلاقی پيروی می کند که خود 
واضع آن است. پس اراده تنها تابع قانون خود است و می توان گفت 
که انسان آزاد و مختار است. حتی اگر برای تبيين احکام اخلاقی به 
قانون خداوند تمسک جوييم، باز اين پرسش وجود دارد که چرا بايد 
ــق اراده ی خداوند عمل کرد. اما اگر حاکميت اراده را بپذيريم،  مطاب
قوانين اراده از آن نشئت می گيرد و حاکميت اراده به معنی آزادی آن 

است [ماهروزاده، ۱۳۸۳].
ــه قاعده را مبنای کار خود قرار  به نظر کانت، آدمی بايد اين س

دهد:
ــت، عمل کند و به قاعده ی   به تکليف از آن حيث که تکليف اس

کلی بی قيد و شرط احترام بگذارد؛
 ديگران برای او هدف باشند، نه وسيله؛

 طوری رفتار کند که رفتار او برای ديگران قاعده باشد [کاردان، ۱۳۸۱].
ب) رويکـرد ارتباط بين فـردی: در اين رويکرد، به فرد در قالب 
ــود و فرد زمانی معنا و هويت پيدا  يک ارتباط بين فردی نگاه می ش
ــارت ديگر، افراد  ــد. به عب ــته باش می کند که با ديگران ارتباط داش
توسط روابط اجتماعی شکل می گيرند [باقری، ۱۳۸۴]. جان ديويی 
ــنايی با نظريات  ــت. وی پس از آش از نظريه پردازان اين رويکرد اس
هـگل و نظريه ی تحولی دارويـن، به وجود تضاد و دوگانگی موجود 
بين آن دو پی برد و با توجه به مفاهيمی که در مورد تربيت خانوادگی 
ــگاهی در ذهن داشت، به رفع اين تضاد پرداخت [کاردان،  و آموزش
ــوفی ليبرال است [باقری، ۱۳۸۴]، اما تحت تأثير  ۱۳۸۱]. وی فيلس

ــی» ويليامـز جيمز،  ــفه ی «اصالت معن ــگل و فلس ه
تمايلاتی جامعه گرايانه دارد [کاردان، ۱۳۸۱].

ــان را محصول  ــر داروين، انس ــی تحت تأثي  ديوي
تحول زيستی و تحول اجتماعی را تداوم تحول زيستی 
ــان می داند [باقری، ۱۳۸۴].  و مرحله ای از تحول انس
وی به پيروی از داروين، اعمال ذهنی و از جمله تفکر 
ــی کارکرد می داند که موجودات زنده و از جمله  را نوع
انسان را در انطباق با محيط ياری می دهد. منظور از محيط، محيطی 
ــی موجودی اجتماعی و ناگزير از  ــت. زيرا آدم مادی و اجتماعی اس
ــتد با ديگران و دانستن و رعايت هنجارهای اجتماعی است.  داد و س
انديشيدن نيز کارکردی است که برای حل مسائلی که غريزه و عادت 
در حل آن ها نارساست، به کار می افتد و در اين تعامل يا ارتباط است 

که شخص رفتارهای جديدی را کسب می کند [کاردان، ۱۳۸۱].
ــدن از نظر ديويی همان برخورد مناسب با مسائل  اجتماعی ش
و مشکلات و حل مشکلات (حل مسئله) است. به نظر او، انسان در 
مراحل اوليه ی تحول، برای حل مسائل خود از خرافات، دين و جهل 
ــتفاده می کرد. ولی بر اثر تحول اجتماعی، برای حل مسائل خود  اس
ــب کرد که «هوش اجتماعی» نام دارد و برای  توانايی جديدی کس
حل مشکلات و مسائل خود از آن استفاده می کند. هوش اجتماعی 
ــائل و  ــتفاده ی بهتر از ديگران در حل مس يعنی توانايی فرد، در اس

مشکلات [باقری، ۱۳۸۴].
ــت، نمی توان از ابتدا برای فرد آزادی و حقوق  ديويی معتقد اس
ــوب زمانی ايجاد  ــر گرفت. آزادی و حقوق فردی مطل معينی درنظ
می شود که افراد در حل مشکلاتشان هوش اجتماعی را به کار گيرند 
ــکاری همه را در حل  ــارکت و هم و با روابط اجتماعی، امکان مش
ــائل اجتماعی فراهم کنند؛ يعنی بايد برای همه ی افراد در حل  مس
ــد. به عبارت ديگر، ديويی  ــکلات فرصت برابر وجود داشته باش مش
ــی را وجود آزادی فردی و برابری همگان  لازمه ی ايجاد دموکراس
ــلبی دارد و هم نقش ايجابی؛  می داند. در اين جا دولت هم نقش س
ــع حقوق افراد، برای همه ی  ــی بايد علاوه بر جلوگيری از تضيي يعن
مردم فرصت های برابری ايجاد کند [پيشين]. وی در اخلاق، معيارها 
را نسبی و در ارتباط با فايده ی اجتماعی می داند. يعنی امر اخلاقی و 

اجتماعی در نظر او يکی است [ابراهيم زاده، ۱۳۸۴].
ــردی در مفهوم اجتماعی بودن توجه  پيـاژه نيز به ارتباط بين ف
ــار در مفهوم «خودمرکزی» که آن را  ــی دارد. او برای اولين ب خاص
ــث تحول زبان به کار برد، به اهميت ارتباط پرداخت [باقری،  در بح
۱۳۸۴]. وی رشته ای را که تمامی خصوصيت های منطق کودک را 
به هم پيوند می زند، خودمرکزی تفکر کودک می داند [ويگوتسکی، 
۱۳۸۰]. البته بعدها اين مفهوم را به «مرکزگرايی» که معادل فارسی 
آن «خودمحوری» است، تغيير داد. تفاوت مرکزگرايی (خودمحوری) 
با خودمرکزی اين است که مرکزگرايی، عملی آگاهانه و دارای عنصر 

به اعتقاد کانت، «عدالت» مجموعه ی شرايطی است که طی 
آن، اراده ی افراد تحت يک قانون عام آزادی با هم متحد 
می شود؛ يعنی هيچ کس به آزادی ديگران تجاوز نمی کند
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هوشياری است. يعنی فرد نظری را آگاهانه ابراز می کند، اما قادر به 
درنظر گرفتن ديدگاه ديگران نيست. اما خودمرکزی فعاليتی آگاهانه 

نيست [باقری، ۱۳۸۴].
پياژه در بحث از خودمرکزی می گويد: خودمرکزی قرار گرفتن در 
حالتی بينابينی بين انديشه ی جهت يافته و انديشه ی جهت نيافته است 
[ويگوتسکی، ۱۳۸۰]. ويگوتسکی می نويسد: انديشه ی جهت يافته 
(مرکزواگرا) آگاهانه است، يعنی مقاصدی را دنبال می کند که در ذهن 
ــخص جريان دارند؛ هوشمندانه است. به علاوه، در جهت انطباق  ش
ــت. می تواند حقيقت يا خطا باشد  با واقعيت و درصدد تأثير بر آن اس
ــه ی  ــيله ی زبان به ديگری انتقال می يابد. در مقابل، انديش و به وس
جهت نيافته (خودمرکز) ناخودآگاه است. يعنی هدف هايی را که دنبال 
می کند و مسائلی را که مطرح می سازد، در قلمرو آگاهی قرار ندارند 
ــود جهانی رويايی از  ــا واقعيت بيرون وفق ندارند، بلکه برای خ و ب
ــت و در صدد برآوردن  تخيل می آفريند. از حقيقت ها روی گردان اس
آرزوهاست. اين گونه انديشه، سخت فردی است و غيرقابل تفهيم و 
تفاهم باقی می ماند. عملکرد آن عمدتاً به ياری تصاوير ذهنی است 
ــد، ناگزير به روش های  و برای آن که بتواند قابل تفهيم و تفاهم باش
ــتقيم دست می زند. بدين ترتيب، احساسی را که بدان جهت  غيرمس

می دهد، به وسيله ی نمادها و اسطوره ها برمی انگيزد.
ــت و هرچه رشد می يابد،  ــه ی جهت يافته، اجتماعی اس انديش
بيش از پيش از قواعد منطق پيروی می کند. انديشه ی جهت نيافته 
برعکس، فردگرايانه است و از مجموعه ی قوانين خاص خود پيروی 
می کند. بين اين دو وجه متباين انديشه، درجات متفاوتی وجود دارد 
که از لحاظ ميزان تفاهم پذيری با هم فرق می کنند و ما نام انديشه ی 
خودمدارانه (مرکزگرا) را برای آن پيشنهاد می کنيم [پياژه، به نقل از: 
ويگوتسکی، ۱۳۸۰]. کودک در جريان تحول و بر اثر ارتباط با محيط 
و ديگران، از تفکر مرکزگرايی (خودمحوری) به سمت مرکزواگرايی 

حرکت می کند. اما اين رشد تحت تأثير نوع ارتباط قرار دارد.
ــاژه به وجود دو نوع ارتباط تحت عنوان «ارتباط هم افق» و  پي
ــاره می کند. منظور از ارتباط هم افق، ارتباط  «ارتباط ناهم افق» اش
بين افرادی است که در يک سطح رشد شناختی (فکری) ـ مرکزگرا 
ــرار دارند. منظور از ارتباط  ــا مرکزواگرا ـ و به تبع آن اجتماعی ق ي
ناهم افق نيز ارتباط بين افرادی است که در دو سطح رشد شناختی 
ــطح مرکزگرا و ديگری در سطح مرکزواگرا).  قرار دارند (يکی در س
ــمت  ــناختی و حرکت از س ــد ش ــاط هم افق به رش ــراری ارتب برق
مرکزگرايی به سمت مرکزواگرايی منجر می شود. اما برقراری ارتباط 
ناهم افق به ثبات در مرکزگرايی و حتی ايجاد خودمرکزی می انجامد. 
پياژه با تأکيد بر تأثير ارتباط هم افق در تحول، از نوعی خودمرکزی 
استعلايی سخن می گويد. وی معتقد است، هر نوع تمايلی به تعالی 
عرفانی يا مذهبی، به نوعی خودمرکزی منجر می شود؛ چون در اين 
ــود. او نتيجه می گيرد،  ــوع تمايلات، ارتباط ناهم افق ايجاد می ش ن

ــی و مذهبی ناکام می ماند  ــت اجتماعی در فرهنگ های عرفان تربي
[باقری، ۱۳۸۴].

ارتباط استعلايی ضرورتاً نشانه ی خودمرکزی نيست، بلکه برعکس، 
ــکلی از خودمرکزی و يا خودمحوری  نفی رابطه ی مذکور می تواند ش
باشد. به اين معنا که فرد چنان در خود متمرکز است که يا وجود خدا را 

نفی می کند، يا خدا را ساخته ی ذهن بشر می داند [پيشين].
ــت، در نظريه ی اخلاقی خود بر  کلبرگ که تحت تأثير پياژه اس
ــد اخلاقی تأکيد دارد و معتقد  ــزوم وجود ارتباط ناهم افق برای رش ل
ــد. چون تربيت  ــی بايد ضرورتاً تلقينی باش ــت که تربيت اخلاق اس
اخلاقی با محتوا و رفتار سروکار دارد، معلم بايد به جامعه پذير کردن 
ــی را به او بياموزد که لازمه ی اين  فرد بپردازد و محتوا و رفتار ارزش

امر تلقين است.

  ديدگاه وضعيت اجتماعی
ــتن در  در اين ديدگاه، اجتماعی بودن آدمی به معنای قرار داش
يک بستر اجتماعی ـ تاريخی است. افراد در ساختار اجتماعی معينی، 
هويت پيدا می کنند و اجتماعی بودن تنها در ساختار اجتماعی خاصی 
ــفه ی اين ديدگاه است [باقری، ۱۳۸۴].  روی می دهد. هگل از فلاس
ــت خود  ــه را که فرد می تواند به کمک عقل، سرنوش او اين انديش
ــردی، ۱۳۸۲]. معتقد  ــم بزند، غلط می پندارد [کلانتری مهرج را رق
است، هر چيزی زمانی وجود دارد که در بستر نظام و روابط منطقی 
ــته باشد. «بودن، قرار داشتن در رابطه ای استلزامی است»  قرار داش
ــر زنجيره ای از رخدادها و  [باقری، ۱۳۸۴]. وی می گويد: «تاريخ بش
ــت، بلکه روندی قانونمند است. جهان به سوی سرنوشت  وقايع نيس
ــت  ــت را خدا مقرر کرده و بنا به خواس ــدی خود که اين سرنوش اب
ــت، حرکت می کند» [کلانتری مهرجردی، ۱۳۸۲]. دو نکته در  اوس

تفکر اجتماعی هگل وجود دارد:
ــت اين که فرد تنها در متن جامعه قابل تصور است. فرد،  نخس
حقوق فردی و آزادی، مقدم بر جامعه، بی معنا هستند. از نظر هگل، 
خدا يا روح مطلق، در قالب جامعه و دولت تحقق پيدا می کند و جامعه 
را به صورت يک ارگانيزم تصور می کند که دولت و شهروندان اندام 
آن هستند. از آن جا که روح سير تکاملی دارد، جامعه و دولت نيز در 
ــير تکاملی دارند [باقری، ۱۳۸۴]. به عبارت ديگر  عقلانی شدن س
ــت، در تاريخ بشری يک روح يا ايده وجود دارد که همان  معتقد اس
عقل است. اما عقل خداوندی و متعالی تا آخرين مرحله ی تاريخ قابل 
ــناخت کامل نخواهد بود. اين روح (ايده) در سه مرحله به تکامل  ش

می رسد که عبارت اند از:
 در مرحله ی اول، محتوای خود را به صورت عقلانی بارز می کند.
 در مرحله ی دوم به طبيعت تبديل می شود که جزئی از خداست.

ــه و تاريخ تبديل می شود و خودآگاه  ــوم، به انديش  در مرحله ی س
می گردد [کلانتری مهرجردی، ۱۳۸۲].

۵۶
 رشــد آموزش
 علـوم اجتماعی



هگل معتقد است که عقل، تاريخ انسان است و در هر دوره ای، 
ــرد و از مرحله ی قبلی متعالی تر  ــی قرار می گي ــر از دوره ی قبل بالات
ــب نهادها، علم، هنر و فرهنگ  ــود. اما در هر دوره ای بر حس می ش

فهميده خواهد شد [پيشين].
نکته ی دوم اين است که هگل هويت اجتماعی افراد را در گرو 
حضور در روابط اجتماعی معينی می داند. بر اين اساس، هگل اخلاق 
کانتی را اخلاقی صوری و بی محتوا می شمارد. کانت معتقد بود، رفتار 
ــد آن را به ديگران هم  ــد که فرد بتوان اخلاقی بايد آن قدر کلی باش
تجويز کند. اخلاق مورد نظر هگل اخلاق عينی است؛ يعنی فرد به 
عنوان عضوی از يک جامعه و متناسب با همان جامعه، دارای وظايف 

خاص خودش است [باقری، ۱۳۸۴].
ــتند.  هايدگر و گادامر نيز جزو نظريه پردازان اين ديدگاه هس
آنان منتقد نهضت رنسانس بودند. در رنسانس مقابله ای ميان عقل 
ــاس اين تقابل گفته می شد، ما زمانی  ــنت برقرار شد. براس و س
می توانيم به عقل ورزی آزاد بپردازيم که سنت ها را کنار بگذاريم. 
ــت که می توانيم به ارتباط اجتماعی مطلوب  در سايه ی عقل اس
ــين]. محور اصلی تفکر هايدگر، پرسش از وجود و  ــيم [پيش برس
حقيقت است [عيسی نژاد، ۱۳۸۵]. هايدگر می گويد: هستی آدمی 
ــکل می گيرد [باقری، ۱۳۸۴].  ــول تاريخ و به مرور زمان ش در ط
ــير و تأويل موجودات ديگر  ــان همواره به تفس وی می گويد: انس
می پردازد و اين ملازم فهميدن و سخن گويی است. انسان برای 
اين که در جهان باشد، بايد سخن بگويد. بدين دليل، زبان و سخن 
گفتن يکی از ساختارهای مهم وجود انسانی است؛ ساختاری که 
به انسان امکان می دهد، خود و آن چه را فهميده است، بيان کند 

[عيسی نژاد، ۱۳۸۵].
ــان در بند سنت های تاريخی و  ــت که انس گادامر نيز معتقد اس
ــنت را کنار بگذارد. وی  ــده است و نمی تواند س اجتماعی احاطه ش
می گويد: عقل ورزی انسان در دامن جامعه ی معينی که دارای سنت 
ــکل می گيرد و فهم انسان در بستر زمان  اجتماعی معينی است، ش
تکامل پيدا می کند. فهم امور بدون پيش فرض ممکن نيست و اين 
ــرار گرفته ايم، از قبل تعيين  ــنتی که ما در آن ق پيش فرض ها را، س
می کند. لذا سنت و امور سنتی يکی از مراجع انديشه ی انسان است 
[باقری، ۱۳۸۴]. فهم، واقعه يا رويدادی است که برای مفسر به وجود 
می آيد. اين فهم از طريق رابطه ای ديالکتيکی و از طريق پرسش و 

پاسخ روی می دهد [عيسی نژاد، ۱۳۸۵].

ــده است، او از  ــنت در انديشه ی گادامر باعث ش اهميت س
ــتفاده کند. تمثيل افق در مقابل «تمثيل نور»  «تمثيل افق» اس
ــت، قرار می گيرد. منظور از نور همان  ــنگری اس که خاص روش
ــد، انسان بايد سنت ها  ــت. در رنسانس گفته می ش نور عقل اس
ــور بپردازد. اما  ــک نور عقل به فهم ام ــار بگذارد و به کم را کن
ــا در آن قرار گرفته ايم.  ــاره دارد که م افق به جهانی (زبانی) اش
ــاز داريم که اين افق  ــور به يک افق فکری ني ــا برای فهم ام م
فکری تحت تأثير سنت های جهانی (زبانی) است که در آن زندگی 
ــه متناسب با افق فکری ما بر ما  می کنيم. پيش داوری ها هميش
ــلط دارند و ما در حل مشکلاتمان تحت تأثير افق فکری مان  تس
قرار می گيريم. يعنی درنهايت توسط سنت و پيش داوری ها احاطه 
ــی است که  ــده ايم [باقری، ۱۳۸۴]. گفت وگو، روندی آموزش ش
ــش فهم خويش بدان مبادرت  ــن به قصد يادگيری و افزاي طرفي
می ورزند. در گفت وگوست که افق فهم، معرفت و تجربه ی طرفين 

درهم می آميزد [عيسی نژاد، ۱۳۸۵].
موضع هايدگر و گادامر در قبال تأثير زمان و سنت بر شناخت، 
انفعالی است. اما اين حالت انفعالی در انديشه ی هايدگر شديدتر است. 
هايدگر در تفکرات اوليه اش معتقد بود، انسان از طريق پرسشگری، 
فعالانه به شناخت هستی می پردازد. اما به مرور تحت تأثير زمانمندی 
ــنت می گويد: انسان در شناخت هستی نقشی ندارد و بايد برای  و س
ــت به «گشودگی» بزند. گادامر چون  شناخت هستی و ديگران دس
انسان را در شناخت و فهم امور، دارای خصلت ديالکتيکی محسوب 
ــودگی  می دارد، ميزان انفعال آدمی را کمتر می داند و می گويد: «گش
نسبت به ديگران، به معنی فراموش کردن خود نيست.» و در بحث 
ــودگی بين «من» و «تو»  ــه نوع رابطه ی گش از فهم تاريخی به س

اشاره می کند:
ــود. در اين  ــیء درنظر گرفته می ش  در نوع اول، «تو» مانند يک ش
حالت، فرد ديگری را تحت تسلط کامل خود می بيند و از او به عنوان 

ابزاری برای رسيدن به اهدافش استفاده می کند.
ــت؛ يعنی فرد  ــو» مثل يک فرافکنی درونی اس ــوع دوم، «ت  در ن
ديگری را در ذهن خود و بر حسب فرافکنی ذهنی خود می سازد. در 
اين جا هم، «ديگری بودن» وابسته به تملک و تصرف فرد است، با 
اين تفاوت که در اين جا فرد کاملاً وسيله نيست، بلکه به صورت جزئی 

درنظر گرفته می شود.
 در نوع سوم که شکل مطلوب فهم تاريخی است، ديگری (تو) به 
عنوان سخن گوی سنت درنظر گرفته می شود که متعلق 
به سنت خاصی در تاريخ است. «من» محتاج گشودگی 
و پذيرش نسبت به ديگری است، تا او خودش درباره ی 
ــخن بگويد. البته «من» نمی تواند کاملاً از  خودش س
ــود و ديگری را آن طوری که  افق فکری خود خارج ش
ــت درک کند، اما می تواند با گسترش افق فکری  هس

هگل معتقد است، در تاريخ بشری يک روح يا ايده وجود 
دارد که همان عقل اسـت. اما عقل خداوندی و متعالی تا 

۵۷آخرين مرحله ی تاريخ قابل شناخت کامل نخواهد بود
   دوره ي۱۳ شماره ي۴
   تابستـــان  ۱۳۸۹



خود، به شکلی که با افق فکری ديگری مرتبط شود، او را درک کند 
[باقری، ۱۳۸۴].

ــت که فرد آماده باشد تا  ــودگی اين اس مهم ترين لازمه ی گش
ــرار گيرد.در اين صورت  ــط ديگران مورد چالش ق مفروضاتش توس
ــود را از پيش فرض های غلط  ــد پيش فرض های صحيح خ می توان
ــخيص دهد. با توجه به اين که جامعه در ديدگاه جماعت گرايان  تش
مانند يک ارگانيزم درنظر گرفته می شود، تربيت اجتماعی عبارت است 
ــن نقش هايی که فرد در وضعيت اجتماعی خاص خودش  از: آموخت
بايد انجام دهد. جماعت گرايان معتقدند: «فضيلت های اجتماعی در 
شرايط اجتماعی مختلف، متفاوت هستند. لذا والدين بايد بچه هايشان 

را فقط طبق سنت های جامعه ی خودشان تربيت کنند» [پيشين].

مفهوم اجتماعی بودن و اصول تربيت اجتماعی در اسلام
اجتماعی بودن آدمی چگونه نيست

ــان در اسلام با رويکرد فردگرا مطابق نيست.  اجتماعی بودن انس
رويکرد فردگرا معتقد است اجتماعی بودن يک قرارداد است، اما اسلام 
ــت:  بنياد روابط اجتماعی را برادری (اخوت) می داند و در قرآن آمده اس
«انِما المؤمِنونَ اِخوَه»: در حقيقت مؤمنان با هم برادرند [حجرات/۱۰].

ــت که  ــوت، ارتباط اجتماعی عميق تر از نوع ارتباطی اس در اخ
ــه مفهوم ضمنی وجود دارد که  ــرارداد وجود دارد. در قرارداد س در ق
ــتقلال طرفين قرارداد؛ مزاحم بودن حقوق هر يک  عبارت اند از: اس
از طرفين برای ديگری؛ ناگزيری از انعقاد قرارداد برای حفظ حقوق 
خويش و احترام به حقوق ديگری به اين دليل که برای حفظ حقوق 
خويش لازم است [باقری، ۱۳۸۴]. در مقابل، در اخوت اين مفاهيم 
ــتگی؛ ارتباط بين منافع و مزاحمت جانبی  وجود دارند: الفت و دلبس
ــتن با ديگری که چيزی بيش از  ــتياق به ارتباط داش بين آن ها؛ اش
احترام است. با توجه به مفهوم اخوت نمی توان بنياد اجتماعی بودن 

را قرارداد دانست.
ــلامی مطابقت ندارد. اين  ــه ی اس رويکرد جمع گرا نيز با انديش
ــمی می داند که دربردارنده ی چنين  ــرد جامعه را مانند ارگانيس رويک
ــش در اجتماع، مفهومی تهی و  ــت: فرد بدون جايگاه مفاهيمی اس
ــت؛ هويت فرد بر حسب جايگاه او در روابط اجتماعی تعيين  پوچ اس
می شود؛ به مرور زمان، روابط اجتماعی تغيير می کنند، لذا هنجارهای 

اجتماعی نيز نسبی هستند و تغيير می کنند.
ــود. در  ــمی جامعه در زندگی قبيلگی ديده می ش حالت ارگانيس
زندگی قبيلگی، روابط اجتماعی حالت ارگانيسمی دارد و اين حالت 

در سه ويژگی نظام قبيلگی ديده می شود:
 اول، در قبيله نوعی روح جمعی وجود دارد که ناشی از روح اجداد 
ــت. اين روح جمعی عامل وحدت اجتماعی قبيله  مشترک قبيله اس
ــوب می شود. همه ی افراد قبيله هم خون هستند و قبيله مانند  محس

پيکری است که افراد، اندام های آن اند.

 دوم، فرد در نظام قبيلگی، به تنهايی و بدون توجه به جايگاهش در 
قبيله، هيچ و پوچ است. منزلت فرد و حرمت خون وی ناشی از تعلق 
ــت. لذا اگر فردی از قبيله طرد شود، بی هويت است و  او به قبيله اس

خونش حرمتی ندارد.
ــب نزديکی به اجداد يا روح  ــوم، در قبيله جايگاه افراد بر حس  س

جمعی مشخص می شود. لذا «سن» معيار حرمت و برتری است.
اسلام از دو جهت با اين نظام مخالف است: يکی از اين جهت 
که انسان و جهان را آفريده ی خدا می داند که دارای کرامت است و 
انسان بدون توجه به نژادش دارای شأن و منزلت است. ديگر از اين 
جهت که در اسلام، ايمان به خدا مسئله ی اصلی شمرده می شود و 

لذا اعتقادات شرک آميز قبايل را بی اعتبار می داند.

اصول تربيت اجتماعی
حفظ و ارتقای فرديت

ــت که به  ــلام زمانی مطلوب اس ــت اجتماعی از نظر اس تربي
شکل گيری محور فردی و تمايز فرديت آدمی از ديگران منجر شود. 
عده ای در بررسی اين اصل، با توجه به مفهوم استقلال و خودپيروی 
ــيده اند که حفظ استقلال فردی و  ــم، به اين نتيجه رس در ليبراليس
ــلام بيگانه است. دين اسلام مبتنی بر تکليف  خودپيروی با روح اس
ــت و بنياد آن تکليف گرايی است. اسلام تکليف فرد و جامعه را  اس
ــلام  ــخص کرده و بحث حقوق فردی و خودپيروی، با روح اس مش
ناسازگار است. در مقابل عده ای نيز می گويند: زبان تکليف در زمان ما 
کارايی خود را از دست داده و زبان حق و حقوق بشری جای گزين آن 

شده است. لذا بايد آموزه های اسلام را با اين زبان بيان کرد.
ــت و يک ضعف وجود  ــک از اين دو گفته يک حقيق ــر ي در ه
ــم،  ــت که خودپيروی در ليبراليس دارد. حقيقت گفته ی اول اين اس
ــتن  ــائل و کنار گذاش يعنی اعتماد کامل به عقل در حل همه ی مس
ــمانی. از اين نظر، خودپيروی با روح اسلام بيگانه  دين و احکام آس
ــت. اما ضعف باور اول اين است که برای گريز از خودپيروی، به  اس
ــی آورد. ديگر اين که پيروی،  تکليف گرايی (ديگر پيروی) تام روی م
يعنی فرد در وجود خودش هيچ تکيه گاهی نبيند و کاملاً به ديگری 
ــکل بايد به «تکليف مدلل» روی آورد.  تکيه کند. برای حل اين مش
تکليف مدلل چون تکليف است، مخالف خودپيروی است، اما از طرف 
ــاس دليل و برهان است و فرد  ديگر، پذيرش آن از طرف فرد براس
منطقاً آن را می پذيرد. لذا در مقابل «تکليف گرايی» تام قرار می گيرد. 
تکليف در دين اسلام مدلل است و فرد آن را به کمک توانايی های 

درونی خود مثل فطرت و حريت و به طور منطقی می پذيرد.
ضعف باور دوم نيز اين است که برای گريز از تکليف گرايی به 
خودپيروی و فرديت در معنای ليبراليستی آن روی می آورد. منظور از 
حفظ و ارتقای فرديت در اسلام، خودپيروی ليبراليستی نيست، بلکه 
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ــت. رشد فطرت،  منظور حفظ و ارتقای فطرت، کرامت و حريت اس
در فرد گرايش ربانی ايجاد می کند و ايجاد اين ظرفيت مانع از حل 
شدن فرد در اجتماع يا طرد او می شود. رشد احساس کرامت در فرد 
مانع از آن می شود که فرد خود را مانند ظرفی تهی ببيند و فقط بر 
حسب ويژگی های جماعتی که در آن قرار دارد، شکل بگيرد. رشد 
حريت نيز مانع از آن می شود که فرد خود را بنده ی ديگری بسازد. 
لذا اصل حفظ و ارتقای فرديت بدين معناست که تربيت اجتماعی 
ــور  ــود که آدمی مانند عضوی بی اراده تنها با ش بايد مانع از آن ش
ــايه ی حفظ فرديت است که فرد می تواند  جمعی حرکت کند. در س
ــارکت داشته باشد. در غير اين صورت، او تنها جمع را  در جمع مش

مشايعت می کند.

اتکا به سنت و فرهنگ و گزينش از آن
ــنت، فرهنگ و روابط اجتماعی معينی قرار  ــان در دامن س انس
دارد. لذا تربيت اجتماعی بايد به اين منجر شود که فرد جايگاه خود 
را در دامن سنت های اجتماعی و فرهنگ جامعه پيدا کند. اما سنت و 
فرهنگ جامعه پر از راه و رسم های متفاوتی است که همگی اعتبار 
يکسانی ندارند. لذا تربيت اجتماعی بايد اولاً برای تربيت فرد دست به 
گزينش بزند و موارد معقول تر و موجه تر را انتخاب کند، و ثانياً افراد را 
به گونه ای بار بياورد که خود دارای توانايی گزينشگری باشند و مقلد 
صرف نباشند. فرد می تواند به دو صورت از سنت و ميراث فرهنگی 
بهره ببرد: در حالت اول می تواند کردار و رفتار پيشينيان را با همان 
محتوايی که داشته است به کار برد که به اين «بهره گيری محتوايی» 
ــته،  گويند. در حالت دوم می تواند از طريق تفکر روی محتوای گذش

محتوای مطلوب را برای خود انتخاب کند.

غلبه بر خودمحوری
در تربيت اجتماعی بايد اين امکان را برای فرد به وجود آوريم که 
بر خودمحوری غلبه کند و با خروج از سلطه ی مدار فردی، بتواند در 
ــر دو مدار فردی و اجتماعی حرکت کند. خودمحوری دارای انواع  ه

متفاوتی است که عبارت اند از:
الف) خودمحوری هستی شناسـی: در اين نوع خودمحوری، فرد 
به جای اين که تدابير الهی را معيار و معرف حال و وضع خود بداند، 
حال و وضع خود را معيار و معرف تدابير الهی می داند. منظور از تدابير 
الهی اين است که خداوند برای آزمايش انسان ها، گاهی آن ها را در 
تنگنای معيشتی و گاهی در وسعت قرار می دهد. انسانی که وضعيت 
ــعت می گويد: خدا مرا  خود را معيار تدابير الهی می داند، در حال وس
گرامی داشته است، و در حال گرفتاری می گويد: خدا مرا خوار نموده 
است. در حالی که خداوند هر دوی اين حالت ها را آزمايش می نامد.

ــود را از  ــت که آدمی خ ــعت و برخورداری اين اس ــون وس آزم
وابستگی به آن چه که دارد، برهاند و به کسانی که ندارند کمک کند. 

آزمون تنگدستی اين است که فرد به معيارها و اصول پای بند باشد 
ــت به چپاول ديگران نزند. لذا «خودمحوری هستی شناسی»  و دس
طنين اجتماعی دارد. لازمه ی غلبه بر خودمحوری هستی شناختی اين 
ــيت الهی ببيند.  ــت که فرد خود را در احاطه ی علم، قدرت و مش اس
ــن ديدی به تغييرات زيادی در روابط کنش ـ واکنش بين افراد  چني
می انجامد که برای اجتماعی بودن آدمی اجتناب ناپذير است. مثلاً در 
ارتباطات کنش ـ واکنش بين افراد هم طراز، اگر فردی عملی انجام 
ــود، دست از تلاش می کشد. اما در صورتی  دهد و از او قدردانی نش
که رابطه ای مثلثی بين من، تو و خدا ايجاد شود، فرد می تواند حتی 
ــويق از طرف ديگری، به کنش خود ادامه دهد. در  بدون دريافت تش
ارتباط اقتصادی بين اغنيا و تهيدستان که رابطه ای ناهم طراز است 

نيز، اين حالت می تواند وجود داشته باشد.
ــط در محور فردی  ــانی که فق ب) خودمحوری شـناختی: کس
ــناختی می شوند؛ يعنی در حد  حرکت می کنند، دچار خودمحوری ش
ــط از اين دريچه به امور  ــات فردی خود باقی می مانند و فق اطلاع
ــت امور را به طور نادرست ارزيابی کنند و به  می نگرند. لذا ممکن اس
ــا نيز نابجا خواهند بود. لازمه ی  ــال آن، رفتارها و اقدامات آن ه دنب
تربيت اجتماعی اين است که فرد، علاوه بر حرکت در مسير فردی، 
ــير اجتماعی نيز حرکت کند و بتواند امور را از دريچه ی ديد  در مس

ديگران نيز ببيند.
ج) خودمحوری عاطفی: در اين نوع خودمحوری، رفتارها مدنظرند. 
فرد در اين نوع خودمحوری آن چه را برای خود مطلوب يا نامطلوب 
می داند، به همان اندازه برای ديگران مطلوب يا نامطلوب نمی داند. 

غلبه بر خودمحوری عاطفی لازمه ی تربيت اجتماعی است.
د) خودمحوری ارتباطی: جنبه ی ارتباطی خودمحوری نيز ارتباط 
ــورد توجه قرار می دهد. در اين جنبه  ــی و واقعی با ديگران را م عمل
ــوری، فرد خود را نقطه ی عطف روابط با ديگران می داند.  از خودمح
لذا اگر لازم باشد ارتباط او با کسی قطع شود، او خودش را در قطع 
ــد ارتباط  اين رابطه صاحب حق می داند. همان طور که اگر قرار باش
ــود، انتظار دارد ديگری پيش قدم شود. در نهايت  دوباره ای ايجاد ش
فرد بايد بر اين چهار نوع خودمحوری غلبه کند و اين يکی از اصول 

تربيت اجتماعی در اسلام است.
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مقدمه
جامعه ي در حال خيزش ما به شدت نيازمند يك ديدگاه آموزشي 
جديد و در عين حال شاداب است كه هم نوعي «فلسفه ي توسعه ي 
ــي ـ پرورشي» باشد و هم بتواند چشم انداز روشني از آينده ي  آموزش
آموزش كشور ترسيم كند. شرايط جديد ملت ما را در برابر دو ديدگاه 

آموزشي زير قرار داده است:
 ديدگاه آموزش با تكيه بر فناوري اطلاعاتي و ارتباطي

 ديدگاه يادگيري دائمي و مادام العمر و ژرف

ــي، جامعه ي يادگيرنده، توسعه ي  ــعه ي آموزش كليدواژه ها: توس
پايدار، خلاقيت، نوآوري، فناوري آموزشي، مركز مواد آموزشي.

نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات
ــرعت تغيير مي دهد و  ــيماي جهان را به س انقلاب فناوري س
فناوري اطلاعات هم اكنون نيز زندگي مردم را دگرگون كرده است. 
ــو و بيوتكنولوژي روي  ــاوري مواد و نان ــكني  هايي كه در فن خط ش
مي دهد، اين دگرگوني ها را تشديد خواهد كرد. اين فناوري ها نه تنها 

تأثيرات عميقي بر زندگي انسان دارند، بلكه چنان درهم تنيده اند كه 
ــته اي تبديل كرده اند. از اين رو  انقلاب فناوري را به انقلاب چندرش

شتاب پيشرفت در هر زمينه مضاعف شده است.
«فناوري اطلاعات و ارتباطات> (ICT) شالوده ي بقا و توسعه ي 
ــور در يك محيط جهاني به سرعت در حال تغيير و تحول  ملي كش
است. همين امر ما را در پي ريزي طرح هاي نو، برجسته و شوق انگيز 
به چالش فرا مي خواند تا در پرتو آن، منابع انساني و زيرساخت  هاي 
قابل اعتماد بنا شود و در واقع ابزارها و وسايل لازم براي برنامه ريزي، 
ــعه و دست يابي به رشد پايدار مورد  مديريت و ارزيابي تغييرات توس
ــوي ديگر نيز اطلاعات بدون ارتباطات و  نظر قرار گيرد. البته از س
ارتباطات نيز بدون اطلاعات كاربرد ندارند. استفاده از فناوري براي 
ــيار مهم است. داشتن  ــهيل در رفع نيازهاي افراد هر جامعه بس تس
ــي جامع درباره ي فناوري، مهارت هاي ابزاري و توانايي  ديد و دانش
به كارگيري فناوري و مهارت هاي مربوطه، درك فرايندهاي گردش 
ــازگاري، همراهي و تسلط بر تغييرات سريع و  اطلاعات، توانايي س
مداوم، همه  و همه از طريق آموزش فناوري اطلاعات و ارتباطات در 
قالب مدل هاي نوين آموزش در كلاس هاي درس ميسر خواهد بود.

اشاره
فناوري اطلاعات و ارتباطات، زمينه ي توسعه ي  آموزشي در كشورهاي گوناگون بوده است. نوشتار حاضر از آن جا كه با 
نگاهي جامعه شناختي به اين ارتباط پرداخته مورد توجه قرار گرفته است. علي رغم جست وجوي فراوان نام نويسنده به دست 

نيامد امّا اصل مقاله با كمي تلخيص از «گوگل» اخذ شده است.
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ضرورت دست يابي به جامعه ي يادگيرنده
ــد، از موضع لياقت با  ــدگان را آماده مي كن ــري، فراگيرن يادگي
ــوند، اما اين كافي  ــاي خصوصي و حرفه اي خود روبه رو ش چالش ه
ــت. فراگيرندگان بايد بتوانند به شهروندان شايسته ي جامعه ي  نيس
ــوند و اين تنها در  ــر حاضر و آينده تبديل ش ــي جهاني در عص مدن
سايه ي يادگيري ژرف از راه توزيع عادلانه ي فرصت هاي يادگيري در 
جامعه، مشاركت عمومي همه ي بخش هاي كشور در ايجاد جامعه ي 
يادگيرنده، و بهره برداري از منابع آن امكان پذير خواهد بود. از طريق 
تمركز بر يادگيري، جامعه شرايطي را مي آفريند كه پشتيبان توسعه ي 

پايدار و موفقيت آميز و مبتني بر دانش خواهد بود.
ــه ي يادگيرنده بالاترين اولويت ها را به آموزش مي دهد و  جامع
ــي خود تأكيد مي كند. در جامعه ي  بر توسعه ي ظرفيت هاي آموزش
ــيار  ــوآوري» دو ارزش اجتماعي بس ــده، «خلاقيت» و «ن يادگيرن
ــوند و گسترش همكاري ها و هم افزايي ها  پرقيمت محسوب مي ش
ــويق مي شود و تعامل دانش و  ــان و تش در خلق و توزيع دانش، آس
ــش خلاقيت، مورد توجه قرا مي گيرد.  مهارت به مثابه فرايند افزاي
كليد طلايي جوامع يادگيرنده، نظام آموزشي و در رأس آن، مدارس 
ــت. در مدل هاي  ــا مدل هاي خاص يادگيري اس به ويژه مدارس ب
خاص يادگيري تلاش مي شود يادگيرندگان آينده را ببينند، بفهمند 

و در اختيار بگيرند.

مركز مواد آموزشي
بهره گيري از فناوري آموزشي به مفهوم جديد آن بي شك يكي از 
نوآوري هاي آموزشي محسوب مي شود. فناوري آموزشي اكنون صرفاً 
كاربرد دستگاه هاي سمعي و بصري نيست. آموزش نيز امروز معني 
و مفهوم جديدي پيدا كرده است. مواد و وسايل آموزشي روز به روز 
ــتري مي يابند و كتاب درسي تنها يكي از آن  ها به حساب  تنوع بيش
ــتر راهنمايي و رهبري و هدايت است تا  مي آيد. نقش معلم هم بيش

متكلم وحده بودن.
پيشرفت علوم و فنون و توسعه ي حجم دانش بشري، تغيير شرايط 
و امكانات زندگي فردي و اجتماعي، نفوذ فناوري و صنعت در روابط 
ــت ملت ها، ظهور مشاغل و  ملي و بين المللي، نقش زمان در سرنوش
ــر نيازهاي جامعه، آگاهي ملت و... همه و  تخصص هاي جديد، تغيي
ــر مي گذارند. يكي از برنامه هاي  ــه در تغيير و تحول برنامه ها اث هم
ــته ي اصلي فعاليت مدارس و محيط هايي است  ويژه، تأسيس هس
كه به صورت «مركز مواد آموزشي» (IMC) طراحي مي شوند. چند 
نوع مركز مواد آموزشي تاكنون طراحي شده و مورد بهره برداري قرار 

گرفته اند:
ــت كه مورد استفاده ي مشترك   نوع اول اين مركز به گونه اي اس
ــي به هم پيوسته قرار  معلمان و دانش آموزان چندين مجتمع آموزش

مي گيرد.

 نوع دوم، مركز مواد آموزشي يك مجتمع آموزشي است كه منبع 
ذخيره و تغذيه همه ي مدارس يك مجتمع است.

ــت و امكان يادگيري از يك  ــه اس ــوم، مربوط به يك مدرس نوع س
مجموعه وسايل آموزشي را در مدرسه فراهم مي سازد.

ــت و فرصت يادگيري  ــوط به كلاس درس اس ــوع چهارم مرب  ن
ــي را در محيط كلاس درس فراهم مي آورد.  مفاهيم هر ماده ي درس
در اين نوع مركز يادگيري، تحت عنوان «مركز يادگيري كلاس»۱، 
ــي،  ــي به انواع ابزارهاي آموزش دانش آموزان مي توانند با دست رس

فرصت هاي يادگيري را در سطوح متفاوت گسترش دهند.
در نوع چهارم مركز مواد آموزشي، انواع لوازم و ابزار آموزشي از 
قبيل كتاب و ساير مطالب چاپي، فيلم هاي علمي و آموزشي، عكس، 
اسلايد، كلكسيون ها و دستگاه هاي سمعي و بصري (تلويزيون، نوار 
ضبط صوت، ويدئو، رايانه و...)، هنگام اجراي روش هاي تدريس، با 
ــرايطي را پديد مي آورند  توجه به تفاوت هاي فردي فراگيرندگان، ش
ــرايط، مفاهيم آموخته شده عمق و وسعت بيشتري  كه تحت اين ش

مي يابند و مطالب درسي با درك كامل دريافت مي شوند.
به منظور ياري دادن به فراگيرندگان و براي ايجاد يك محيط پربار 
ــي ـ يادگيري، مواد كمك آموزشي «چند حسي»۲ زيادي تهيه  آموزش
شده اند كه از جمله ي آن ها مي توان ماشين هاي آموزشي، تلويزيون، 
فيلم ، ابزارهاي بازيابي اطلاعات، وسايل و تجهيزات آزمايشگاهي و ... 

را نام برد. اين مواد در مركز يادگيري كلاس قرار مي گيرند.
ــوي ديگر، ديدگاه جديد در آموزش، از «محتوا مركزي»۳  از س
به «فرايند محوري»۴ و «يادگيري محوري»۵ چرخش داشته و نقش 
ــه هدايت كننده ي فعاليت هاي  ــم از انتقال دهنده ي اطلاعات، ب معل

يادگيري تغيير يافته است.

مزيت هاي فناوري آموزشي
از آن جا كه يادگيري نيز با بهره گيري از يك يا چند مورد از پنج 
حس بهتر رخ مي دهد، رسانه ها و مواد فناوري آموزشي، به مقدار زياد 

به كلاس هاي درس راه يافته اند.
ــي را برتر از آن چه كه معلم  ــي، خدمات آموزش فناوري آموزش
ــي قادر است،  انجام مي دهد، عرضه مي كند. در واقع، فناوري آموزش
ــد، تكميل كند، يا به دانش آموز و  مطالبي را كه معلم عرضه مي كن
معلم امكان دهد، وقت و تلاش خود را به حل مسئله معطوف دارند. 
ــتفاده قرار مي گيرند، در  ــانه اي كه در كلاس مورد اس مواد چندرس
ــاندن به دانش آموز براي چيرگي بر حقايق، اصول و  جهت ياري رس

مهارت هايي كه به تمرين هاي مكرر نياز دارند، بسيار مؤثرند.
به طور كلي، نتايج مطالعات تحقيقي و پژوهش ها نشان مي دهند 
آموزش تلويزيوني و استفاده از فيلم هاي درسي، نوارها و ابزار آموزشي 
ــراي يادگيري و كار انفرادي يا  ــتري ب و مواد يادگيري، فرصت بيش
ــوزان مي گذارند. هم چنين، اين امكان را  گروهي در اختيار دانش آم
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فراهم مي سازند كه هر دانش آموز با ميزان توانايي خود پيش برود و 
هر زمان كه فرصت يافت، در زمينه هايي كه مشكل دارد، ابزارهايي 

را انتخاب كند.
فناوري آموزشي با فراهم ساختن امكان آموزش كمي ـ كيفي 
براي همه ي دانش آموزان، فواصل موجود را مي پوشاند. با به كارگيري 
ابزارهاي آموزشي، دانش آموزان نياز ندارند كه فقط به كتاب درسي 
به عنوان تنها منبع اطلاعاتي محدود باشند. فيلم، پوستر، مدل هاي 
ــور ملموس مرتبط  ــوزان را با واقعيات به ط ــا و ... دانش آم مولاژه

مي سازند.
ــاختار بهينه و فرايند آموزشي  ــت يابي به س به هر صورت، دس
مناسب به كمك ابزارها و روش هاي جديد آموزشي، مستلزم اجراي 
برنامه هاي فعال و هدفمند است؛ برنامه هايي كه فراگيرندگان را در 
ــان آموزش فعال نگه دارند و آنان را به انجام تكاليف علاقه مند  جري
ــئول سازند، در مورد كنش هاي خود دقيق  كنند، براي يادگيري مس

كنند و براي فعاليت هاي آينده آماده سازند.

شرحي بر مركز يادگيري و مواد آموزشي
ــت كه مقدار زيادي از  مركـز يادگيري كلاس درس: جايي اس
ــي، به منظور كمك به خودآموزي  ــايل آموزش مواد يادگيري و وس
ــت. در اين مدل از كلاس، به قصد  ــدگان، در آن موجود اس فراگيرن
ــاختن فراگيرندگان براي يادگيري، مواد آموزشي به نحوي  توانا س
ــان باشد و فراگيرندگان بتوانند نيازهاي  كه دست رسي به آن ها آس
ــردي يا گروهي برآورده  ــي خود را در جهت كار به صورت ف آموزش
ــازي پيشرفت بر حسب توانايي و  كنند و هم چنين در جهت زمينه س
خواستشان باشد، فراهم شده است. هر اقدامي كه براي بهبود فرايند 
ياددهي ـ يادگيري صورت مي گيرد، به منظور آسان سازي يادگيري 

فراگيرندگان انجام مي شود.
ــدت از  ــتعداد فراگيرندگان براي يادگيري به ش ــي و اس تواناي
ــت و در محيط  شوق انگيز، آموزش سهل تر  محيط مدرسه متأثر اس
صورت مي گيرد. در صورت وجود تجهيزات لازم، مطلوب و مناسب و 
هم چنين دست رسي به رسانه و مواد آموزشي، با توجه به برنامه هاي 
ــده، آموزش هايي كه به يادگيري معني دار مي انجامند،  زمان بندي ش

صورت مي گيرند.
مواد آموزشـي: عناصر اصلي فرايند ياددهي ـ يادگيري به شمار 
ــه بين معلم و فراگيرنده  ــي، تبادل تجرب مي روند. بدون مواد آموزش
ــت و نمي توان برنامه ي تحصيلي مورد نظر را به سادگي  ضعيف اس
ــي، اطلاعات لازم را فراهم مي آورند، ارائه ي  اجرا كرد. مواد آموزش
اطلاعات را در قالب عرضه و توالي مطالب درسي سازمان مي دهند، 
فرصت استفاده از آموخته ها را براي فراگيرندگان مهيا مي سازند و...

استفاده از مواد و وسايل آموزشي با تدوين اهداف كاملاً مشخص 
در زمينه ي پيشرفت تحصيلي و با انجام فعاليت هاي آموزشي از پيش 

برنامه ريزي شده، ضمن جهت دادن به منابع موجود فيزيكي و مادي، 
ــت يابي  فعاليت هاي مدارس مجري طرح كلاس درس را براي دس
ــي در اين مدارس  ــي، تنظيم مي كند. به طور كل ــه اهداف آموزش ب
ــي در جهت اعتلاي فراگيرندگان  ــتفاده از امكانات آموزش براي اس
و حصول به اهداف اساسي تعليم و تربيت و توجه به ابعاد گوناگون 
رشد (معنوي، جسمي اخلاقي، عقلاني، اجتماعي و ...)، هر ابزاري را 
با هدف ياددهي ـ يادگيري مورد استفاده قرار مي دهند و هر وسيله و 
اسبابي كه در متن فعاليت هاي ياددهي ـ يادگيري حضور يابد، «ابزار 

آموزشي» محسوب مي شود.
مواد و ابزارهاي آموزشي همواره در حال تغيير و دگرگوني هستند 
و به اصطلاح به طور دائم «روز آمد» و «بهنگام» مي شوند. معلمان 
فكور و خلاق، علاوه بر استفاده از ابزارهاي آموزشي به روز و بهنگام، 
ــازي و ابزارآفريني مي كنند. چنين معلماني قادرند از كمترين  ابزارس
امكانات بيشترين بهره را ببرند و با ساده ترين ابزارهايي كه در محيط 
ــوق انگيزترين ياددهي ها را عرضه بدارند.  ــتند، ش قابل كشف هس
براي اين معلمان؛ قلم، كاغذ، تخته ي كلاس، كتاب هاي غيررسمي، 
پوشاك و پارچه، ميخ و پيچ، اره و آچار، ظرف، تخته ي ماهوتي، انواع 
ــاقه  ــواد و قلم رنگي، رنگ و روغن، زرورق، گل و گياه، برگ و س م
ــاخه، خس و خاشاك، و ... به همان اندازه ارزش و اعتبار<ابزار  و ش
ــنگين و بزرگ و به اصطلاح پيشرفته اي  ــايل س بودن>دارند كه وس
ــين هاي الكترونيك،  ــتگاه هايي نظير رايانه، ماش كه به صورت دس
تلويزيون مداربسته، ويديو و ... جلوه گر مي شوند و در فناوري آموزشي، 

«سخت افزار آموزشي» ناميده مي شوند.

رويكرد دانش آموز محور
ــار بايد «ابزارگرا» هم  ــراي معلم «دانش آموز محور» كه ناچ ب
ــت،  ــاگردانش هس ــد، هر چيز كه در محيط و در زندگي او و ش باش
جزو ابزارهاي آموزشي به حساب مي آيد. براي ياددهنده ي عاشق و 
علاقه مند، هر چيز و همه چيز ابزار آموزشي است. تنها اعتقاد و باور به 
يادگيري هاي ديداري ـ شنيداري، يادگيري هاي عملي، يادگيري هاي 
تؤام با تفكر و تعمق، و نه يادگيري هاي طوطي وار و سطحي است كه 

ياددهندگان را معتقد به استفاده از «ابزار آموزشي» مي  كند.
ياددهي ـ يادگيري با اين رويكرد، يادگيري «منبع محور» است 
ــف  ــرح دادن و كش و براي دانش آموزان فرصت انتخاب كردن، ش
كردن فراهم مي كند. در اين رويكرد، دانش آموزان با منابع گوناگوني 
هم چون كتاب هاي مرجع، مجلات و ديگر رسانه  هاي گروهي، فيلم، 
نوارهاي شنيداري و ديداري، نرم افزارهاي رايانه اي، نقشه ها و منابع 
ــازمان ها و كتاب خانه ها  اجتماعي هم چون كتاب خانه ها، موزه ها، س
ــتفاده  كردن از آ ن ها را  ــيوه ي بهره برداري و اس ــنا مي شوند و ش آش
ــر، معلم پروژه هايي را در قالب تكليف  فرا مي گيرند. به عبارت ديگ
ــه دانش آموزان مي دهد و با معرفي منابع گوناگون، دانش آموزان را  ب
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ــت آمده و ارائه  ــردن و تحليل كردن اطلاعات به دس ــراي پيدا ك ب
ــت كه به  ــيله اي اس آن، راهنمايي مي كند. در واقع اين رويكرد وس
كمك آن معلمان مي توانند نگرش ها و توانايي هاي دانش آموزان را، 
ــتقل و مادام العمر، پرورش دهند. در  ــه منظور تقويت يادگيري مس ب
ضمن، دانش آموزان با اين روش تشويق مي شوند در محيطي غني از 
منابع كه در آن افكار و احساسات مورد احترام هستند، اطلاعات مورد 
نياز خويش را خودشان انتخاب كنند و به اين ترتيب در يادگيري به 

استقلال فردي دست يابند.
در اين رويكرد معلم نيز بايد:

 به نقش كتاب خانه ها و اهميت آن ها در پاسخ گويي به دانش آموزان 
اشاره كند.

 فهرستي از منايع گوناگون موجود در روستا، شهر يا استان محل 
تدريس خود تهيه كند.

 در تدريس كلاسي خود، از منابع گوناگوني استفاده كند و ضمن 
معرفي آن ها به دانش آموزان، خود را به عنوان پژوهشگري نشان دهد 
كه پيوسته به دنبال منابع جديد مي گردد. هم  چنين، با آن ها در مورد 

نحوه ي استفاده از منابع گفت وگو كند.
ــي، در مورد   هنگام تدريس، ضمن گفت وگو پيرامون مطالب درس
چگونگي ارتباط دادن آن ها به محيط زيست، فرهنگ، اقتصاد و... نيز 

به بحث بپردازد.
شيوه ي ارزش يابي اين رويكرد نيز متفاوت است. معلم بايد براي 
ــكيل دهد. گزارش  ــر دانش آموز خويش يك پرونده ي كاري تش ه
فعاليت هاي انجام  شده ي هر فرد را در اين پرونده ها بايگاني كند و با 
توجه به كيفيت گزارش و مطابق فهرست وارسي (چك ليستي)، كار 

وي را ارزش يابي كند.
ــي  ــه عنصرهاي اصلي اين رويكرد، پروژه هاي پژوهش از جمل
ــت. هدف از طراحي اين بخش، تقويت تفكر خلاق و نقاد است.  اس
اين پژوهش ها فرصتي براي دانش آموزان فراهم مي سازند تا ارتباط 
ــي و دنياي واقعي پيرامون خويش  معناداري ميان موضوعات درس
ايجاد كنند. ضمن آن كه مهارت ها و نگرش هاي دانش آموز را تقويت 
ــترش  ــد، دامنه ي درگيري او را به فراتر از كلاس درس گس مي كنن
ــتن و گفتن،  ــي، نوش مي دهند. و او را در كارهاي خانه، بحث كلاس
ــائل اجتماعي مرتبط با علم و تصميم گيري هاي سرنوشت ساز  مس
ــردي و اجتماعي كه در آن مباني علمي نقش مهمي دارند، درگير  ف

مي كند.
ابزارها و مواد آموزشي نظير كتاب و نشريه، نقشه و كره، عكس، 
ــرح تصوير، تصوير الكترونيكي، فيلم،  گراف، چارت، نمودار، پازل، ش
ماكت، مدل، راديو، تلويزيون، رايانه و... همه و همه سبب مي شوند، 
دانش آموز در كلاس درس نقشي فعال داشته باشد و فرايند ياددهي 
ــور، در فضايي كاراتر انجام  ــري  با رويكرد فعال و منبع مح ـيادگي

شود.



در پايان اشاره مي شود كه رويكرد اين برنامه ي تلفيقي، رويكرد 
ــت «يادگيري  ــوري» و در حقيق ــوري» و «فعاليت مح ــع مح «منب
محوري» است و از تلفيق اين دو رويكرد، نقش دانش آموزان پررنگ تر 
مي شود. دانش آموزان به فعاليت هاي فكري و عملي علاوه بر تقويت 
مهارت هاي فرايندي، نظير جست وجوگري، كاوشگري، فرضيه سازي، 
حل مسئله، بارش مغزي، آفرينندگي و... وادار مي شوند و در يك كلام، 

در فرايند ياددهي ـ يادگيري، چگونه ياد گرفتن را مي آموزند.

چند نكته ي اساسي
تلاش براي اثربخشي، وجه اشتراك اصلي همه ي سازمان هاست. 
سازمان مدرسه نيز با عوامل متعدد، محدودكننده و هدف هاي متفاوتي 
روبه روست كه ناچار مي بايد به همه ي آن ها به نحو مطلوب و متناسبي 
ــخ بگويد. هم چنين، ملزم است چارچوب هاي زماني متفاوتي را  پاس
ــه مفهوم گسترده اي به  ــي در مدرس درنظر بگيرد. از اين رو اثربخش

خود مي  گيرد.
ــدف نمره ، قبولي و ارتقا  ــه نه تنها بايد به ه براي مثال، مدرس
دست يابد، بلكه بايد با كارايي و به روشي كار كند كه در محيطي با 

روحيه ي بالا دانش آموزان به يادگيري واقعي دست يابند.
ــاق با محيط هاي  ــه، «انطب ــي از حوزه هاي فعاليتي مدرس يك
بيروني»۶ است. اجتماعات تغيير مي كنند و مدرسه نيز مي بايد با آن ها 
تغيير كند. براي مثال، سازگاري با افزايش جمعيت، حفاظت از محيط 
زيست، استفاده ي بهينه از منابع و سرمايه  هاي ملي، و... از چالش هاي 
مهم مدارس در محيط بيروني است. در طرح «كلاس درس»، يعني 
ــي در كلاس  طرح اجراي فرايند ياددهي ـ يادگيريِ هر ماده ي درس
مخصوص و ثابت، عوامل مدرسه با تغيير رويه ها و اتخاذ روش هاي 
كاربردي نوين سعي مي كنند كه فراگيرندگان با اجتماع خود و ديگر 
عرصه هاي محيط به طور موفقيت آميزي تعامل برقرار كنند و براي 
سازگاري با شرايط دائماً متغير آينده آماده شوند. در اين راه نيز همه ي 
توانايي ها و توانمندي هاي خود را در زمينه هاي گوناگون به كار گيرند 
ــند. ارزش هاي اجتماعي و  ــتمر در حال آموختن باش ــه طور مس و ب
فرهنگي را بياموزند و براي چالش سازنده و ايجاد تغييرات ضروري 
در برخي ارزش ها و باورهاي سنتي، كاملاً مجهز شوند. به علاوه، از 
تصميماتي كه جامعه براي آينده ي آن ها اتخاذ مي كند، آگاهي داشته 
باشند. بدين سان اثربخشي و كارايي واحد آموزشي با اجراي اين طرح 

به مفهوم واقعي افزايش مي يابد.

پي نوشت
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2. Multi Sensory
3. Content Centered
4. Process Centered
5. Learning Centered
6. External Adaptation
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نيمه ي شعبان، طلوع خورشيد پنهان ولايت مبارك باد.

همه شب در اين اميدم كه نسيم صبحگاهي
به پيام آشنايي بنوازد آشنا را

شهريار



فصلنامه ي آموزشی ، تحليلی و اطلاع رسانیآموزش و پرورش و جامعه

دفتر انتشارات كمك آموزشي 

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

۴۷

        دوره ی سيزدهم     شماره ی ۴
        تابستان ۱۳۸۹       ۶۴ صفحه   

        ۴۵۰۰ ريال
۱۷۳۵ -۴۸۹۷  

  www.roshdmag.ir                             
ISSN:

 مهلت ارسال آثار
١٣٨٩ ــــــاہ  ــــــرم ــــــی ٣١ ت
١٣٨٩ داوری: مـــــــــــــردادـ 

ــاہ و  ــشــگ ــای بـــرگـــزاری نم
اعــــــلام بـــرگـــزیـــــــدگـــان: 
١٣٨٩ ــاہ  دهــــه ی اول مــهــرمـــ

 موضوع
ـــوزش و پــرورش ــش آم ــرای گ
ـــمان،  ـــل ـــع ـــــــدرســـــــه، م (م
دانـــــش آموزان، ساعـــت ورزش، 
كــــــلاس ، اردو، نــــــــمازخانه ، 
ـــه، آغــــاز ــ بابای مدرس كتاب خانه،
سال تحــصیلے، زنگ تفریــح و ...)
گرایـــش ایـــران، سرزمین پرگهر
(بــازی هــــای محــلے، آرامــــگاہ 
مفـاخـــــر، كـــار، راهپیمایــے ها، 
جشـــــــن ها، عــــزاداری ها و ...)

 بخش جنبے 
دانــــش آمــــوزی ــش  ــخ ب در 
ــا موضوع ب ١٨ســالــه)  ــا  (١٣ ت
شــد. ــد  ــواه بـــرگـــزار خ آزاد 

 امتیازها
 عكــس هـای بـــرگـزیـــدہ به صـورت  
نمایشگاهے در مــعـرض دیــد  عمـوم قـرار 
خــواهــد گرفــت.  به ازای هـر یك 
از آثـاری كـه به نمایشگاہ راہ یابد، مبلغ 
٣٠٠/٠٠٠ ریال به صاحب اثـر پرداخت 
خـواهــد شـد.  بـرای عــكاسـانــے 
كه آثارشـان به نمایشگاہ راہ یابد، گواهے 
شـركت در نمایشــگاہ صــادر مے شـود.

 جوایز
نـــفر اول: تــنــــدیــس جشنــــوارہ، 
دیپــلم افتـخار و ٥ ســكه بــهار آزادی
نفر دوم: لوح تقدیر و ٤ سكه بهار آزادی
نفر سوم: لوح تقدیر و ٣ سكه بهار آزادی

 مقررات
ــت.  اس آزاد  ــوارہ  ــن ــش ج ایـــن  در  عــكــاســان  تمــامــے  شركـــت   
 هر عكــاس مے تــواند حــداكــثــر ١٠ عكــس در هر گــرایـش ارسال كند. 
چـاپ دیجیتال یا آنـالـوگ  صــورت  به  تمامے عكـس ها مـی بایــد   
باشد. (پرینـــت بـــا كیفیـــت مطلــوب نیـــز پذیــرفتـه مے شود).

 تمامی عكس ها اعم از دیجیتال وآنالوگ باید به همراہ سی  دی  محتوی 
عكس های ارسالی با فرمت tif یا jpeg و dpi حداقل ٣٠٠ ارسال شود. 
ــا عــرض  ــل ب ــداق ــی ح ــال ــاد و انـــــدازہ ی عــكــس هــای ارس ــع  اب
بــاشــد.  ســانــتــی مــتر   ٤٥ ــثر  ــداك ح آن  طـــول  و  ســانــتــی مــتر   ٢٠
ــد.  ــاش ـــا پــاســپــورتــو شــــدہ ب ــــاب ی ــد ق ــای ــب ــا ن ــس ه ــك  ع
 ارسال اثر توسط عكاسان به منزله ی قبول مالكیت اثر و اصالت آن 
تلقی می شود و هیچ گونه مسئولیتی به عهدہ ی دبیرخانه نخواهد بود. 

ــه ی  ــرخــان ــی ــرر بـــه دب ــق  بـــه آثـــــاری كـــه پـــس از مــهــلــت م
ــخــواهــد شــد.  ن دادہ  ـــر  اث تــرتــیــب  شــــود،  ــــال  ارس ــوارہ  ــن ــش ج
مــاہ   ٢ (حـــداكـــثر  ــد.  ــاب ــی ن راہ  نمــایــشــگــاہ  بــه  كــه  ــــاری  آث  
ــد.   مــی شــون دادہ  ــــودت  ع ــاہ)  ــگ ــش ــای نم بـــرگـــزاری  از  پـــس 
بــرای  ــود  خ كــوشــش  نهایت  بـــردن  ــار  ك بــه  ضمن  دبیرخانه   
آســیــب هــای  ــال  ــب ق در  مسئولیتی  هــیــچ گــونــه  ــــار،  آث حــفــظ 
ــرد.  ــذی نمــی پ پستی  مــشــكــلات  ــا  ی نــامــطــلــوب  ــــال  ارس از  ــاشــی  ن
  عكاس باید برچسب مربوط را تكمیل كند و پشت هر عكس بچسباند. 
  ارسال عكس برای این جشنوارہ، به منزله ی قبول شرایط و مقررات آن است.

  تصمیم گیری در مورد مسائل پیش بینی نشدہ، به عهدہ ی برگزاركنندہ است. 
 از عكس های راہ یافته به جشنوارہ در تولیدات دفتر استفادہ خواهد شد.
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